


پرسش ها و پاسخ های قرآنی (پیامبر مهر 1) جلد 9 


عنوان و نام پدیدآور : پیامبر مهر اکتاب ]/جمعی از پژوهشگران [مرکز 
تفای رای کرام امه سا و ری ی ای سای سم 
محسن ملا کاظمی. 

مشخصات ظاهری : 456 ص. 

فروست : پرسش های قرآنی جوانان؛ ج.5. 


شابک : 68000 ریال:ج.4-81-2534-964-5:978 + 625000 
ربال:دوره:8 3-88-2534-964-97 


باخداشت دک ساسه صر. 6 46 همین یه رو رات هر و تن 
موضوع : محمد (ص), پیامبر اسلام, 53 قبل از هجرت - 11ق. 
موضوع : قرآن -- پرسش ها و پاسخ ها 

بششاییه آقرمین ۱ رسای سای موی 1941 ار 
ناس آفزووی ما کالم زرسحنه 

شناسه افزوده : مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی (عج) 

شناسه افزوده : پرسش های قرآنی جوانان؛[ج.] 5. 

رده بندی کنگره : 4/8۴65/2 5.ج 1390 

زذه ند وس 297/1076 

شماره کتابشناسی ملی : 2665807 


ص :1 


اشاره 


ضص 


2 


ضص 


3 


ص : 


ضص 


5 


ضص 


6: 


ضص 


7: 


ضص 


89 


ضص 


9 


ضص 


10: 


ضص 


11+ 


ضص 


12: 


درامد 


قرآن کریم نوری همواره تابان است که بر انديشه ک بشر تأبید و راه 
انسان ها را روشن ساخت. این کتاب منبع عظیم معرفتی و سفره ای الهی 
اشت الا که ی دانسا ها سر را رال ریت و ساب 
سازد؛ و مقام دانش و دانشمندان را ارج می نهد و عالمان و جاهلان را 
مساوی نمی داند, (2) بلکه با اشارات متعدد به مباحث علوم تربیتی, کیهان 
شناسی, زیست شناسی, رویان شناسی و روج و روان انسان بلکه با 
اشاره به مسائل فرا روانشناسی, حسن کنجکاوی و پرسشگری انسان را 
ره هه ها ۱۱ 
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1 رن النبی لین الله لیم اله اد القر ان ماد اللهد انوا صادیته 
ما اتف (یار92ضن :9 1) 

2- (2) . هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون. (زمر / 9) 
دراک منوهشن. در اععار علمی فران: معصرعلی, رضاین اضفهاتی. 


وی وا ۳ و وظیفه ی 
اراتهی آنته ان عصتت است: 


از این رو جمعی از پژوهشگران حوزه و دانشگاه گردهم آمده و با خانتتیتتز: 
«واحد پاسخ به پرسش های تخصصی قرآن و علم», و ارسال پرسشنامه 
به دانشگاه های مختلف, به گردآوری پرسش ها و ارائه ی پاسخ پرداخته 
اند, که حاصل تلاش این را را شده است. 


بنده که از آغاز با اين عزیزان همراهی داشته ام ؛ شاهد تلاش علمی همراه 
با تعهد آنها بوده ام, که در حد توان کوشیده اند پاسخ های مناسب و متین 
ارائه نمایند. البته برخی پرسش ها نیز از طریق شنوندگان محترم رادیو 
قران دریافت شده و در برنامه ی پرسش و پاسخ قرانی انجا پاسخ داده 
ایم که به این مجموعه اضافه شده است. 


امیدوارم خدای متعال این خدمت. غلمی: و قزانی را از همه ق.ما پیدیرد.و 
در پرتو قران و اهل بیت(علیه السلام) پاداش نیک عطا فرماید ! 


حمایت ویژه «ستاد پاسخگویی به مسائل مستحدثه دینی دفتر تبلیغات» 
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- (1) . عن علی(علیه السلام): العلم خزائن و مفاتیحها السئوال 
(غررالحکم. میزان الحکمة, ج 4 ص 330) 


در ضمن از خوانندگان محترم درخواست داریم که ما را از راهنمایی و 
پيشنهادات و انتقادات خویش محروم نفرمایند و از جوانان عزیز می 
خواهیم که اگر پرسش هایی در زمینه ی «قرآن و علم» دارند, به نشانی 
ما ارسال فرمایند. (1) 


با سپاس 

دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی 

قم - 85/6/7 

ص:15 

1- (1) . نشانی: قم, خیابان معلم, معلم 9, جنب هتل یثرب, کوچه شهید 
محمدحسن احمدی, کوی نور, پلاک 91 تلفن, پیام گیر, نمابر: 0251 


۸ ص. .. پ: 416 - 37185 - قم 0۲۵۲ :۴2۲۳۵۱۱ 
۱۷۷/۱۷۷۷۰۵ ۲۵۱۱5۰۰60۵۲۳۱ 0۱ ۱۳۱۲۵ ۲3۲66۰60۵۲۲ 0۱ 
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اشاره: 


سال 1385 ش به تام «بیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله)» نامگذاری 
شده است. از آنجا که مهمترین دستاورد پیامبر(صلی الله علیه و آله) قرآن 
کریم است. و پیامبر(صلی الله علیه و آله) در مورد قرآن مطالب زیبا. 
زرف و آگاهی بخش دارد؛ . و نیز در تعداد زیادی از آیات قرآن از نام هاء 
صفات و رفتار و گفتار پیامبر(صلی الله علیه و آله) یاد شده است. لازم 
است که در رابطه ی «پیامبر و قران» مطالب ایات و روایات نبوی کاویده 
شود. 


این نوشتار بر آن است که این مطالب را در پنج محور زیر بررسی کند: 
اتف ان ی اما رای زیت نم 

ب: روش شناسی تفسیر پیامبر(صلی الله علیه و آله) 

ج: شمارگان روایات تفسیری پیامب ر(صلی الله علیه و آله) 

د: سیمای پیامبر(صلی الله علیه و آله) در قرآن 

- : تفسیر برخی از مهمترین آیات مربوط به پیامبر(صلی الله علیه و آله) 
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فص اول» پیامیر اقظم (صلی الله.غلیه ی آله) عقراخ 
اشاره 
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الق قران از عیدگان مافی اصلی الله غالیه چ الب 


پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) در احادیث متعددی به قرآن و مطالب 
مربوط به ان پرداخته اند, این احادیت در کتاب های حدیثی شیعه و اهل 
سنت از ایشان حعایت شده است. 


احادیث مذکور فراوان است و ذکر همه ی آنها در یک مقاله نمی گنجد, 
ولی می توان انها را گلچین کرد و در موارد زیر دسته بندی نمود: 
ی ک: اهمیت و صفات قرآن 


ار فلت فرآن* فصنات: گر اره کست: نم این انم عون فصرارت 


2 شفاعن؟ ی قرآن: قرآن شفاعت کننده ای است که شفاعت آن پذیرفته 


3. قرآن, راهنمای به بهترین راه است. (3) 
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2 (2) . کنزالعمال. متقی هندی, خ 4027 
3- (3) . همان. 


4 دانشمندان از قرآن سیر نمی شوند. (1) 
5 قرآن دارو(ی شفابخش) است. (2) 
دوم: راهکارهای بهره وری از قرآن 


1 هر کس قرآن را پیش رو (و راهنمای) خود قرار دهد به سوی بهشت 
سوق داده می شود, و هر کس ان را پشت سرنهد به سوی دوزخ رهسیار 


2 هنگامی که بلاها و فتنه ها همچون شب تاریک به شما رمی. آوزخر به 
سوی قران بروید (تا نجات یابید). (4) 


3 قرآن سفره ی الهی است هر چه می توانید از این سفره (بهره ببرید و( 
اموزش ببینید. (9) 


صفتی ما فران قر اسر هی وه شمارا اد کاهان انم کنویه 
شکامی کممته کید (فر حضیفت اقفر اس کر ار ۱۱ 
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1- (1) . همان ۱ 

2 (2). عن النبی(صلی الله علیه و اله): القران هو الدواء. (کنزالعمال, خ 
20) 

3- (3) . همان 

4 (4) . همان و نیز همان مضمون در بحارالانوار. ج 92, ص 27 و تفسیر 
عیاشی, ج 1. ص 3 

5- (5) . بحارالانوار, ج 92, ص 19 و کنزالعمال, خ 2356 

6- (6) . کنزالعمال, خ 2776. 


سوم: آموزش قرآن 
آ : بهتزین شما کستی ات که فر ان را فراگیرد و (به دیگران) بیاموزد. (1) 


2 (در رستاخیز) هنگامی که انیس و مصاحب قرآن وارد بهشت می شود, 

به او گفته می شود: بخوان و بالا بروء و او می خواند و بالا می رود, به هر 
۱ ی رو ای ای وی که گرا سب ارس 
خواند. (2) 


3. هر کس برای دنیا و زیور آن, قرآن بیاموزد. خدا بهشت را : بر او حرام 
می کند. (3) 


4 هر کس به فردی قرآن بیاموزد مولای او می گردد. (4) 
چهارم: قرائت قرآن 


1 هتخاهی که یکی از شما دوفست دازرد با خدا سخن کویدء قران: فراتت 
کند. (3) 


2 قرائت قرآن, تاوان گناهان و سپر آتش و مانع عذاب است. (6) 
3. صدای نیکو زینت قرآن است. (7) 
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1- (1) . عن رسول الله(صلی الله علیه و آله): خیارکم من تعلم القرآن و 
علمه. (بحارالانوار, جح 92 ص 186 و کنزالعمال, خ 2351) 

2 (2) . کنزالعمال, خ 2133 

3- (3) . همان, ج ۰77 ص 100 

4 (4) . همان, خ 2382 

5- (5) . همان, خ 2257 

6- )6( ۰ بحارالانوار, 3 2 ص‌‌ 17 

۰-7 (7). همان, ص 190. 


کات شیم که سامت اصلی ال علیه.ی ال ماوق را ند و سم 
فرنشاد وه تکی از آنها وا که کوج پر نود امیر فرار داز سامت صلی: لاه 
علیه و آله) یز نشیدند؛ علت این کار چیست؟ ! حضرت از قرائت ت قرآن او یاد 
کردند ! (1) 


پنجم: حفظ قرآن: 
1 خدای متعال. دلی را که ظرف قرآن است عذاب نمی کند. (2) 
2. حاملان قرآن عرفای اهل بهشت هستند. (3) 


3 حکایت شده که بعد از جنگ احد, هنگام دفن شهداء پیامبر(صلی الله 
علیه و آله) فرمودند: افرادی از شهدا که قرآن بیشتری حفظ هستند آنها را 
مقدم بر دیگران دفن کنند. (4) 


1 هر کس مشتاق خداست., به کلام الهی گوش فرادهد. (5) 


1 هن کس ۱ به آیه ای از قرآن گوش فرا دهد, از کوه طلا برایش بهتر 
ست. (6) 
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1- (1) . همان, خ 4021 

2( ۱2 خن رسول الله(ضلی: الم علیه و الما ان الله لاعدت فلا وی 
القرآن. همان, خ 2400 

3- (3) . بحارالانوار ج 92, ص 197 و کنزالعمال. خ 2888 

4 (4) . کنزالعمال, خ 29890 

5- (5) . کنزالعمال, خ 2472 

6- (6) . بحارالانوار ج 92, ص 20. 


3. کسی کی-۵ به ق--رآن گ---وش ف--ر| دهد بلاای آخ-رت از او دفع می 
شود. (1) 


برایش ثبت می شود. (2) 


هفتم: ساحت های قرآن (بطون) 

- هیچ آیه ای (از قرآن) نیست, مگر آنکه ظاهر و باطن دارد. (3) 

تذکر: معنای بطن و شیوه ی تفسیر باطنی, در بخش روش شناسی تفسیر 
پیامبر(صلی الله علیه و اله) بیان می شود. (4) 

هشتم: تفسیر به رأی ممنوع 


1. در حدیث صحیح امام رضا(علیه السلام) از پدرانش از پیامبراصلی الله 
علیه و آله) و او از خدای متعال نقل می کنند که فرمود: «هر کس قرآن را 
به رای خود تفسیر کند ایمان به من ندارد.» (ظ) 
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1- (1) . کنزالعمال, خ 4031 

2 (2) . همان, خ 2316 

3- (3) . همان, خ 2461 ۱ ۱ 
4 (4) . نک: منطق تفسیر قرآن (روشها و گرایشهای تفسیر قرآن), 
محمدعلی رضایی اصفهانی و کتاب روشهای تفسیری. حسین علوی مهر 
5- (5) . بحارالانوار, ج 92, ص 107. 


کر نز حور قران بدون علم سخن گوید پس باید جایگاهی از آتش 
برایش فراهم شود. (1) 


تذکر: توضیح بیشتر در این باره در بخش روش شناسی تفسیر پیامبر(صلی 
الله علیه و اله) بیان می شود. 


نهم: اقسام آیات قرآن 
1 قران بر پنج صورت است: حلال. حرام, محکم و متشابه و مثل ها. 


پمال ها یل کی رام راودا مب مات فان ال که 
۱ رها سازید (تا معنای آن روشن شود) و از مثل های قرآن 


غوالت. امن خرن آبه ی قرانن. جانم الله نامر سالغال و لاه 
(3)است. 


هراس انگیزترین اند قران ج«فمن بعقل فمقال در را بو قضن بقل 
متقال درو شزا بره» (4)است. 
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)هنانح ور 111 

2 (2) . بحارالانوار, ج 92, ص 186 

3- (3) . در حقیقت خدا به عدالت و نیکی امر می کند.. 

4- )4( کی و ره ی ی بت 
و کسی که هموزن ذره ای (کار) بد انجام دهد آن.را هی بیند. 


اجه ()است ۳ 
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1- (1) . بگو: «ای بندگان من که در مورد خودتان زیاده روی کرده اید, از 
رحمت خدا ناامید نشوید. [چرا] که خدا تمام اثار (گناهان) را می امرزد؛ 
که تنها او بسیار امرزنده [و] مهرورز است.» 
2- (2) . کنزالعمال. متقی هندی, خ 35391 
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ب. روش شناسی تفسیر پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) 


اشاره 
درامد 


تيامین اکرم اصلی اللك علیه.ی آله) شخصییی ند بعوی بوق غعارف: خی 
سیاستمدار و رئیس حکومت, قانونگذار, حکیم و... از این رو در مورد قرآن 
به همه ی ابعاد آن توجه می کرد و همه ی بیانات ایشان در مورد قرآن 


فی. توان: کفت: کم. پیاخیر اسلام(ضلی الم علیه ی آله) قزیا تفر خمه.ی 
روش ها و گرايش های تفسیری اشاره کرده و از اکثر روش های صحیح 
استفاده کرده است ولی «تفسیر به رای» را ممنوع دانسته و از آن پرهیز 
کرده است. 

واژگان 

واژه های اساسی در باب «روش های تفسیر قرآن» عبارتند از: 

الف) روش: مقصود از «روش». استفاده از ابزار پا منبع خاص در تفسیر 


قرآن است که معانی و مقصود آیه را روشن ساخته و نتایج مشخصی را به 
دست می د هد. 


ص :29 


به عبارت دیگر: چگونگی کشف و استخراج معانی و مقاصد آیات قرآن راء 
روش تفسیر قرآن گویند. 


ب) تفسیر: کشف و پرده برداری از ابهامات کلمات و جمله های قرآن و 
توضیح مقاصد و اهداف انهاست. 


و به عبارت دیگر: مقصود از تفسیر, تبیین. مرآ استعفالی,: ایات: تقو ان ۵ 
آشکاز کردن مراد جذی آن براساس قواعد ادبیات عرب و اصول عقلایی 
محاوره است. (1) 


تاریخچه روش شناسی تفسیر 
الف) پیدایش و رشد 


دانش تفسیر» از صدر اسلام شروع شد و خاستگاه ار وحی الهی بود که 
پیامبر(صلی الله علیه و اله) را مفسر قران معژفی کرد. (2) 


پیامبر(صلی الله علیه و آله) در تفسیر قرآن گاهی از خود قرآن کمک می 
گرفت و از اینجا روش «تفسیر قرآن به قرآن», به وجچود آمد. (3) سیس 
اهل بیت(علیه السلام) و صحابه به 
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1- (1) . تعریف تفسیر معمولا در مبانی روش های تفسیری بیان می شود. 
و در اینچا حاصل سخن مفردات راغب اصفهانی , تاج العروس , قاموس 
قرآن امه طباطیایی ( الم ان علض ۱1 و سعوطی ( الایفان ج ۰2 
ص 192) و طبرسی (مجمع البیان , ج 1 , ص 13) بیان شد. در کتاب 
درآمدی بر تفسیر قرآن, محمدعلی رضایی اصفهانی, ص 35 تا ص 39 
دیدگاه های آنان و نیز بندی آن ِِ 

2 (2). موانزلت [آتک الذکر تین لاس ما رل الیهِمٌ». (نحل / 44) 

3- (3) . نی میت روش سیر فرآن به: فزان در همین تونتشان: 


تفعسیر قرآن پرداختند . آنان علاوه بر استفاده از روش «تفسیر قرآن به 
قرآن». از روش «تفسیر روایی» نیز استفاده می کردند ؛ یعنی گاهی با 
ات با ماس خی اه و اد اه ی اس 


پرداختند. 


در این میان گروهی نیز براساس خواسته های شخصی يا گروهی, و بدون 
ضوابط و قراین به تفسیر و تاویل قران پرداختند و «روش تفسیر به رای» 
پدید امد؛ که در احادیت پیامبر(صلی الله علیه و اله) و اهل بیت(علیه 
ی ان ام 


کم کم از قرن دوم به بعد با ترجمه ی آثار و نفوذ افکار و علوم یونانیان و 
ایر انیبان در بین مسلمانان : روش ها و کرایش های دیکزی تیز بدید امد 


از اینجا بود که مبحث های کلامی و فلسفی پیدا شد و کم کم گرایش های 
تفسیری کلامی شکل گرفت (2) و هر کدام از فرقه های اسلامی مانند 
اشاعره و معتزله و ... آیات قرآن را براساس دیدگاه ها و عقاید خود تفسیر 


می کردند. 


اختلافات مذاهب فقهی همراه شد و در تفسیر ایات فقهی قران تاثیر 


سپس عرفا و متصوّفه نیز گرایش های خاص تفسیری پیدا کردند و روش 
تفسیر اشاری از قرن سوم به بعد رشد کرد. 
ص :31 


عیشت زوش مین چه رآ در مین توشتار 


محدذئان شیعه و اهل سنت که به نقل احادیت اکتفا می کردند, «روش و 
گرایش تفسیر روایی» را شکل دادند که در مرحله ی اوّل در قرن های 
سوم و چهارم. تفاسیری همچون: عیّاشی . قمی و طبرسی شکل گرفت., و 
در مرحله ی دوم در قرن دهم تا یازدهم, تفاسیری همچون دژالمنثور 
سیوطی, البرهان و نورالثقلین ظهور کرد. 


در اين میان بعد از مرحله ی اوّل, تفسیرهای روایی , تفاسیر فقهی شروع 
شد که نوعی تفسیر موضوعی قرآن با گرایش آیات الاحکام بود. و پس از 
شکل گیری تفاسیری همچون: احکام القرآن حضاص حنفی (... - 370 ق) و 
احکام القرآن منسوب به شافعی (... - 204 ق) تفسیر نویسی فقهی در 
قرن های بعدی ادامه یافت که اد ام القران راوندی (... - 573 ق) از ان 
نمونه است. در قرن پنجم و ششم تفاسیر جامع و اجتهادی همچون: تبیان و 
مجمع البیان شکل گرفت که با استفاده از اجتهاد و عقل و توجّه به همه ی 
جوانب تفسیر, شیوه ی جدیدی در تفسیر بنیان نهاده شد که هنوز هم این 


پس از این مرحله, , برخی از فلاسفه نیز اقدام به نگارش تفسیر کردند و در 
یک قرن اخیر نیز روش ها و گرایش های دیگری همچون روش تفسیر 
علنی و گزایش احتماعن:به مجود امد وترشد کرد: 111 

ص :32 


1- (1) . در مورد هر یک از اين گرايش ها و روش ها به مبحث مورد نظر 
در همین نوشتار مراجعه شود. 


ب) نگارش در زمینه ی روش های تفسیری 


از قدیمی ترین کتاب ها در این زمینه کتاب «طبقات المفسرین» جلال 
الذین سیوطی (889 - 911 ق) است که شرح حال مفسران و اثار انان 
است. و هر چند که مستقیم به بحث روش ها و گرایش های تفسیری 
می آید. 


سپس کتاب «مذاهب التفسیر الاسلامی» از مستشرق مشهور , 
«گلدزیهر» به رشته ی تحریر در آمده, توسط دکتر «عبدالحلیم النجار» به 
عربی ترجمه شده است. پس از آن؛ کتاب «التفسیر و المفشرون» دکتر 
ذهبی از مهم ترین منابع این بحث به شمار می رود, گرچه بیشتر به 
گرایش های تفسیری پرداخته است. 


دیگر آثار مدوّن در زمینه ی روش ها و گرایش های تفسیری, کتاب 
ارزشمند: «التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب» از آیت ال معرفت 
است. که روش های تفسیر مائور (قرآن به قرآن, روائی) و عقلی و 
اجتهادی را بررسی " کرده و نیز تحت عنوان «الوان تفسیری», مطالب 
متنوعی در زمینه ی گرایش آدتشخ اجتماعی, مه و.. آورژخ اند. 


و بالاخره کتاب «مبانی و روش های تفسیر قرآن» از استاد عمید زنجانی, 
حاوی مطالبی در موضوع روش های تفسیری است ولی به بحث گرایش ها 


توجه چندانی نشده است. 


الم کین کانه ها هم آن راوهی اف بم ست زوس ها با کراشن ها 


پرداخته اند؛ 


ص:33 


همچون: «اتجاهات التفسیر فی مصر الحدیث, دکتر عفت محمد شرقاوی 
مصری : کتاب «طبرسی و مجمع البیان» از دکتر حسین کریمیان : کتاب 
«روش تفسیری علامه طباطبایی (ره) در المیزان» از علی آلوسی ؛ کتاب 
«التفسیر العلمی للقرآن فی المیزان» از دکتر احمد عمر ابو حجر ؛ کتاب 
«در آمدی بر تفسیر علمی قرآن» از نگارنده, که در مورد روش تفسیر 
غلمی و فغیار های. آن مطالیی بیان. شدم اننت. و نید کناب های دیحرق در 
مورد روش تفسیری شیخ محمد عبده , رشید رضا , فخر رازی و زمخشری 


نوشته شده است. 
تقسیمات روش های تفسیر قرآن 


صاحب نظران در مورد روش ها و گرایش های تفسیری, تقسیمات متعددی 
ارائه کرده اند, از جمله «گلدزیهر» مستشرق مجارستانی (1850 - 1921 
م) در کتاب «مذاهب التفسیر الاسلامی». و دکتر ذهبی در کتاب «التفسیر 
و المفسرون» و آیت الله معرفت در کتاب «التفسیر و المفسرون فی ثوبه 
القشیب» و نیز استاد عمید زنجانی در کتاب «مبانی و روش های تفسیر 
قرآن» و خالد عثمان السبت در کتاب «قواعد التفسیر» و محمد حسین 
علی الصغیر در کتاب «دراسات قرآنیه, المبادی العامه لتفسیر القرآن 
1 و خالد عبدالرحمن العک در کتاب «اصول التفسیر و قواعده». 
(1) 


ص :34 
1- (1) . نک: کتاب های فوق و نیز در کتاب درسنامه روش ها و گرایش 


تقسیمات را نقد و بررسی کرده اند. 


اما در اینجا ما روش های تفسیری را براساس منابع مورد استفاده در 


تفسیر به شش روش تقسیم می کنیم تا جایگاه روش های تفسیری 
پیامبر(صلی الله علیه و آله) به خوبی روشن شود. 


روش های تفسیری 

1 روش تفسیر قرآن به قرآن. 

. روش تفسیر روایی. 

. روش تفسیر علمی. 

. روش تفسیر اشاری (باطنی و عرفانی ...) 
. روش تفسیر عقلی. 


روش تفسیر به ری (باطل و غیرصحیح) 


لاح ما وب 


. روش تفسیر جامع اجتهادی (که شامل همه ی روش های تفسیری غیر 
از «تفسیر به رای» است) 


پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله) از میان روش های تفسیری, به روش 
تفسیر قران به قران, اشاری (باطنی و عرفانی) توجه ویژه ای داشته 
است البته ایشان به برخی روش های دیگر تفسیری از جمله به روش 
تفسیر روائی؛ علمی, عقلی توجه کرده, و «تفسیر به رای» را رد کرده 
است. (نمونه های آنها ذکر خواهد شد.) 


ص:35 


1 روش تفسیر قرآن به قرآن 


روش «تفسیر قرآن به قرآن» عبارت است از «تبیین معانی آپات قرآن و 
مشخص ساختن مقصود و مراد جدی از آنها به وسیله و کمک آیات دیگر» 
بتق عبات دیکر «فزان را حتیعن برای تفسیر آیات قرآن قرار دادن.» 


«تفسیر قرآن به قرآن» یکی از کهن ترین روش های تفسیر قرآن است و 
سابقه ی آن به صدر اسلام و زمان حیات پیامبر (صلی الله علیه و آله) باز 
می گردد. سیس این روش توسط اهل بیت (علیه السلام) ادامه یافت و 


وی ان دای وا پر ار اش رون اتشفاته یوم اند 
مثال ها 


از پیامبر اکرم( (صلی الله علیه و آله) در مورد مقصود از «ظلم» در آیه ی 
«لَم لْیسُوا ايمايع هم بظلّم» (1)پرسش شد. و حضرت با استناد به آیه ی 
«انَ السَرک" ۷۹ عَظیه» (2)پاسخ دادند که مقصود از ظلم, در آیه ی 
اول, همان شرک است که در آیه ی دوم بیان شده است. (3) 


فقالوا: یا لم بظلم نفسه , ففسٌره التّبی - (صلی الله علیه و آله) - 
بالشرک و استدل بقوله تعالی «ان الشرک لظلم عظیم». 
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تا 27 
2 (2) . لقمان / 13 ۱ 

- (3) . صحیح بخاری. کتاب تفسیر قران, جامع البیان. ج 7. ص 
6 یر رصن اد و سر آنی کیره ج ب صض. 2144 بات 
الدحات بضهاض 5 1 


این حدیت و اخادیت مقابه تشان می دهد که پیامبن (صلی الله غلیه .و آله) 


از روش «تفسیر قرآن به قرآن» استفاده می کرده و عملاً آن را به پیروان 
خود می آموخته اند. 


سپس امام علی(علیه السلام) به پیروی از شیوه پیامبر(صلی الله علیه و 
آله) با استناد ند اف ع «وفضالة فی عَامَین» (1)و آیه ی «وحمله وفضَالَه 
تلائون سَقر» (2)نتیجه گرفتند که کوتاه ترین مدت بارداری زنان شش ماه 
است. (3) یعنی اگر شیر خواری کودک دوسال است (یعنی 24 ماه) و 
مدت حمل و شیر خواری با همدیگر سی ماه است. و این قه آبه «ا کنان 
همدیگر بگذاریم, روشن می شود که کوتاه ترین مدت بارداری شش ماه 
است. و این, نوعی تفسیر قران به قران است. 


تیان هی اراس وان ی لد اه ایور 
از روش «تفسیر قران به قران» استفاده می کردند. (4) 


تأابعین را اورده است. (2) 


ص: 37 


1- (1) . لقمان / 14 

2 (2) . احقاف / 15 

3- (3) . تفسیر صافی, فیض کاشانی, ج 5, ص 14 (ذیل آیات 15 - 16, 
تصورن ‏ احفاف اه تقتسیر الفران القظیم: این کر هه دض که ار 
صحابه نقل می کند 

4- (4) . التفسیر و المفشرون بر ج 1 , ص 41 ٍ 

5- (5) . نی: مجمع البیان, 0 ۹ ص‌ 7« ذیل ایه ی 1 سوره غاشیه 
(چاپ قاهره 1379). 


در دوره های بعدی با پیدایش تفاسیری همچون تبیان و مجمع البیان, 
مفسران از اين روش استفاده کردند. و در میان اهل سنت نیز مفشران 
متعددی به سوی این روش رفتند. به طوری که برخی از انان نوشتند: «اگر 
کسی بپرسد که بهترین روش تفسیر چیست؟ جواب آن است که صحیح 
بربن روش «تفسیر قران به قران» است. پس آنجه که در جایی مجمل 
ادخ در جای دیگر تفسیر شده است و آنچه در موضعی مختصر آمده است 
در موضع دیگر توسعه داده شده است.» (1) 


برخی محدتّان بزرگ شیعه, همچون علامه مجلسی(ره) در ! بحارالانوار با 
آوزدن آیات قرآن که در ابتدای هر فصل, متناسب با موضوع آز: دسته 
بندی شده, در حقیقت از روش موضوعی تفسیر قران به قرآن استفاده 
نموده است. سپس در میان مفسران قرن اخیر. اين روش جایگاه ویژه ای 
پیدا کرد به طوری که برخی تفسیرها همچون المیزان (علامه طباطبایی) و 
تفسیر الفرقان (دکتر محمد صادقی تهرانی) و تفسیر القرانی للقران 
(عبدالکريم خطیب) و الاء الرحمن (بلاغی) اين روش را روش اصلی خود 
قرار دادند. 


ص :38 


1- (1) . مقدمة فی اصول التفسیر , آبن تیمیه (661 - 298 0( ,ر ص 93, 
دق ایا هار یا ات اسان 


علامه طباطبایی معتقد است که قرآن بیان همه چیز است پس نمی تواند 
بیان خودش نباشد. پس در تفسیر آیات باید به سراغ خود آیات قرآن برویم 
و در آنها تثبر کنیم و مصادیق آنها را مشخص سازیم و تفسیر قرآن به 


قرآن کنیم. 


و نیز ایشان بر آن است که «تفسیر قرآن به قرآن» همان روشی است که 
پیامبر(صلی الله علیه و اله) و اهل بیت(علیه السلام) در تفسیر پیموده اند 
و تعلیم داده اند و در روایاتشان به ما رسیده است. (1) 


در کتاب هایی که در مورد شیوه ی تفسیر» نگارش یافته, به روش تفسیر 
قران به قران پرداخته و آن را تبیین کرده و نسبت به آن سفارش کرده 
اند. 


از جمله ی این افراد آیة الله معرفت, استاد عمید زنجانی و عبدالرحمن 
العک را می توان نام برد. (2) 


امام خمینی(قدس سره) نیز در موارد متعددی از شیوه تفسیر قرآن به 
قرآن استفاده کرده اند. (3) 


ص :39 


ی اس مر یس 3 ۱۳ 

2- (2) . نک : التفسیر و المفسشرون فی ثوبة القشیب, ج 2؛ مبانی و روش 
های تفسیر قران؛ ص 287؛ و اصول التفسیر و قواعده مر ص 79 

3- (3) . نک: چهل حدیبت, امام خمینی ص 21 تفسیر سوره حمد. ص 
7 - 1006. 


2 روش تفسیر روائی 


مقصود از روش تفسیر رواتی آن. است: که. مقسر فران از سنتت 
ماس ی اه مرا ای سای ری نافیل عل 
و تقریر انها می شود) برای روشن کردن مفاد ایات و مقاصد انها استفاده 
کند. (1) 


سیر تاریخی تفسیر روایی را می توان به چند دوره تقسیم کرد: 


الف) دوران پیامبر(صلی الله علیه و آله) 


پیامبر(صلی الله علیه و اله) است که خدای متعال به او دستور بیان و 


تفسیر قران داد و فرمود: 


«وآنرلتا ایک الذکر لْبِينَ للتّاس ما تزل الیهِم؛ (2)و اين ذکر ( قرآن) را به 
سوی تو فرستادیم تا برای مردم انچه را که به سوی انان فرو فرستاده 
شده است. روشن بیان کنی.» 


البته ستّت پیامبر(صلی الله علیه و آله) و بیان او نیز ريشه در وحی داشت, 
چنان که از آن حضرت حکایت شده که فر موند: «آگاه باشید که به من؛ 
قرآن داده شده و نیز مثل آن همراه آن» (به من داده شده است). ۳ 


ص :40 


1- (1) . البته گاهی از روش تفسیر روائی با عنوان «تفسیر نقلی و مائور» 
یاد می شود و آن را اعم از تفسیر قران به قران و تفسیر قران براساس 
سخنان صحابه و تأابعین می شمارند. (نک: التفسیر و المفسرون؛ معرفت؛ 
ج 2, ص 21) 

2 (2) . نحل / 44 

3- (3) . آلا وائی آوتیت القرآن و مثله معه»؛ الاتقان, ج 4 ص 174. 


در سنت پیامبر(صلی الله علیه و آله) تعداد زيادي از روایات (1) مربوط به 
تفسیر فران است. کهبه عدت کلی عی وان ها را چم هتسه تفنستیم 


کرد: 
ال هسیر کر فران در اخا تن اس تسام (صای آلله خایم له 


که صحابه با رجوع به ایشان تفسیر قرآن را می آموختند. گاهی گوش جان 
به: تیان او هید آدند و صفا یه کسیر انوا فرا هن فده 


از ابن مسعود حکایت شده: «هميشه هر فرد از ما هنگامی که ده آیه ی 


ِ را می آموخت , از آنها عبور نمی کرد تا این که معانی و (روش) 
عمل بدانها را بیاموزد». (2) 


گاهی اصحاب پیامبر(صلی الله علیه و آله) از ایشان مطالب را می 
پرسیدند و حتی دوست داشتند که عرب های بیابانی بيایند و پرسشی بکنند 
و انان گوش دهند. (3) 


پیامبر(صلی الله علیه و آله) گاهی مصادیق آیات را نیز مشخص می کردند 
و بدینوسیله آنها را توضیح داده و تفسیر می کردند. برای مثال در مورد 
معنای آیه ی هفتم سوره ی حمد «عَیْرِ الْمَعْضُوب عَلَیهِمْ ولا الصا لين» از 
پیامبر(صلی الله علیه و آله) حکایت شده که فرمودند: «ان مغضوب علیهم 
هم الیهود و ان الظالین النصاری» (4) یعنی 


ص:41 


1- (1) . شمارگان روایات تفسیری پیامبر(صلی الله علیه و آله) در مبحث 
بعدی مورد بررسی قرار می کیرد 

2 (2) . تفسیر طبری , ج 1 , ص 28-27 و ص 30 

3- (3) . المعیار والموازنة. اسکافی. ص 304؛ التفسیر و المفسرون. 
محمدهادی معرفت , ج 1. ص 175 

4- (4) . الاتقان فی علوم القران. سیوطی, ج 2 ص 397. 


مقصود از کسانی که مورد < خشم الهی واقع شدند بهودیان و منظوراز 
۱۱ ۳۳۹ ۲۷۱۳۹ 
می کند. 


و نیز ایشان مصادیق آیه ی تطهیر «ایَمَا ؛ ی لاه لب شخ ال کت انز 
الِّتِ ویْطَفَُُمْ تطهیرا» (1)را بیان که مقضود از باکانی کم بلیدی ار 
آنها دفع شده است علی(علیه السلام), فاطمه(سلام الله علیها), حسن و 

حسین (علیه السلام) هلسند. (2) که در این مورد شأّن نزول آبة و مصادیق 


آنْ نار شده است. 
دوم -. تفسیر عملی قرآن در سنت پیامبر(صلی الله علیه و آله) 


میگرفت. همان طور که از ایشان حکایت شده که در مورد نماز فرمودند: 
«نماز بگزارید همان طور که می بینید من نماز می گزارم». (3) 


یا در مورد حح حکایت شده که فرمود: «مناسک و اعمال خود را از من 
بگیرید.» (4) 
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1- (1) . احزاب / 33 ۱ 
2 (2) . الاتقان فی علوم القرآن. سیوطی, ج 2, ص 395 
3 اضما کما خ انموتی. اصلف بعار الاهار لاه لیکو 
صِ و279 

(4) ها علی. فاسککم» زاين روایت: وا جا این لفظ, تافتيم ابا 
نازیر معان مه 26ص 95 وج 37 ان و 1 احدف است . 


که در این صورت افعال پیامبر(صلی الله علیه و آله) در نماز و حج تفسیر 
جزییات ایات صلوة و 2ج بود. 


از امام صادق (علیه السلام) حکایت شده: 


«اِنْ اللّه پانزل علی رسوله الصلوة و لم یسم لهم: ثلائاً و لا آربعا؛ حتّی کان 
رتسول الله(رضلی الله.علبه و الما هوالدی.فتستر ول لهم؛ خدا (دستور) تما 
را بر رسولش نازل کرد ولی برای مردم مشخص نکرد که سه يا چهار 
رکعت است؛ تا اين که پیامبر(صلی الله علیه و آله) این مطلب را برای 
مردم تفسیر کرد.» (1) 


اش سامتراصلی الله لته انار ات کی فران موز انز مدوم 
آیات, را نیین: و اصطلاحات جدیهه آغات؛ فزان: وتاسه و.متسوخ آیات را 


توضیح می دادند. و همه ی اینها تفسیر قران بود, که در روایات و سنئت 
پیامبر(صلی الله علیه و اله) برای ما حکایت شده است و به عنوان منابع 


تفن زه‌ایی باقی مانده است. (2) 
ب( دوران اهل بیت(علیه السلام) 


اهل بیت(علیه السلام) به پیروی از پیامبر(صلی الله علیه و آله) به شیوه ی 
تفسیر روائّی تنوجچه کردند و ان را استمرار بخشیدند. 
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0 فیس ی یز ان 21290 تاک 
1 161 

2 لا ای ات رم پا ای اه اس ای 
الاشان. رض ۱90 صص 22 من اسر واگ وه قن 


امام علی(علیه السلام) که شاگرد ارشد پیامبر(صلی الله علیه و آله) در 
تفسیر بود, (1) سخنان و توضیحات آن حضرت را شنیده بود و حکایت می 


کرد. 


همان طور که امامان اهل بیت(علیه السلام) نیز همین روش را دنبال کرده 
و احادیث تفسیری پیامبر(صلی الله علیه و اله) و امام علی(علیه السلام) 
را برای مردم حکایت نموده. و بدان ها استدلال می کردند. تعداد این 
احادیث که با واسطه ی اهل بیت(علیه السلام) حکایت شده, به هزاران 
روایت می رلسد. ۳4 


لد اهل خت(غلیه السلام) از آنسانکه آکام بت علوم آلهی بودنه عون وه 


شخصی در مکه, خدمت امام رضا(علیه السلام) رسید و گفت: شما از 
کتاب خدا چیزی تفسیر می کنی, که تأکنون شنیده نشده باشد؟ امام 
فرمود: «قرآن قبل از اين که بر مردم نازل شود بر ما نازل شده و قبل از 
این که برای مردم تفسیر شود. برای ما تفسیر شده است؛ حلال و حرام و 
ناسخ و منسوخ قران را ما می شناسیم و...» (3) 
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این ای است دک ی سا تعسو هن العف رن بش 1 
ص 89 , بدان اعتراف دارد 
2 (2) . ایت الله معرفت در التفسیر والمفشرون , جح 1, ص 181 از نوه 
نید هاشم بحرانی تقل.می کند که روابات پیامیر و رفانات انشان که از 
طریق اهل بیت(علیه السلام) نقل شده را جمع آوری کرده و تاکنون به 
چهار هزار حدیت رسیده است. و ما در بخش بعدی این نوشتار شمارگان 
یوابات دیسا ی ات اه واه وی ی ی 

 )3( >‏ قال له رجل ان لنشتر.من. کناب لاه ما تم جشنجع: فقال علن 
نا ۳۲ ۲۳۳ 
ناسخه و منسوخه و.. ۰ نورالثقلین ر ج 4 , ص 595ظ, ح 19. 


و درحدیث دیگری فرمود: «بر مردم است که قرآن را همان طور که نازل 
شده بخوانند و هنگامی که نیاز به تفسیر قرآن پیدا کردند, هدایت به وسیله 
ی ما و به سوی ماست.» (1) 


و نیز در مورد ی 1 ۳ آیات مطالب متنوعی ۲ ار ِِ 
اند که به عنوان سئت آنان بر جای مانده است. 


ج‌( دوران صحابه و تابعان 


روایات تفسیری پیامبر(صلی الله علیه و آله) و اهل بیت(علیه السلام) 
مورد توجه صحابه ی پیامبر و تابعان آنان قرار گرفت و حتی صحابه ی 
تزر ی شا حتر( ضلی الله علیه و آله) همچون ابن عباس و ابن مسعود, خود را 
از تفسیر قرآن امام طلمن (علیه السلام) بی نیاز نمی دانستند و از آن 
استفاده.می کردتم و بشار.از اخادمت تفسرس این-عیاس ار غلی (علبه 
السلام) است. (2) 


البته صحابه و تابعان؛ خود نیز قرآن را تفسیر می کردند و روایات تفسیری 
زیادی از ابن عباس و دیگران باقی مانده است. (3) 


ص45۰ 


1- (1) . تفسیر فرات کوفی, ص 258 ح 351 ۱ 
2 ال اه بان تحص ها کات من تشر رم ات من نت 
طالب»؛ بحار, ج 89, ص 105-6 ۱ 

اتتتیر د المس ونم دک نی ۵ 6 لاه حعرکنت: 


(مبحث ابن عباس). 


در این دوره. کم کم روایات تفسیری در مجموعه هایی گرد آوری شد که 
به نام کتاب های تفسیر روایی مشهور است. 


ج) دوران جمع آوری و تالیف روایات تفسیری 


اولین رساله از این ۹ ۰ کتاب و ی به امام 


امده است. (1) 


و نیز یکی دیگر از آنها, «مصحف علیدث بزن. ابیت طالب» است که لا مه بر 
آیات قرآن, تأویل و تفسیر و اسباب تزول را بیان کرده است. هر چند که 


و همچنین تفسیر منسوب به امام باقر(علیه السلام) (57 - 114 ق)( که 
0 آن را حکایت کرده است. (3) 


و نیز تفسیر منسوب به امام صادق (علیه السلام) (83 - 1480 ق)( که به 
طور پراکنده در کتاب حقایق التفسیر القرآنی آمده است. (4) 
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1- (1) . این رساله گاهی تحت عنوان «رسالة المحکم و المتشابه», به 
سید مرتضی نسبت داده می شود و در مجلدات قرآن بحارالانوار نقل شده 
است. نک : تاسیس الشیعة لعلوم الاسلام, سید حسن صدر. ص 3186 

2 (2) . نک : بحارالانوار. مجلسی, ج 89 ص 40 التمهید فی علوم 
القرآن, معرفت: ج 1, ص 292؛ سیر تطوّر تفاسیر شیعه , سید محمد علی 
ایازی , ص 28 

3- (3) . الفهرست , ابن ندیم , ص 36 


سیس از تفسیر علی بن ابراهیم قمی (307 ق) و فرات کوفی (زنده در 
ال 0 ی ار 
از 324 ق( و تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (م 4 می توان نام 
بر د. 


لنته روایات فقهی پیامبر(صلی الله علیه و آله) و اهل بیت(علیه السلام) 
هعخوزن کافی. من اسر رد و تهذیب ه افشتصار گردا ور شد. 


در همین دوران. تفسیر جامع البیان فی تفسیر القران , ابن جریر طبری (م 
رادار ان طور که سوه هایس مسا مر ی او 
سئّت در این دوره تدوین شد. سپس تفسیر روایی از قرن پنجم تا نهم با 
رکود نسبی مواجه شد و تفاسیر, عقلی و اجتهادی شد. اما در قرن دهم تا 
دوازدهم با رشد اخباری گری در شیعه تفاسیر روایی دیگری همچون: 
سیر ۱ فی مر القرآن, سیدهاشم < 3 ۳ (م 1107 ق) و 


همان طور که مجموعه های حدیثی بزرگ همچون وسایل الشيعة, وافی و 
بحارالانوار نوشته شد که بسیاری از روایات آتها تقستی فران به شماورفی 


اید. 


هیقر ابرم دور ان ی زاسون ان الم وی رم 
ال سصعا و بان ات ونر وین نب تانق علوم 
الا ات سس ها ای ار 


ص :47 


اکتون تیز کر خقاسیز دید به,روانات قسیری, پیامیر(ضلی الله علیه. و آلم) 
و اهل بیت(علیه السلام) توجّه می شود و معمولاً در لابه لای تفسیر یا در 
بخش جداگانه ای, این روایات آمزنه من تقد اف ورد تقور ی تشر اتفی قرار 
فف کنر " ههانند. علامه طباطبایی در المیز ان که در ذیل هر دسته از آیات 


«بچت روایی» می آورد. 


امام خمینی(قدس سره) نیز در موارد متعددی از روش تفسیر روایی 
استفاده کرده اند و برای توضیح آیات به احادیث پیامبر(صلی الله علیه و 
اله) و اهل بیت(علیه السلام) استناد کرده اند. (1) 


برای مثال: در مورد تسبیح موجودات که در قرآن آمده است دو نظر وجود 
دارد: تسبیح تکوینی» تسبیح قولی, امام خمینی(ره) برای اثبات دیدگاه دوم 
به: روایت بیامیر (صلی الله علیه.و الة) استشهاد هی کند. 


«اين موجودات مادی را که ما خیال می کنیم قدرت. علم و هیچ یک از 
کمالات را ندارند. این طور نیست. ما در حجاب هستیم که نمی توانیم 
ادراک کنیم. همین موجودات پایین هم که از انسان پایین ترند, و از حیوان 
پایین ترند و موجودات ناقص هستند» در انها هم همه ان کمالات منعکس 
است, منتها به اندازهُ وجودی خودشان. حتی ادراک هم بدارند: " همان ادراکی 
که اتساق ظست دز آنها هم هنت : «ان من شم عء الا یشیم 
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[- (1 ۰ نک: تفسیر سوره حمد؛ امام خمینی(ره)؛ ص‌ 3 7 - 72. 


بحمّدو ولکن [ تفقهّون تَسبيحهّمٌ» (1)بعضی از باب این که نمی دانستند, 
می شود یک موجود ناقص هم ادراک داشته باشد, از را حمل کرده بودند 
به این که این تسبیح تکوینی است؛ (2) و حال زا که آیه غير از این را می 
کفید. تسبتح تکویتی.ر | ما فی-دانیم که بعتی اتها: موخه‌داتی. هستند و عا 
هم دارند. خیر مسئله این نیست, تسبیح می کنند. 


در روایات تسبیح بعضی از موجودات را هم ذکر کرده اند که چیست. (3) 
در قضية تسبیح آن سنگریزه ای که در دست رسول الله(صلی الله علیه و 
آله) بوده. (4) ] آنها [ شنیدند که چه می گوید. تسبیحی است که گوش من 
و شما اجنبی از اوست. نطق است ؛ حرف است؛ لغت است. اما نه به لغت 
ماء نه نطقش نطق ما است. اما ادراک است. منتها ادراک به اندازة سعه 


وجودی خودش.» () 


انشان به خی طولانن اشاره می که کد: از آمام غلی (غلیه اتساام قل 
شده: (6) محمد(صلی الله علیه و اله) سبحت فی یده تسع حصیات, تسمع 
نفماتها فی جمودها و لا روح 


ص :49 


کج یذ : هیچ چیزی نیست مگر آن که به حمد او تسبیح گوید, لکن شما 
ِ (2) ۰ تفسیر کشاف, ۳ 2 ص‌ 1ص ذیل ایه 44 اسراء؛ تفسیر کبیر فخر 
3- (3) . بحارالانوار. ج 61 ص 27 «کتاب السماء و العالم», «باب عموم 
او وا ی 3 

4 (4) . اثبات الهداق ج 2 ص 45 

5- (5) . تفسیر سوره حمد, حضرت امام خمینی(ره), همان صص 102 و 
101 

6- (6) . اثبات الهداةء ج 2, ص 45. 


فیها, لتمام حجه نبوته. «حضرت رسول(صلی الله علیه و آله) برای اينکه 


برهان نبوتش کامل گردد نه ریگ و سنگریزه در دست او تسبیح بگونه ای 
که آواز آنها با اين که جماد و بی روح بودند شنیده شد.» 


«عقل» در لغت به معنای امساک , نگهداری و منع چیزی است. 
عقل در دو مورد کاربرد دارد: 


نخست به قله ای که آماده ی قبول دانش است. این, همان چیزی است 


«عقل». تمجید شده است. 
93 به علمی که انسان به وسیله ی این قوه کسب می کند, «عقل » 
گویند. 


این همان چیزی است که قرآن کافران را به خاطر تعقل نکردن مذشت 
کرده است »1۱11۰ 


در این مورد به احادیث پیامبر(صلی الله علیه و آله) و اشعار امام 
علی(علیه السلام) استناد شده است. (2) 


ص:500 


1- (1) . نک: مفردات راغب اصفهانی , ماده ی عقل 

2 (2) . رایت العقل عقلین فمطبوع و مسموع و لاینف-ع مسموع اذا لم 
یک مطب-وع نک: دیوان امام علی(علیه السلام), ص‌‌ 1 احیاء علوم 
الدین: 1 / 86. 


از پیامبر(صلی الله علیه و آله) حکایت شده که فرمودند: «ما کسب احد 
شیتاً افضل من عقل بهدیه الی هدی او یره عن ردی» 


برخی آبات قرآن خود در بردارنده ی برهان های عفقلی است .نت گ 
«لوکان فیهما ال الا الله لفسدتا» (1) 


میرن شود قران نی آنسان ها اجه تفر م عمل و خدتر .در ابانت. فرا 
می خواند. (2) 


روش تفسیر عقلی قرآن, پیشینه ای کهن دارد وبرخی معتقدند که 
پیامیر(ضلی الله علیه .و آلبابه اضجاب خسن کیت اجتهاد فعلی, در فهم 
نمونه های تفسیر عقلی را می توان در احادیث تفسیری پیامبر(صلی الله 
علیه و اله) یافت. مانند: 

از پیامبر(صلی الله علیه و آله) در مورد آیه ی «يَوم بْسَفَ عَن ساقٍ» 
(4)حکایت شده که فرمودند: «عن نور عظیم یخژون له سجدا» یعنی 
مقصود از «ساق» در ایه, پای جسمانی نیست (چون براساس دلیل عقلی 
خدا جسم نیست) بلکه منظور نور عظیمی است که اشکار می شود. 


ص:531 


کاتسا 227 

2 (2) . نک : ص /29؛ محمد / 24؛ نساء/ 82؛ یوسف /2؛ نحل / 44.. 
3( . تور تقسیر الفر انم خسن عیدالحمید دض ۱99 المفسرون 
حياتهم و منهجهم, ایازی , ص 40 

4 (4) . قلم | 42. 


و نیز اهل بیت(علیه السلام) به پیروی از پیامبر(صلی الله علیه و آله) به 
شنبی تفسیتر عفلی قوجة کردم انم برای ال عن عد ال ین فنر. عن 
ای الخنیتن التضا( غلبه السلای وال 


سمعته یقول: 

«بل یداه مبسوطتان» (1) 

فقلت: له یدان هکذا - و اشرت بیدی الی یدیه - ؟ 
فقال : لاء لو کان هکذا کان مخلوقاً: (2) 


در این حدبت» حضرت با استفاده از نبیروی عقل, ان ی قرآن را تفسیر 
کرده اند و دست مادی داشتن خدا را نفی کرده اند؛ چرا که دست داشتن 
خدا, مستلزم جسم بودن و مخلوق بودن اوست؛ و ساحت الهی از این 
اه رانک ای یت اس 


در احادیثت دیگری نیز در مورد شیء بودن خدا| و عرش و کرسی و مکان 
داشتن خدا و... تفاسیری عقلی از اهل بیت(علیه السلام) به ما رسیده 
است. (3) 


و امام علی(علیه السلام) نیز در برخی خطبه های نهج البلاغه از مقدمات 
عقلی برای تفسیر ایات بهره برده است. )4 


ص:52 


1- (1) . مائده / 64 

2 (2) . نورالثقلین , ج 1 , ص 650 (حدیت 279) 

3- (3) . نک: نورالثقلین, ج 1, ص 706 و ص ۱494 ج 3, ص 383؛ج 4 
ص 608 

4 (4) . نک : نهج البلاغه, خطبه های 152, 184, 228. 


مفستَسران ق--رآن نیز ب-ه پیروی از پیامبر(صلی الله علیه و آله) و اهل 
بیت(علیه السلام) لا زم دیده اند که از نیروی فکر و استدلال ها و قراین 
عقلی در تفسیر آیات قرآن استفاده کنند. 


از اینجا بود که روش اجتهادی ) عقلی) دق یی قزر ان از دوره ی تابعان 
شروع شد. (1) و در قرون بعدی به ویژه به وسیله ی معتزله اوج گرفت و 
در شیعه تفاسیری همچون تفسیر تبیان شیح طوسی (460-385 ق), 
مجفع البان شب ظیرسنی ام 549 اه مجود امد ور اهنت کفسیر. 
کبیر فخررازی حاصل توجّه به این روش بود. 


سپس این شیوه در دو قرن آخیر رشد بیشتری کرد و در شیعه «تفسیر 
المیزان». علامه طباطبایی و... به وجود آمد. و ذر اهل سئت نیز «تفسیر 
روح المعانی» از ز آلوسی (م 1270) و «المنار» از رشید رضا (1865 - 
5 م) و... ح آن بود. 


و در این رابطه از تفسیر «القرآن و العقل» نورالدین اراکی و «تفسیر 
قران کریم» ملاصدرا و تفاسیر عقلی امام خمینی(ره) (2) نیز می توان یاد 
کرد. 


ص:3 3 
1- (1) . التفسیر و المفشرون , معرفت, ج 2, ص 350:ج 1 , ص 435 


2- (2) و چهل حدبیت؛ امام خمینی(ره)؛ ص‌ 5 و تفسیر سوره حمد, 
۷ 


الف) استفاده ی ابزاری از برهان و قراین عقلی در تفسیر, برای روشن 
کردن مفاهیم و مقاصد آیات قرآن. که در اين صورت عقل منبع تزا 
قرار می کیرد 


از اين عقل با عنوان عقل اکتسابی و احکام عقلی قطعی يا عقل برهانی 


ب) استفاده از نیروی فکر در جمع بندی آیات (همراه با توجه به روایات ,؛ 
لفت و. ۰) و استنباط از آنها برای روشن ساختن مفاهیم و مقاصد آیات. 


عاضل این فطلت ان سر احهادی قران است: 


و در این صورت عقل مصباح و کاشف است و از این عقل با عنوان عقل 
فطری يا نیروی فکر و قوّه ی ادراک یاد می شد. 


البته بنابر دیدگاه مشهور هر دو قسم فوق, جزئی از روش تفسیر عقلی 
قران است. اما با دقت در مطالب روشن شد که قسم دوم (ب) به طور 
تسامحی به نام تفسیر عقلی خوانده می شود. ی 
همان قسم اول (الف) است. (1) اما همانطور که اشاره شد مفسران 
قران از هر دو شیوه فرعی تفسیر عقلی در تفاسیر قران استفاده کرده 


اند. 


ص :54 


1- (1) . نکی: التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب, ج 2 ص 349 و 
تفسیر به شیرازی, ص 38 و روش علامه طباطبائی در تفسیر 
المیزان, علی الوسی. ص 246 و المفسرون حیاتهم و منهجهم, ایازی. ص 
۱0 و اصول التفسیر و قواعده, شیح خالد عبدالرحمن العک, ص 167 و 
التفسیر والمفسرون, ذهبی, ج 1, ص 255 و مبانی و روش های تفسیر 
قران, عمید زنجانی. ص 331 و تسنیم. جوادی املی, جح 1, ص 169 - 
1171 


4 روش تفسیر علمی 


مقصود از علم در اینجا «علوم تجربی» اعم از علوم طبیعی و انسانی 
است, و از آنجا که بیش از هزارایه در قرآن به مطالب علوم تجربی اشاره 
کرده است, ناچاریم برای فهم برخی آیات يا رفع تعارض ها,؛ به پافته های 
علوم تجربی مراجعه کنیم. 


سرچشمه های تفسیر علمی يا به تعبیر دقیق تر, بیان نکات علمی ایات را 
می توانیم در احادیث تفسیری پیامب ر(صلی الله علیه و آله) بیابیم, برای 
مثال در مورد آیه ی «وجعلتا من المَاء کل شی ء حیّ» (1)از پیامبر(صلی 
الله علیه و آله) حکایت شده که فرمودند: «کل شّی خلق من المای» (2) 
طرفداران زیادی در بین زیست شناسان دارد که افرینش موجودات زنده 
را نخستین بار در اب های دریا می دانند که با پیدایش تک سلولی های 
ایجاد شده ذو ان ادامه پافت. 


البته در مورد این آیه نکات و دیدگاه های تفسیری متعدد وجود دارد که 
پرداختن به انها از حوصله ی این نوشتار خارج است. (3) 

اهل بیت(علیه السلام) نیز به یرو از بیافیر (ضلی, الله, علبه و آله):.بة 
بیان نکات علمی آیات پرداخته اند. از جمله از امام رضا(علیه السلام) 


حکایت شده: 


ص:35 


1- (1) . انبیاء / 30 

2 (2) . الاتقان فی علوم القرآن, ج 2, ص 394 

3- (3) . نک: پژوهشی در اعجاز علمی قرآن. محمدعلی رضایی اصفهانی, 
ج 2, ص 248 به بعد. 


در مورد آیه ی «رَقع السّماواتِ بعیّرِ عَمَدٍ تروتها» (1)فرمودند: «ثم عمد و 


لکن لاترونها» (2)در انثتفانت ها ستون هایی است ولی شما آنها را نمی 


نینید. 


که این مطلب اشاره ی روشنی به نیروی جاذبه است که ده قرن بعد از 
نزول قران براساس نقل مشهور توسط نیوتن کشف شد (3) و یکی از 


الف. احادیث طبی حکایت شده از پیامبر(صلی الله علیه و آله) و اهل 
بیت(علیه السلام) که تحت عنوان «طب النبی». «طب الصادق» و مانند 
ان موجود است. 


نب احافیت کیهان شتاسی فقل شدم از اسان که علامه .ملس آنها رادر 
کتادالسماعو العاله: ار اانوار در دام کنهم است. 


ج. احادیت علل و فلسفه احکام که در کتاب «علل الشرایع» و مانند آن 
جمع اوری شده است. 


د. احادیث تربینی که اشارات: زوشتی به غلوم تربیتی و تکات ترییتی آیات 
قران دارد. 


ص :56 


1- (1) . اين آیه با اختلاف کمی در الفاظ در دو سوره رعد / 2,لقمان / 10 
امده است 

تفسیر عیاشی نقل کرده است ۱ 

3- (3) . نک: پژوهشی در اعجاز علمی قرآن, جح 1, ص 160. 


بعد از پیامبر(صلی الله علیه و آله) و اهل بیت(علیه السلام) این شیوه ی 
تفسیری به طور عمده سه دوره داشته است: 


دوره ی نخست از حدود قرن دوم هجری تا حدود قرن پنجم بود, که با 
ترجمه ی آثار یونانی به عربی, اغاز شد و بعضی مسلمانان. سعی کردند 
ایات قران را,ء با هیئت بطلمیوسی تطبیق دهند (مانند بوعلی سینا). (1) 


دوره ی دوم از حدود قرن ششم. شروع شد؛ هنگامی که بعضی 
دانشمندان به این نظریه متمایل شدند که همه ی علوم در قران وجود دارد 
و می توان علوم مختلف راء از قرآن کریم استخراج کرد (در این مورد 
غزالی نتفر | 3 بود). 2 اين دو نوع از تفسیر علمی (تطبیق قرآن با علوم 

و استخراج علوم از قرآن) قرن ها, ادامه داشت و هر زمان دانشمندان 


دوره ی سوم از تفسیر علمی که موجب اوج گیری و رشد فوق العاده آن 
گردید, از زمانی شروع شد که در قرن 18 میلادی به بعد. علوم تجربی در 


ص :537 


1- (1) . البتّه در برخی احادیث آهل بیت(علیه السلام) نیز نکات علمی در 
تفسیر آیات قرآن آمده است.مثلا در مورد تعداد 360 مشرق و مفرب در 
معارج (معانی الاخبار , شیخ صدوق ۰ ص 221 و نام سیارات در 
تفسیر تکویر/ 16- 15 (مجمع البیان, ج 1 ص 6۵77) و ... که یکی از موارد 
تفسیری اهل بیت(علیه السلام) به شمار می آید , ولی تفسیر علمی 
نیست چون از یافته های علمی در تفسیر قرآن استفاده نشده 
است. بلکه اهل بیت(علیه السلام) اسرار علمی آیه را با کمک علم امامت 
بیان کرده اند که این جزیی از تفسیر روایی می شود 
2 (2) . نک: «الجواهر». طنطاوی و «احیاء علوم الدین», ابوحامد غزالی. 


مغرب زمین رشد کرد. و کتاب های مختلف در زمینه ی علوم فیزیک, 
شیمی. پزشکی و کیهان شناسی به عربی ترجمه گردید؛ این دوره ی جدید 
, به ویژه در یک قرن اخیر, که در جهان اسلام, اثرات خود را در مصر و 
هندوستان_ بر جای گذاشت. و موجب شد تا دانشمندان مسلمان. در صدد 
انطباق قرآن با علوم تجربی برآیند. 


این مسئله آن موقع اهمیت بیشتری یافت که تعارض علم و دین در اروپا, 
اوج گرفت و کتاب مقدّس, به خاطر تعارضات ان با علوم جدید هر روز 
عقب نشینی تازه ای می کرد و میدان برای پیدایش افکار الحادی و ضد 
دینی باز می شد؛ هجوم این افکار به کشورهای اسلامی و تفوق صنعتی 
غرب.: موجب جذب جوانان مسلمان به فرهنگ غربی می گشت. 


در این میان عده ای از دانشمندان مسلمان , همچون طنطاوی جوهری, در 
تفسیر «الجواهر» از روی درد و برای دفاع از قرآن, و با توجه به 
«سازگاری غلم زین ۷ در نظر انلافم. بف-میدان آمدند تا نان دهند که 
آیات قران, نه تنها با علوم جدید, در تعارض نیست بلکه بر عکس. بافته 
های علضین: اعجاز علمی قرآن را اثبات می کند؛ ؛ از این رو به ان 
علوم در فهم قران» اقدام کردند و تفسیرهای علمی نوشته شد ؛ هر چند 
در این میان بعضی افراط کرده يا یکسره جذب فرهنگ غربی شدند و به 
تاویلن و تفسیر به رأی در آیات قرآن دست زدند - و از آنجا که مبانی 
تفسیری این روش بررسی کامل نشده بوده - دچار انحراف شدند؛ پا عذه 
ای از فغرضان آنهاء-برای اثبات افکار اتجرافین خودر دست: به تقسیر غلمی 
و تاویلات نابجا زدند؛ و همین مطلب موجب شد 


ص :8 5 


تا احساسات بعضی مسلمانان, برافروخته شود و در مقابل تفسیر علمی 
موضع گیری کنند و آن رایک سره به باد حمله بگیرند و آن را نوعی «تفسیر 
را با «تافیل غلط آیات فرانبذانتد در این عیان بسیازی از عالمان: 
و دانشمندان و مفسْران, در ایران و مصر راه انصاف پیمودند و بین انواع 
تفسیر علمی و اهداف گویندگان آن: فرق گذاشتند و به اصطلاح قائل به 
تفصیل شدند. 


البته در اين میان, دانشمندان و مفسران متعددی به اظهار ک در مورد 
تفسیر علمی پرداخته و با آن موافقت پا مخالفت کرده اند ۱ و ۱ با «اعجاز 
علمی قرآن» را از آن اثبات کرده اند. (2) که ذکر آنها از حوض ان ی این 


اقسام تفسیر علمی از جهت شکل و شیوه ی تفسیر 


تفسیر علمی, نوعی از روش تفسیری است که خود دارای روش های 
فرعی متفاوتی است که بعضی سر از «تفسیر به رای» و شماری منجر به 
«تفسیر معتبر و صحیح» مي شود. و همین مطلب موجب شده تا برخی 
تفسیر علمی را رد کنند و آن را نوعی تفسیر به رأی يا تأویل بنامند, و 
وهی ان را قبول نمایند و بگویند: تفسیر علمی. یکی از راه های اثبات 
حقانیت قرآن است. 


ص :59 
1- (1) . نک: التفسیر العلمی فی المیزان. احمد عمر ابوحجر و درآمدی بر 


ما در اینجا شیوه های فرعی تفسیر علمی را مطرح می کنیم, تا هر کدام 
جداگانه به معرض قضاوت, گ-ذارده ش-ود و از خلط مباحث جلوگیری 


گردد: 
الف) استخراج همه ی علوم از قرآن کریم 


ظرقداران قدیمن تفن علمت تمانند این اس الفضل المرسیبترالی و 

.. کوشیده اند تا همه ی علوم را از قرآن استخراج کنند؛ زیرا| عفقیده 
داشتند: همه چیز در قرآن وجود دارد و در اين راستاء آیاتی را که ظاهر آنها 
با یک قانون علمی سازگار بود, بیان می کردند. و هرگاه ظواهر قرآن 
کفانت نمی کره دشست. نام می زدند و ظواهر آیات را به نظریات و 
علومی که در نظر داشتند, بز فی کرو وید " و از اینجا نود که غلم هنذدسه: 
حساب, پزشکی, هیئت, جبر, مقابله و جدل را از قران استخراج می 
نمودند. 


رای الآ اد ری او مرت وس تم سرخ 
ابراهیم(علیه السلام) نقل می کند: «وقتی من بیمار شدم. اوست که 
شفامی دهد» علم پزشکی را استخراج کردند. (2) و علم جبر را از 
حروف مقطعه ی اوایل سوره ها 


ص60 


1- (1) . شعراء / 80 
۵ سا هر القر اراد رالی فصل سو ی 7 


استفاده کردند (1) و از آیه ی شریفه ی «لدَا رلرلتِ لأرَض لرَالعّا» زمین 
لرزه ی سال 702 هجری قمری را پیش بینی کردند. (2) 


روشن است که این نوع تفسیر علمی, منجر به تأویلات زیاد در آیات قرآن, 
بدون رعایت قواعد ادبی, ظواهر و معانی لغوی ان ها می شود. 


مجازگویی دانسته اند (3) که البته در این قسم از تفسیر علمی, حق با 
انان است و ما, این مسئله (وجود همه ی علوم در ظواهر قران) را 
بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این کلام, مبانی صحیحی ندارد. 
4) 


ب) تطبیق و تحمیل نظریات علمی بر قرآن کریم 


این شیوه از تفسیر علمی, در یک قرن اخیر رواج یافته و بسیاری از افراد 
با فا پنداشتن قوانین و نظریات علوم تجربی, سعی کردند تا تا ابانی 
موافق آنها در قرآن بیابند و هر گاه آیه ای موافق با ان نمی یافتند. دست 
به تاویل با تفر بر ای رده بات واه بر خلاف معانی ظاهری, حمل می 


کردند. 
ص: 61 


1- (1) . التفسیر و المفسرون , ج 2 , ص 4481 به نقل از ابن ابی الفضل 
مرسی 

2 (2) . البرهان فی علوم القرآن, ج 2 صص 181 - 182 

3- (3) ر.ک : التفسیر و المفسُرون ۰ 2 صص 454 تا 495 

4 (4) . ر.ی: قر آضذی. بر کفسیر. غاصی قران: محمدعلی رضایی اصفهانی. 


برای مثال. , در آیه ی شریفه ی «هو ان تفس وَاجِد وَجعَل 
معا زوحها تست دای که همه مارا از یکن آفرید و انز 
جفتش را مقرر داشت.» کلمه ی «نفس» را, به معنای پروتون و «زوج» 
زا الکترون یا کردند.و کشد! منظور فران: این انعت که همه ی شما وا 
از پروتون و الکترون که اجزای مثبت و منفی آتم است. 1 در این 
تقسیر, حتّی رعایت معنای لفوی و اصطلاحی نفس را نکردند. ( 


این گونه تفسیر علمی, در یک قرن اخیر , در مصر و ایران رایج شد و 
موجب بدبینی برخی دانشمندان مسلمان نسبت به مطلق تفسیر علمی 
گردید, و یک سره تفسیر علمی را, به عنوان تفسیر به رأی و تحمیل 
نظریات و عقاید برقران طرد کردند. چنان که علامه طباطبایی. تفسیر 
علمت وا توفی یتاعاس کرد. 2۱ 


البثّه در مورد اين نوع تفسیر علمی, حق با مخالفان آن است؛ چرا که 
مفسر در هنگام تفسیر باید از هر گونه پیش داوری به دور باشد, تا بتواند 
تفسیر صحیح انجام دهد؛ و اگر با انتخاب یک نظریه ی علمی, آن را بر 
قرآن تحمیل کند, با در طریق تمسیر به را: نذاشته: که ور روایات مخدم 


ی عذاب به آن داده شده است. 


ص62۰ 


1- (1). اعراف 7 ترجمه ی الهی قمشه ای 
22 الفران و لملم العدیت, یالوزای توص 156 
3- (3) . ر.کی: مقدمه ی تفسیر المیزان, جح 1, ص 6 به بعد. 


ج) استخدام علوم برای فهم و تبیین بهتر قرآن 


او سعی دارد با استفاده از مطالب قطعی علوم - که از طریق دلیل عقلی 
پشتیبانی می شود - و با ظاهر آیات قرآن - طبق معنای لغوی و اصطلاحی 
+ موافق. است: به تفسیر غلمی بیزدازد و مغانن مجهول قران را کشف. .و 
در اختیار انسان های تشنه ی حقیقت قرار دهد. این شیوه ی تفسیر علمی. 
بهترین نوع و بلکه تنها نوع صحیح از تفسیر علمی است. 


ما در جای خود, معیار این گونه تفسیر را؛ به طور کامل بیان کرده یم (1) 
اما در اینجا تأکید می کنیم که در این شیوه 0 تفسیری, باید از هرگونه 
تأویل و تفسیر به رأی, پرهیز کرد و تنها به به طور احتمالی از مقصود قرآن 
سخن گفت ؛ زیرا علوم تجربی به خاطر آتشقر ان ناقص, و مبنای ابطال 
پذیری که اساس انهاست. نمی توانند نظریات قطعی بدهند. 

برای مثال, آیه ی شریفه ی «السَمْسنْ تجّری لِمُسَقٌ ها؛ (2)خورشید در 
جریان است تا در محل خود استقرار یابد.» در زمان صدر اسلام که نازل 
شد, مردم همین حرکت حسی و روزمژه ی خورشید را می دانستند؛ به این 
توقیب از آیز 


ص:63 


2- (2) . یل ؛ 9د. 


ایه. همین حرکت را می فهميدند. در حالی که حرکت خورشيد. از مشرق 
به مغرب کاذب است؛ زیرا خطای دید ماست و در حقیقت. زمین در حرکت 
است. از این رو ما خورشید را متحرک می بینیم, ۳ 
سوار بر قطار, خانه های کنار جاده را در حرکت می بیند. و با پیشرفت 
علوم بشری و کشف حرکت زمین و خورشید. روشن شد که خورشید نیز, 
خود دارای حرکت انتقالی است (نه حرکت کاذب., بلکه واقعی) و خورشید. 
بلکه تمام منظومه ی شمسی و حتّی کهکشان راه شیری در حرکت است 
(1) پس می گوییم: اگر به طور قطعی آثبات شد که خورشید در حرکت 
است و ظاهر ای ی قران هم می کمید که گوزشید ون جریان انفت ۶ بسن 
منظور قرآن حرکت واقعی (حرکت انتقالی و .۰ خورشید است. علاوه بر 
آن, قرآن از «جریان» خورشید سخن می گوید نه حرکت آن , و در علوم 
جدید کیهان شناسی بیان شده که خورشید حالت گازی شکل دارد که در 
اتقبارات سست امه مت و هو می شوه (زا و قصا جریا ن 
دارد و همچون گلوله ای جامد نیست که فقط رکت کند. بلکه مثل اب در 
جریان است. 


در ضمن از این نوع تفسیر علمی. «اعجاز غلفی. فر ان نب اتباته می 
شود؛ (3) برای مثال. قانون زوجیت تمام گیاهان در قرن هفدهم میلادی 


ص :64 


1- (1) . فیزیک نوین, دکتر اریک - اوبلاکر, ترجمه ی بهروز بیضایی. صص 
489-5 

۱ 10 

3- (3) . نک: پژوهشی در اعجاز علمی قران. محمدعلی رضایی اصفهانی. 


قرآن حدود ده قرن قبل از آن , از زوج بودن تمام گیاهان. بلکه همه ی 
موجودات سخن گفته است. (1) 


5. روش تفسیر اشاری (عرفانی - باطنی) 


«اشاره», در لغت به معنای علامت و نشانه دادن به عنوان انتخاب جیزی 
(از قول, عمل یا نظر) است. (2) 


واژه ی «اشارت» در قرآن نیز به کار رفته است که مریم(علیه السلام) به 
سوی عیسی(علیه السلام) در گاهواره اشاره کرد تا مردم از او پرسش 
کنند. «قأشاری الیْه» (3) یعنی چیزی را در پاسخ مردم انتخاب کرد و به 
آن ارجاع داد. 


«اشاره» در اصطلاح ۰ به معنای جیزی است که از کلام استفاده می شود, 
بدون این که کلام برای ان وضع شده باشد. 


اشاره گاهی حشی است. همان طور که در الفاظ اشاره, مثل هذا, می 
آید ؛ و گاهی اشاره ی ذهنی است مثل اشارات کلام به معنای زیاد, که اگر 
گوینده می خواست به آنها تصریح کند باید سخنان زیادی می گفت. 


ص65۰ 


1- (1) . یس , 36 ۱ 

2 (2) . نکی: التحقیق فی کلمات القران الکريیم, مصطفوی, ج 6, ص 149, 
فاذه ی «شور» 

3- (3) . مریم / 29. 


البته اشاره گاهی ظاهر و گاهی خفی است. (1) 


«تفسیر اشاری به اشارات مخفی گفته می شود که در آیات فران کزنم 
موجود است. و بر اساس عبور از ظواهر قرآن و اخذ به باطن استوار 
است. یعنی از طریق دلالت اشاره, و با توجه به باطن قرآن, مطلبی از آیه 
برداشت و نکته ای روشن می شود که در ظاهر الفاظ آیه بدان تصریح 


نشده است. 


به عبارت دیگر, اشارات آیه, لوازم کلام هستند که از نوع دلالت التزامی به 
شمار می ایند». 


البئه از آنجا که تفسیر اشاری, دارای گونه های مختلف همچون تفسیر 
رمزی, عرفانی, صوفی, باطنی و شهودی است, تعریف های متعذدی از آن 
ارائه شده است. (2) 


تاریخچه 


سابقه ی برخی از اقسام تفسیر اشاری, همچون تفسیر باطنی را می توان 
در صدر اسلام پیدا کرد. یعنی ريشه های این تفسیر در احادیث متعددی 
است که از پیامبر(صلی الله علیه و اله) حکایت شده که فرموده اند: 
«قران ظاهر و باطنی دارد» (3) و در برخی احادیث به باطن ایات اشاره 
کرده اند. (4) 


ص66۰ 


1- (1). اصول التفسیر و قواعده , شیح خالد عبدالرحمن العک بر ص 2005 - 
206 

2 (2) . نک: منطق تفسیر قرآن (روشها و گرایشهای تفسیر قرآن) 
محمدعلی رضائی اصفهانی 

ی سار ااتوار 92ص کت العمال وی 2361 
موارد ذکر خواهد شد. 


امام علی(علیه السلام) نیز به پیروی از پیامبر(صلی الله علیه و آله) به 
ظاهر ونباطن فران اشاره کرده اند. 111 


و در برخی احادیث از امام کل بن الحسین (علیه السلام) و امام 
صادق (علیه السلام) حکایت شده که: 


«کتاب اللّه عژوجل علی آربعة آشیاء علی العبارة و الاشارة واللطایف 
والحقایق, فالعبارة للعوام والاشارة للخواص واللطایف للاأولیاء والحقایق 
للأنبیاء». (2) 


«کتاب خدای عزوجل برچهار چیز استوار است: بر عبارت و اشارت و 
لطایف و حقایق. 


پس عبارت های قرآن برای عموم مردم است و اشارات آن برای افراد 
خاص است و لطایف قران برای دوستان و اولیاست و حقایق قران برای 
پیامبران است». 


از آنجا که همه ی مسلمانان پذیرفته بودند که قرآن دارای باطنی عمیق و 
معانی دقیق و کنایات و اشارات است. راه 0 باز شد 
تا آنجا که ابن عربی نوشت : «همان طوو. که رزیل اصل. فران: بو 
پیامبر(صلی الله علیه و آله) از پیش خدا بوده, تنزیل فهم آن نیز بر قلوب 
مومنان از ناحیه ی حضرت حق صورت می گیرد». (3) 


ص67۰ 
اک تمه اللاکهر یه 18 


ار ارم دص 0 ما و2 


از این رو در اعصار بعدی, برخی عرفا و صوفیه به گونه هایی از تفسیر 
اشاری همچون تفسیر رمزی و شهودی و صوفی و عرفانی توچّه کردند. و 
کتاب. های تفسیری متعددی در اين زمیته. به نکارش در آهد. 


283) و کشف الاسرار و عده الابرار, میبدی (زنده در سال 520 ه-) و 


قرن دوم و سوم هجری می دانند. یعنی پس از آن که فلسفه ی یونانی به 


این روش تفسیری در طول تاریخ, فراز و نشیب های گوناگون داشته است 
و مفسران مذاهب مختلف اسلامی و نیز صوفیه و عرفا هر کدام به گونه 
ای به این تفسیر توچّه کرده اند, که نمی توان همه را یکسان انگاشت و 
داوری واحدی در مورد همه روا داشت؛ چراکه برخی در این راه افراط 
کرده به راه تفسیر به رای و تاویل های بی دلیل افتاده اند ولی برخی از 
باطن قران بر اساس ضوابط صحیح استفاده کرده اند. 


آری درباره ی روش تفسیر اشاری دیدگاه ها, تعریف ها و تقسیم بندی های 
متفاوتی وجود دارد. و هر مفسر يا صاحب نظری که در این مورد قلم زده 


به 


ص :60 


1- (1) . المیزان 3 1 ص‌‌ 5 و ص‌ 7 التفسیر والمفشرون فی ثوبه 
امیس ره و 


یک يا چند گونه از تفسیر اشاری توجّه کرده وبا ان موافقت يا مخالفت 
نموده است يا یک گونه ی دیگری را رد کرده است. (1) که بررسی همه 
آنها از حوصله ی این نوشتار خارج است و در اینجا فقط به کلام جالب امام 
نویسند. 


«یکی کر از خحت کف‌مانه از انشفاده از این صضنته تور اتب آنفت اعقاو 
به آن است که جز آن که مفشّران نوشته يا فهمیده اند کسی را حق 
استفاده از فران ریقف نیست, و تفکر و تدبثر در آیات شریفه را با تفسیر 
به ری که ممنوع است اشتباه نموده اند و به واسطه ی این رأی فاسد و 
قرآن شریف را از جمیع فنون استفاده عاری نموده و آن 
به کلی مهجور نموده اند, در صورتی که استفادات اخلاقی و ایمانی و 
9 وجه, مربوط به تفسیر نیست تا تفسیر به رای باشد...» 


سپس با مثالی در ,مورد یات پیروی موسی از خضر, و استفاده ی توحید 
افعالی از آیه ی «الحَمَذٌ له رب القالمین» می نویسند: «الی غیر ذلک» از 
اموری که از لوازم کلام استفاده می شود که مربوط به تفسیر به هیچ وجه 


ص :69 
1- (1) . نک: منطق تفسیر قرآن (روشها و گرایشهای تفسیر قرآن), 


و اسر الاترخ‌الجام, ابت الم معرفت, 


علاوه بر آن که تفسیر به ری نیز کلامی است که شاید آن غیر مربوط به 
که عقل را در آن مدخلیت است, باشد. زیرا که اين تفاسیر مطابق با 
1 ز اه عصروف تخود 


۱ ۱ ی ی با ها 
انقیاد از خازنان وحی و مهابط ملايکة الله باید اخذ کرد». (1) 


نهر میم کف اسان مها غرفایت اد ناتسا وله 
ار ی انا ای اور کش سا وی انیت ان 
تایز این ایشان هتخیر غرفانی باطئی طایظه مند آشاره ار کی 
بر عقل است و به «تفسیر به رای» منتهی نمی شود. 


ق همین مات سرا به نفخ ری ابت له معوس بات کرو تفانتبر 


ص :70 
[- )1 ۰ پرواز در ملکوت. مشتمل ۷ بر آداب الصلوة, امام خمینی(ره), ۰ ۳ 2 
ص 113 - 112 


۵ تفس ای آلحامه معرفت 1ص ۸46 


6 روش تفسیر به رای 


تفسیر به رأی یکی از شیوه های تفسیر قرآن است که توسط پیامبر(صلی 
الله علیه و آله) مورد انکار و سرزنش قرار گرفته است. 


رای اضل این وازه به ضعنای نظر کردن به‌-هر وسیله ای است: اغم از 
نظر کردن با چشم يا قلب يا به وسیله ی شهود روحانی يا به وسیله ی قوه 
ی خیال. (1) 


و واژه ی «رآی» به معنای عقیده ای است که از غلبه ی گمان پیدا می 
شود. (2) 


و برخی مفشران برانند که واژه:ی «رای» در کتاب و تست به معنای درک 
عقلانی به کار نرفته است. (3) 


پس می توان گفت: واژه ی «رآی» به معنای عقیده. دیدگاه و سلیقه ی 
شخصی است که براساس گکمان شکل گرفته است. 


باء: واژه ی «باء» در «تفسیر به رای» ممکن است به یکی از این سه معنا 


الف) باء سببیت, یعنی: هرکس قرآن را به وسیله و به سبب رآی خود 
تفسیر کند, جایگاهی از اتش دارد (یعنی ممکن است انگیزه و سبب اصلی 


ص :71 
1- (1) . التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. مصطفوی, ج4, ص 14 


2 (2) . مفردات راغب اصفهانی, ماده ی «رای» 


تفسیر آیه, همان ری و نظر شخصی او باشد, در برابر کسی که سبب و 
انگیزه ی اصلی او از تفسیر, رای او ینت بلکه: او به تال حمایق. فران 
است, و زان شخضی اه فطایق با فعاای. عفیتر باید برایش فرقی 
ی ۳ 


0۳9 باء استعانت, یعنی: هرکس قرآن را با کمک رای خود تفسیر کند 
ای را ها 
تقلی تسیر فف کندد.) 


ج: باء زایده, یعنی: هر کس به جای تفسیر قرآن رآأی خود را بگوید. و رای 
شخصی او مصداق تفسیر شود. (دربرابر کسی که تفسیر حقیقی قرآن را 
مت گوند تم رای وق را به جای تفسیر) 


البئه معنای اوّل و دوم با روایات تفسیر به رآی, سازگار است و معنای دوم 


در مباحث انتوخ در تحلیل روایات تفسیر به رای این معانی پا توجه به 
روایات بررسی خواهد شد. 


پیشینه ی تفسیر به رای 


زمان دقیق پیدایش روش تفسیر به رای روشن نیست. اما برخی از 
روایات در مورد مذمت تفسیر به رای از پیامبر(صلی الله علیه و اله) 
حکایت شده است. (2) از ظاهر این 


ص :72 


1- (1) . نک: درامدی بر تفسیر علمی قران. ص 109, محمدعلی رضایی 
اصفهانی ؛ فتبانی: و روش های تفعسیر قران؛ عمید زنجانی, ص‌ 220-8 
2- (2) ی امالی صدوق, ص 0؛ حدیبت 3 و سنن ترمدی, ج4؛ کتاب 


گونه احادیث می توان استفاده کرد که روش تفسیر به رأی از زمان 
پیامبر(صلی الله علیه و آله) شروع شده بود و به همین خاطر ایشان از اين 
روش یاد کرده و انجام دهندگان آن را سرزذش نموده است., و لحن روایات 
آن نیست که در آینده چنین چیزی اتفاق خواهد افتاد و ان پیامبر(صلی الله 
علیه و آله) پیش گویی می کند. 


ند آز پیامیر (ضلی: الله. علیة ,و آله) فز زمان, ائفت(غلية الشلام) نیم آنن 
متما مطرح بوده است, از این رو تعدادی از روایات در مورد مذمت 
تفسیر به رآی از آنان صادر شده است. (1) و حثّی حکایت شده که امام 
علی عليه السلام) برکت افراد. را شخاطت فراز دادم ه اد تقیر تیه رای 
نهی کرده است. (2) 


البثّه برخی از اين احادیث ناظر به افرادی است که مکتبی دربرابر اهل 
بیت ( علیه السلام) در تفسیر قرآن ی بوده اند. (3) 


در عصرهای بعدی نیز تفسیر به رآی در برخی از کتاب هاي تفسیر راه 
یافت و گاهی فرقه ها و مفسٌران همدیگر را به تفسیر به رأی مهم می 
کردند. برای مثال برخی نویسندگان,. فخر رازی صاحب «تفسیر کبیر» و 
او هه اه و 
تفسیر به رای کرده اند چرا که ایات قران را مطابق با عقاید خویش تاویل 
7 


ص :3 7 


1- (1) . این روآیات در بخش بعدی می آید 

22 الیزهانرج1سن ۸1 

و رسای تن اضر اتغادام. رات کا من فا شاه 
القاضی, حدبت 25 ۱ 

ی امسر باکر مه تمد او ره 77 بت فد و انس 
روش های تفسیر قران, عمید زنجانی, ص‌223. 


و در عصر حاضر این روش تفسیری اوج گرفت. و برخی افراد منافق 
صفت نیز با ظهور مکاتب الحادی, تلاش کردند که با استفاده از آیات قرآن 


فخقسیر یه زای: حوانانمسامان | عدب خویتن سازند و معاضه آلخادن 
خود را بپوشانند. (1) که شهید مطهری این روش را ماتریالیسم اغفال شده 
یا ماتریالیسم منافق می خواند. (2) 


در این مورد روایات متعددی در منابع حدیثی شیعه و سنی از پیامبر(صلی 
الله علیه و اله) و اهل بیت(علیه السلام) حکایت شده است که می توان 


آتهادرابه جتد دسته کفسیم کرو 


الف) روایاتی که فقط تفسیر به رأی را محکوم و مذشت می کند و 


1 غن التبی (رصلی الله. غلية و اله)؛ 
«من فشر القرآن دز ند فلیتبة أ مقعده من النار». (3) 


فا ای رس 


هن اس اب لاه مه 
«من قال فی القرآن بز ایة فلیتبو ء مقعده من النار». )4 
ص :74 


1- (1) . نک: تفسیر به رأی, مکارم شیرازی. ص 49 - 52 

2- )2( . نک: مجموعه آثار شهید مطهری, ج1, ص 460 (درعلل گرایش به 
مادیگری) ۱ 

3- (3) . مقدمة تفسیر برهان (مراق الانوار) ص 16 و المیزان, ج3, ص 75 
4 (4) . سنن ترمذی, ج5, ص 199؛ تفسیر قرطبی, ج1, ص 27؛ کنز 
العمال, ج2, ص 10 (در سنن ترمذی این حدیث را حسن می دانند). 


«هرکس به رآأی خود درقرآن سخن گوید, جایگاهی از آتش برای خود 
فراهم خواهدکرد». 


تذکر: دراین روایت مطلق «قول» و سخن به رای درباره ی قران. 
سرزذش شده است. 


اه ی ال : 
«من فسر رت 2 من کتاب اللّه فقد کفر». (1) 


«هرکس آیه ای از کتاب خدا (قرآن) را تفسیر به رای کند به یقین کافر ده 


است». 


4 فی عیون اخبار الرضا(علیه السلام) للصدوق عن ابن المتوکل (محمد بن 
موسی بن المتوکل) عن علی بن ابراهیم, عن آبیه, عن الریان بن الصلت 
ی ها هن اه و در 
المومنین(علیه السلام) قال: «قال رسول ال ای اه یه مسا 


«پیامبر(صلی الله علیه لا از خدای متعال حکایت می کند که: هرکس 
کلام مرا تفسیر به رای کند, به من ایمان ندارد». 


تذکر: این روایت سند 1 صحیح و معتبر است. (3) 
ص :75 


[- (1) . تفسیر برهان, ج1, ص 19 ۲ 
ی یی 
ِ ص‌‌ 7 ممالی صدوق, ص 0, حدیث 3 

ی ی ره ات عم ال ای 
خویی, 1 ص‌ 5 - 284) و علی بن ابراهیم و پدرش وثاقت آنان در 
الا رای ات و 
0 - 209) 


ب) روایاتی که تفسیر به رآی را نوعی سخن نا آگاهانه ودروغ به شمار می 
اورد: 


1 عن النبی(صلی الله علیه و آله): 

یبن فتاتر الفرآن بر ای فعت افتری علی الله آلغذب »11 

«هرکس قرآن را تقسیر به.ر آی. کنذ به یقین برخدا دروغ بسته است.» 
ای اه و ای توص ان کی ترا یرفس 
مقعده من النار». (2) 

«هر کس در مورد قرآن چیزی بدون آگاهی بگوید. جایگاهی از آتش برای 
خود فراهم خواهد کرد». 


تذکر: مقصود این گونه احادیث آن است که تفسیر به رآی بدان معناست 
که چیزی بدون علم در تفسیر قران گفته شود. و نسبت دادن سخنی بدون 
اگاهی به خدا دروع بستن و تهمت زدن براوست. 


ون ار المدی (عایه الساام ضقان لمافی التاعض قی القر ان 


«ایاک آن تفشر القرآن برآیک حثّی تفقهه عن العلما, فائه رپ تنزیل یشبه 
بکلام البشر وهو کلام اللّه وتأویله لایشبه کلام البشر». (3) 


«مراقب باش که قرآن را با رأی خودت تفسیر نکنی (و صبرکن) تا اين که 
از ات وا که ار ات ۳ 
مشابه سخنان انسان هاست ولی ان کلام خداست و تاویل ان مشابه 
سخنان بشر نیست». 


ص :76 
1- (1) . مقدمه تفسیر برهان (مرآهْ الأنوار). ص 16 


2 (2) . المیزان, ح3. ص <75؛ نقل از منیة المرید 


ع‌ارهاباتن. که تقشیر رای رانا خفت. مر افی فعکوم می رازه 


عن الباقر(علیه السلام): «ویْحَکُ یا قتاده ان کنت الما فسٌرت القرآن من 
تلقاء نفسیک فقد هلت واهلکت». ۷۹ 


«امام باق ر(علیه السلام) به قتاده که مفسر بصره بود) فرمود: وای بر نو 
ای قتاده, آکر قران:ر۱ نون تفسیر کنی, به یقین هلاک می شوی و 
دیگران را نیز به هلاکت خواهی کشاند». 


تذکر: هلاکت در این احادیث به معنای گرفتاری در آنش آخرت نیست. بلکه 
به معنای هلاکت دنیوی یعنی گمراهی نیز هست. چرا که شنونده ی تفسیر 
را نیز اهل هلاکت معرفی می کند. 


پس این گونه احادیث تفسیر به رآی را که بدون استفاده از قرائن نقلی 
(احادیث معصومین(علیه السلام) انجام گرفته است, موجب گمراهی خود 
مقشر و دیگران, و یذ هلا کت افتادن هر ده ضعد فی. هی کند و از این ده آن 


را محکوم می کند. 


د) آحادفی. که تقشیر بر ای زا هر حند که نتیجه ی. آن ضحیه باشد: معکوم 


مب 
1 عن النبی(صلی الله علیه و آله): 

«من قال فی القرآن برآیه فاصاب فقد اخطا». (2) 

ص :77 

1- (1) . مقدمه تفسیر برهان (مرآة الانوار), ص 16 ۱ 

2 (2) . سنن ترمذی, ابو داود سجستانی, ج4, کتاب تفسیر القرآن, حدیث 


1 ا(البته ایشان این حدیث را غریب می دانند.) و مشابه ان در همان 
حدیث 2960. و نیز المیزان. ج3. ص 5 7. 


«هر کس در مورد قرآن, به رآی خود سخن گوید و (به واقع) برسد., یقیناً 
خطا کرده است». 


2 عن الصادق(علیه السلام): «من فشْر القرآن برآیه, ان اصاب لم یوجر و 
ان اخطا فهو ابعد من السمای». (1) 


«کسی که قرآن را تفسیر به رآی کند, اگر (به واقع) برسد, پاداشی داده 


نمی شود, و اگر به خطا رود. پس او (از مرز حق) بیش از فاصله آسمان 
(از همدیگر) دورشده است». 


بررسی احادیث 
احادیث مذمّت تفسیر به رای از دو جهت قابل بررسی است: 
اوّل: از جهت سند 


بسیاری از این احادیث ضعیف, پا مرسل هستند و در میان احادیث شیعه 
حدیث 4 / الف صحیح السند بود و در احادیث اهل سئت حدیث 2 / الف را 
حسن دانسته اند. 


ولی از آنجا که این روایات در منابع حدینی شیعه و ستئی فراوان هلستند؛ 
برخی از بزرگان (2) و صاحب نظران (3) در مورد انها ادعای تواتر کرده 
اند, که ظاهرا مقصود تواتر معنوی است. 


ص :78 


[- (1) . مقدمه تفسیر برهان (مرآه الانوار), ص‌ 16 و مشابه آن در ص 
8 بحار الانوار ج89. ص 110 

ی فا آوااش سیی کوای: 
الاصول, شیح انصاری, ج1, ص‌ 139 ۲ 


اما به هر حال با توجّه به کثرت روایات و وجود روایات متیر قزر یز :ها 


دوم . از جهت متن 
از مجموع احادیث نکات زیر به دست می ]زد 


1 تفسیر به رأی, گناه کبیره است چرا که وعده ی آتش بر آن داده شده 
است. از این رو خطر بزرگی , نف تفا رقم آید. 


2 تفسیر به رأی یک «روش خطا» در تفسیراست و محکومیت آن از آن 
جهت پیست که تیاق آن.علط است, جرا که کاهی مکی است تحه ی 
تفشیر بر آخ.خحتض با ش آفا بان هم جر اخاهیت ریبد مجموم مها 
شمرده شده است. 


به عبارت دیگر: خود روش تفسیر موضوعیت دارد. و اگر روشی غلط باشد 
(هرچند که گاهی به نتیجه درست برسد بازهم) محکوم است. (1) 


چون که در صورت صحیح بودن نتایج هم, مفشر مطلبی را به خدا نسبت 
داده که هیچ گونه حجختی برای آن نداشته است و از این رو باز هم خطا 
کرده است. (مفاد احادیث ردیف ب و د). 


ص :79 
[- (1) لافه مظا طیانی: به همین نکته:ندر موووروانات تفشهن. به .رای 


تصریح کرده و می قرماید: «التفسیر بالرآي المنهي عنه آمر راجع الی 


البثّه این یک مطلب عقلایی است, برای مثال: اگر کسی به دروغ اوعای 
پزشک بودن کند, سپس به مداوای مردم اقدام نماید و اتفاقا کسی را از 
مرگ نجات دهد, باز هم عقلا او را سرزنش می کنند و برطبق قوانین 

عقلایی بشری که در دنیا رایج است. ۷ ۱ ۳ 


و ی 


عکیت خالنت ام ات که ار کی ی هم ای ای ری 
داشت, و در عمل جژاحی خطا کرد, به نوعی خطای او بخشوده و جبران 
می شود و به وسیله ی دیگران سرزنش نمی شود چون روش صحیح بوده 
اما خطای انشساتن ده است: 

در احادیث تفسیر به رای (ردیف ۳ به نوعی به این مطلب اشاره شده 
بود. 


جمع بندی و نتیجه گیری 

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) از روش تفسیر اجتهادی جامع در تفسیر 
قران استفاده کرده است. یعنی از روش های صحیح قران به قران - قران 
به روایت - اشاری (بطنی و عرفانی) - عقلی و علمی استفاده کرده و از 
روش تفسیر به رای پرهیز کرده است. 


ص:60 


یادآوری: البته پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) در روایات تفسیری خود 
گرایش ها (سبک ها, الوان, اتجاهات) خاصی نیز داشته برای مثال ایشان 
به سبک اخلاقی. فقهی, اجتماعی. سیاسی و جهادی در تفسیر قران توجه 
ویژه داشته است که بررسی این موارد نیاز به مقاله ی مستقل دارد. چرا 
که زو های تفسیری و گرایش های تفسیری دو حوزه ی جداگانه 
است. (1) 


ص: 01 


1- (1) . نک: منطق تفسیر قرآن (روشها و گرایشهای تفسیری قرآن) 
محمدعلی رضایی اصفهانی. 


ص:02 


ج: شمارگان روایات تفسیری پیامبر(صلی الله علیه و آله) (قلمرو احادیث تفسیری) 


در مورد تعداد اباتف که پیامبر تفسیر کرده و روایات تفسیری ایشان سه 
دیدگاه وجود دارد: 


دیدگاة اول: > آجمد این تیمیه (م 728 ق) بر آن است که پیامیر(ضلی 
الله علیه و آله) تمام آیات قرآن را تفسیر کرده است, چرا که از طرفی 
خداوند ایشان را بعنوان مبین و مفشر قرآن معرفی کرده است (1) و 
شین شام بیان ععانیه الفاط قی سود زمره ان ظرف: یو از این 
مسعود حکایت شده: : «وقتی پیامبر(صلی الله علیه و آله) ده آیه ی قرآن به 
فردی از آنان مین آموخت: از آنها: نم کذشت تا انکه ععانن غ عمل دا نوا 
را می آموخت» (3) و از طرف دیگر هر گاه کتابی برای گروهی تدوین 
شود بطور معمول محتوای کتاب را به آنان می آموزند, و قرآن کریم نیز 
کنات فاعم اما نان است, ابا ممکن است حفتهای ای کاب به مروم 
ص:03 


1- (1) . «وآنرلتا (لیک الذکر لنبین للّاس ما تَرّل الیهمٌ» (نحل / 44) 

2- (2) مقدمة فی. اضول, التفشیر: ابن تیمیه, ص 5 - 6 

3- (3) . جامع البیان, طبری, ج 1. ص 7 2 و ص 30 و الاتقان فی 
علوم القران سیوطی, 9 4 ص‌ 24 


نشده باشد در حالی که وظیفه ی پیامبر بوده که آنچه را مربوط به مردم 
است برای آنها بیان کند. (1) 


ِ ‌_ ‌_ 1 تن 
از طرفداران دیگر این دیدگاه اب الله محمدهادی معرفت است که می 
نویسند. 


«پیامبر برای امت؛ بویژه برای صحابیان جمیع معانی قران را بیان کرده و 
شرح داده است يا پوسیله نص یا بوسیله بیان تفاصیل اصول شریعت و 
فروع: آنما: متخصوصا فاهيم که ها رواات امه علیه السلام را دو بان 
شا شرفت م‌ضعاتی فر ان نب اما اسافه کی 12 


دیدگاه دوم: - که سیوطی (م 911 ق) و الخْوّیی (م 7 ق) از طرفداران 
آن هستند (3) - بر آن است که پیامبر(صلی الله علیه و آله) جز اندکی از 
قرآن را تفسیر نکرده است چرا که از طرفی از عايشه حکایت شده که 
کفتاه سافتر تا چیه آیه: اد فران را سیر کرد که جیوتیل. به آو آموخیه 
بود. (4) 


و از طرف دیگر خدا مردم را به تفکر و تدیر در آیات قرآن فراخواند تا 
وم دست بانند تین برحی آیات را به عهده ی مردم 
گذارده است و اگر پیامبر همه ی آیات را تفسیر می کرد با دعوت قرآن 
را نات ات 


ص :04 


1- (1) . مقدمة فی اصول التفسیر ابن تیمیه, ص 35 (با تلخیص) 

2 (2). التفسیر و المفسرون فی توبه القشیب. معرفت؛ ح 1 ص‌‌ 179 
3- (3) . الاتقان فی علوم القران سیوطی, 3 4 ص‌‌ 171 و ص‌ 191 
۱ 


و از طرف دیگر پیامبر(صلی الله علیه و آله) در مورد برخی صحابه از 
جمله ابن عباس, برای فراگیری علم تفسیر دعا نمود که «خدایا او را در 
دین فقیه کن عالم به تاویل ) تفسیر) بنمای » (1) پس در واقع تفسیر 
بخشی از آیات را بر عهده ی دیگران گذاشته است, بنابراین نیازی نبوده 
است که پیامبر تمام قران را تفسیر کند. 


طرفداران دیدگاه دوم به رد دلایل دیدگاه اول چنین پرداخته اند: 


اولا نص صریحی در دست نیست که تفسیر تمام آیات قرآن وظیفه ی 
پیامبر(صلی الله علیه و اله) باشد. (2) 


و مانند ان داشته است. 


انا نها 250 ووایت قسیری از بامیراصلی له قلیه و ادبم دست چا 
رسیده است (3) که همه ی ایات را پوشش نمی دهد. 


نالثا: دلیلی در دست نیست که پیامبر(صلی الله علیه و آله) تمام آیات را 


تزا ضحابه فشیر. کرجم‌بافند.ن اضولا با وه ی ها ۵ مر کتاه 
ایشان, فرصت چنین کاری وجود نداشت. 


ص: 05 


1 اللهم قنمه قی الوین.و علمه التاونل [اخفد بخ ختیل: مت ع 0 
کنر 7 12 

2 (2) . علوی مهر, حسین, روشها و گرایشهای تفسیری. ص 105 

3- (3) . ذهبی, محمدحسین؛ التفسیر و المفسرون؛ ۳ ۷ ص‌ 3 - 54. 


رابعا: مقصود از روایت عايشه (بنابر فرض صحت سند) (1) آن است که 
هر بار که جبرئیل آیافه ی آفر 3 پیاضبر آن. زا به مردم تعلیم مین داد .و 
چون نزول قرآن تدریجی بوده, کم کم برای مردم تفسیر می کرد. (2) 


دیدگاه سوم . : - که دکتر ذهبی (3) و برخی معاصرین )4 آن را تقویت می 
کنند - بر آن است که پیامبر(صلی الله علیه و آله) بسیاری از آیات قرآن را 
تفسیر کرده است, چرا که از طرفی همه ی آنانه قرآن نیا زمند تفسیر 
نیلست؛ جون: قزر ان غریی. واضح است و با مراجعه به منابع تفسیر (غیر از 
سنت) قابل فهم است. 


وراد طری گر اخاونتسامیز(صلی الله غلیت.و آله) یه 0 2 روایت موجوه 
متحصز نی نتتوور جوز سفت پیامیراصلی الله علیه و له) چنن :سره و 
عملی ایشان به نوعی تفسیر و توضیح ایات قران است. و بسیاری از 
آخاخیت اشان. یط اهل سترغلبه السام) عکات. شنم است وان 
و زک هه کی ماسیه کم کاام جا نید سل اله ایصی ال ات 
(2) 


ص :06 


1- (1) . این حدیت را منکر غریب دانسته اند و اتتدلال به آن را باطل 
2 (2) . معرفت. محمدهادی, التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب. ج 
زین 128 

4 (4) . علوی مهر, حسین, روشها و گرایشهای تفسیری. ص 106 و 


بنابراین روایات تفسیری پیامبر(صلی الله علیه و آله) که مستقیم و 
غیرمستقیم از ایشان حکایت شده تعداد زیادی خواهد شد که برخی تا 


چهارهزار حدیث نوشته اند. (1) 


بررسی: : دیدگاه سوم با توجه به دلایلی که آورده شد و اشکالاتی که به 
دیدگاه اول و دوم وارد شد با عنایت به حجم روایات تفسیری شیعه, که 
10 حدیت آن در تفسیر «البرهان» گردآوری شده است بعید نیست. 


در ضمن با توجه به مطالبی که در تعریف تفسیر روایی گذشت., تفسیر 
روایی شامل احادیث پیامپر(صلی اللّه علیه و آله) و اهل بیت(علیه السلام) 
می شود بنابراین شمارگان احادیث تفسیری به حدود 16000 می رسد 
البته روشن 0 که همه ی این احادیث از ارزش و اعتبار بکسان 
بزخوردار نیستند و همه ی خز ثیات ایات فران را نیز پوشش نفی, دهد. 


اما دیدگاه آیبة ال معرفت را اگر نتوانیم به دیدگاه سوم برگردانیم, باید 
بگوییم که آن دیدگاه چهارمی در اين مبحث به شمار می رود که قائل به 
تفصیل هستند چرا که ایشان قبول می کنند که تعداد روایات تفسیری 
پیامبر(صلی الله علیه و آله) در اصل 7 بوده است اما در نقل و حکایت 
کم است. (2) 
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.۱۱ محصدهاوی حغرفت: او تون عم سین هشیم بخرا تین قل. مف 
2 (2) . التفسیر و المفسرون فی توبه القشیب. معرفت, محمدهادی, ۳ 
1 ص 180. 


به یا رز دنکن انشان بین بیان معاتی آبات وط سامیر(صلی الب غلیه. 
آله) (که شامل همه آیات می شود) و آنچه به صورت ص از ایشان حکایت 
شده (که قلیل است) تفاوت می گذارند و برآنند که طرفداران دیدگاه دوم 
من موی ی ار ما اي تایه و۱ 
است. (1) 


ص :00 


:ایض 177 


قضال ومد فران و مافیر اقط (رصلی ال غلیم و الم 
اشاره 


ص :809 
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القتی نا تام ای الاب ایو نابرق ای 


تعداد فراوانی از ایات قرآن, مستقیم يا غیرمستقیم در مورد پیامبر 
اعظم(صلی الله علیه و آله) است که بخش عظیمی از قرآن را شامل می 
شود, و نقل همه ی آنها از حوصله ی این نوشتار خارج است., ولی این آیات 
را می توان به چند دسته تقسیم کرد: 

اول: آیاتی که نام ها و صفات یامیر(ضلی الله عليه. و اله) را بر می 
شمارد, در این 2 از نام ها و صفات ایشان را در 
قرآن يافتیم که در اين نوشتار ر آنها را بر می شماریم, سپس در بخش بعدی 
به توضیع و تفسیر مهمترین آنها می پردازیم. 


1 رسول الله: حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) فرستاده خداست 
(فتح / 29 - احزاب / 40 - اعراف / 158) 


2 ای رت ضحم خی ال ایهم ات ما اس مرت ی 
الهی است. (اعرات 25 


ای رب رخا لاه و ات کابی افت ای اه اب 
45) 


4 مبشر: حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) بشارتگر و مژده رسان 
الا ات نب ۱5 


داز کرد خمرت: متحمو حلی: الم یه و ال تا که الم ( 
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6 دعوت گر الهی: حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) دعوت گر به سوی 
خدا (نه به سوی خود) است که با رخصت الهی مردم را به سوی حق فرا 
می خواند. («داعیاً الی الله بادْنه» - احزاب | 46) 


7. چراغ: پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) چراغ و منبع نور ( سراج) امت 
است. (احزاب / 46) 


8 نوربخش: یامن طرافیا(ضلی الله علیه و آله) منبع نورافشان ( منیر) 


9. غمخوار امت: حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) دلسوز و غمخوار 
امت, است از این رو مشکلات مردم بر او سخت است. («عرید له 
مَاعَِتَم» - توبه | 128) 


10 حریص بر خدمت رسانی: حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) شوق 
خدمت به مردم دارد و بر خدمت رسانی حریص است. («حریص عَلَیکُم» - 
توبه / 128) 


11 دلسوز و مهربان مومنان: حضرت محمد(صلي الله علیه و آله) نسبت 
به مردم مومن بسیار دلسوز و مهربان است. («بالمَوْهنینَ رَوّوفَ» 1 
02( 


12 مهرورز مومنان: حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) نسبت به مردم 
مومن همواره مهرمی وید و رحمت او شامل مومنان می شود او جلوه ی 
رحیمیت الهی است. («بالْمَوّمنین 7و وف » رجیمٌ» - توبه / 128) 


یه یرت مد خی ال ع ال اسان شوه شرع 
بنابراین مشکلات و دردها و نیازهای شما را درک می کند. (« فر انفلمکم» 


- توبه / 128) 

ابا مان ام سای ای ان یی اد زاس ره 
فردی ۱ انسان نیست تا مشکلات شما را درک نکند. (« تا 3 
فلکم کم :/ 110) 
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د1. دریافت کننده وحی: حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) به خدای 
متعال و فرشته ی وحی متصل است و وحی را از ماورای طبیعت دریافت 
می کند که به صورت قران می خواند. («یوحی الیْ» - کهف / 110) 


وحی الهی ‏ ی ِِ ۳۹0 ج» - احزاب / 40) 


17 فرزند پسر ندارد: حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) هنگام وفات 
فقط یک فرزند دختر از خود بر جای گذاشت یعنی فاطمه(سلام الله علیها), 


و هیچ فرزند پسری نداشت تا نبوت سلطنت نشود. («مَاأ کان مُحمد ابا احد 
من رجالِکُ» - احزاب / 40) 


8 محمد نام اوست: پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) نام «ستوده» ( 
محمد) داشت. (احزاب / 40) 


9. احمد نام دیگر اوست: (1) نام پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) در 
زبان پیامبران قبلی «احمد» بوده است. («مْبَشر1 سول بأتی من بعدی 


0 و۶ و 


سید فده -ضف:/6) 


0 درس ناخوانده بود: پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) سواد خواندن (و 
نوشتن) نداشت و معلم و استاد ندیدم, بود تا نگویند مطالب قرآن را از 
انسان های دیگر یاد گرفته است. («الأْحْتَ 8 - اعراف / 157؛ عنکبوت / 
8 شوری / 51) 


1 تامش در تورات: و اتجیل آمده. اش 12 نام تامین اسلام(صی. ال 
علیه و آله) در تورات و انجیل واقعی و تحریف ناشده آختژه بود, تا امت 
های پیشین به آمندنتر: 
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خواهد امد 


2 (2) . همان. 


امیدوار و با او آشنا شوند. ( «الْذِی يَجدُوتة مَکَتُوباً عندَهَم فی الَورَاة 
والاتجیل» - اعراف / 157) 


22 تب دای سامیر اکیم ی الله ی الب اصتم. ۳ مش زا 
هدایت کند. 


( «هو آَرَسَلَ وله بالْهْدی» - فتح / 28) 


3 دارای دین ح--ق: پیامبر گ---رامی(صلی الله علیه و آله) مردم را به 
سوی دین حق راهنمایی می کند. ( «هو الذٍی اتتل رن له بالّدی ودین 
الحو» فتح / 28) 


4. رسالت جهانی: پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) برای همه ی مردم 
جهان برانگیخته شده است. ) « ما 1 رسَلتاک ال کافج للتاس» ص] / 28( 


وت ای ما تمایان سای اکرن اعای له ع ی ال تجلی 
مهر و رحمت الهی بر همه ی مردم جهان است. ( «مَا آرسلتاک الا ر 
للعالمین» - انبیاء / 107) 


6 ای ما ار کاس ای لا هه 
است تا دین حق اسلام را, بر همه ی ادیان پیروز گرداند و جهانی سازی 
صحیح و مطلوب داشته باشد, که این کار توسط فرزندش ,مهدی 
0 السلام) به سرانجام می ر سد. ) «لِیَظهره لین الدین کله» 
فتح / 28) 
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آ۳( ۱1« نک خشت تفر آیانت در همین نوشتار. 


7 دارای مقام شفاعت: خدای متعال در قیامت مقام شفاعت به 
پیامبر(صلی الله علیه و آله) عطا می کند و آنقدر به او می بخشد تا راضی 
شود. ۱1 («[ وف بعطیک ِِ فتهصی» ِ الضحی / 5( 


8 بتیم: پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) در کودکی یتیم شد و رنج بی 
پدری را چشید. از این رو پدری مهربان برای یتیمان امت بود. (الضحی / 


9 در پناه حق: پیامبراصلی الله علیه و آله) که بتیم شد در پناه حق قرار 
گرفت و تربیت شد. (« ألم ب جک یتیماً قاوی» - الضحی / 6( 


اس رای ای نو اه له قرو روا دوه نود باه 
فقیر بود و با فقیران می نشست و نیازمند به خدا بود. («ووجدک عائلا 


قَغْتی» - الضحی / 8) 


و.غنی؛ رستول اکزم(صلی الله عليه و اله) اکر چه فقیر بود آمابا اتضال 
به خدای متعال به ثروتی نامحدود دسترسی داشت از این رو بی نیاز و 


غنی بود. (الضحی / 8) 


2. نرم خو بود و سخت دل نبود: پیامبر(صلی الله علیه و آله) براساس 
رحمت الهی, با مردم به نرمی سخن می گفت وتان مت کرد او بت 
دل نبود. («قبقا مه من الله لِنت له لو کنت قظا قلیظ الب انقطو وا 
من عولک» - آل عمران / 159) 


3 صاحب اخلاقی بزرگ و بزرگوارانه: پیامیر اکرم(صلی الله علیه و آله) 
دارای اخلاقفی نیکو و بزرگوارانه بود, په طوری که خدای بزرگ, اخلاق او را 
عظیم معرفی می کند. («اٍتک لعلی خْلّقٍ عظیم» - قلم ‏ 4) 


ص95۰ 


1- (1) . همان. 


4. الگوی نیکو: پیامبر(صلی الله علیه و آله) دٍ گفتار و کردار و عقایدش 


الگوی مردم است. («لَقَ کان کم فی رسول الله اسَوة حسَتَة» - ۳ 
21( 


دد. امن اجرای عدالت: پیامبر(صلی الله علیه و آله) از طرف خدا| فان 
اجرای عدالت در بین مردم بود. («و آموث لأْعْدِلَ بْتکم» - شوری / 15) 


اش وان مود سافو رسای الم مهو تم مر اک 
اشتفعار و طلب: آمر زر هی کرد («و] ۵ ستغفر لَهْمْ» - آل عمران / 159) 


7 عفو کننده مردم: حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) از لغزش های 


مردم در می گذشت و سخت گیر نبود. («قاغف عنهم» 9 آل عمران / 
159) 


9د3. مشورت کننده با مردم . : پیامبر(صلی الله علیه و آله) از مشورت مردم 
بهره می برد ولی در # تصمیم گیری با رهبر اسلام بود. («وَسَاورَهم 
فی الأْمرٍ قلاا عَرَفت...» - آل عمران / 159) 


9. تلاش زحمت آمیز برای مردم: پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) برای 
هدایت مردم و ترویج قران, تلاش زیادی می کرد به طوری که خود را به 


رحجمت می انداچت و اين, نشانه ی دلسوزی و مسئولیت شناسی ان 
بود. (اظة ها انز لها عایی الفرآن اسف »- ظه 1 - 2 


40 مهربان با دوستان و سخت گیر بر دشمنان: پیامبر اعظم(صلی الله 
علیه و آله) نسبت به مومنان مهربان, و نسبت به کافران سخت گیر بود. 
(«أَشِذاء علی الکقّار رحَمَاء ء بيتَهْمٌ» - فتح / 29) 
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قوف آباتی که فن برابر‌هالفان ان پیامتررخلی الله غلیه و له وفاغ من 
کنم ات دیس سفات سای اف اصلی الم هه ال را ی 
شمارد و تهمت ها و اشعالات مخالفان را از ایشان دفع می کند. 


1 یامتر(ضلی. الله-علبه و الما آموری دیده: تست : (دغان: [ ۱14 یفتن 
مطالت رای وا اه اشاندو فعلمان. امورش یوم است که از رن 
وهی دریافت می کند. 


2 ییامبر(صلی الله علیه و آله) مجنون یعنی جن زده و دیوانه نیست: 
(دخان / 14) بلکه از سلامت کامل عقلی برخوردار است. 


#نظ تولَو عیدر عََهْ وقالوا قا تن - . سپس از او روی برتافتند, و هنن 
«دانش آموختة ای دیوانه 9 ِ 


3. پیامبر(صلی الله علیه و آله) کاهن نیست: (طور / 29) یعنی او از طریق 
کهانت با ماوراء غیب در ارتباط نیست بلکه بر او وحی می شود. 


4._پیامبر(صلی الله علیه و آله) شاعر نیست: (طور / 30) بعنی مطالب 
قران که بر زبان او جاری می شود مطالب خیالی یک شاعر نیست. بلکه 
حقایقی است که , بر او وحی می. شود هر چند که دارای آهنگ خاض است. 


«قدکر قما ات رکفت ریک یکاهن 1 مَجْنْون ۶ وا شاعز تتریص به 
ریب المَنُون درب ها کف ۱ پروردگارت, پیشگو و 
دیوانه نبیستی., , بلکه می گویند: «شاعری است که (حادثه) هرک مشکوکی 
را برای او انتظار می کشیم » 


تاو رصلی الله غلیه: و ال ساخر اور کر تفجت ی ( وا ات /2ه) 
تدکذلی ,ها اتین لدبم من فلمم من تفیل اد قالوا شاه او معنوین؛ 
همچنین هی فرستادم ای (به سراغ) ی 2 قبل از (مشرک)ان 
بودند نیامد ۳ اشجه. کفنه: «(او) ساحر يا دیوانه است » 


ص97۰ 


ی اداوری مهم . 


همه ی موارد فوق از طریق مطالعه ی سیره و زندگانی پیامبر(صلی الله 
علیه و آله) قابل فهم و استنباط است. یعنی تاریخ زندگی پیامبر(صلی الله 
علیه و آله) یکی از مهمترین گواهان بر سلامت عقل, دیوانه نبودن, آموزش 
ندیدن ایشان. کاهن, شاعر و جادوگر نبودن ایشان است و مهمتر از آن, 
معجزه ی جاویدان او یعنی قرآن کریم است که مهمترین شاهد صدق, 
عقل و نبوت ایشان است. در طی 14 قرن. دعوت به مبارزه و تحدی کرده 
که میا از ۱۶ بیاورند. (بقره / 24 - 23) ولی هنوز شین هانتد آن: را 
نیاورده است. 


قتومه ایا کب فا تسا رل ال یه ال مسالت و کات 
ای زا کی کیب راهان فان سا شم نها سار ماه 


1 گواهی خدای متعال بر حقانیت پیامبر(صلی الله علیه و آله). (رعد | 43, 
نساء ‏ 166) 


«لکِن_ اللق فد نا کر لک ۱ رل بعلمه وَالْمَلايکةُ پشهدون وگقی بالله 
شهیدا» 


لیکن خدا به آنچه بر تو فرو فرستاد گواهی می دهد, که آن را از روی 
علمش فرو فرستاده است ؛ و فرشتگان (نیز) گواهی می دهند, و (هر چند 
که) گواهی خدا کافی است. 

2 گواهی فرشتگان بر حقانیت پیامبر(صلی الله علیه و آله). (رعد / 43) 


2 


1 1 ِ ل ۳ 
«قتقول الفن کفزیا تست فوهلا قل کفن‌مالاه فهیدا نی شم وف 
عندَه علم الکتاب» 


ص :90 


و کسانی که کفر ورزیدند می گویند: «(تو) فرستاده شده نیستی.» (ای 
پیامبر) بگو: «گواهی خدا, و کسی که علم کتاب (قرآن) نزد اوست. بین 
من و بین شما کافی است.» 


4 واه دانشمتدان بسا تربار اصلی الله لیم الها. سا 7 6) 


سم م ام 0 1( مت ی هر لح وت وَبع َ 
«ویری الذین آوئوا الهلم الذی انزل الیک من زبک هو | وَبهّدی الی 
صراط العزیز الحمید» 


و کساتی. که به. آنان دانشن داده شدم: مین دانند آنچه از پروردکارت به 

سوی نو فروفرستاده شده, فقط حق است ؛ و به سوی راه (خدای) 
ت ناپذیر ستوده رهنمون می شود. 

تذکر: مهمترین گواه خدای متعال است که ناظر بر حالات همگان و حاضر 

شدای زسالت تا هام وفات ماصن( ضلن اه علیف الهاثر کنار اسعاننه 

تاد اند نی احا ی ساسا سا کات اه ات 


در تفسیر آیه ی 43 سوره ی رعد بیان می شود که مصداق کامل از کسی 
که دانش کتاب نزد اوست امام علی(علیه السلام) است. (1) 


البته در این میان دانشمندان نیز با مشاهده ی دلایل صدق و معجزه ی 
۵ پیامبر(صلی الله علیه و آله) یعنی قرآن, به حقانیّت او گواهی می 
دهند. 


ص :99 


1- (1) . نک: تفاسیر نورالثقلین. البرهان. المیزان, نمونه و... (نیز در بخش 
بعد تفسیر ایه 43 سوره رعد) 


خهارم: ایاتی. که..مربوظط به. ژزند کی خصوصی. پیامیر (ضلی الله. غلیه و آله)" 
از جمله مسائل همسران. پسرخوانده ایشان (زید) و ... را بیان می کند. 
(1) (متل: احزاب / 37, تحریم / 1 - 4) 


پنجم: آیاتی که مبارزات سیاسی و اجتماعی پیامبر(صلی الله علیه و آله) را 
بیان عی کت از له ایات ,روط و ی :ها رل انار فتر وم یب 


ششمد آیاتی کذببه اعبار وعحنت کار و کردار سامیزرهلی اللم.علیه و 
الق ع زوم اطاعت از اسان اسازمهی کت ار رات 


«وأَطیوا ال وآطیغوا سول قان تلم قمَا علی رسولتا للع لمیینْ» 
(تغابن / 12) 

و خدا را اطاعت کنید و فرستاده [خدا] را اطاعت کنید؛ و اگر روی برتابید 
پس بر عمنی نصا ما خط سا ند ارام مکی ها اسکار است: 


«لّ کون دُولة ین العْناء منم وق تام الْسُولٌ قَحْدوهُ وقا تهاکم عََة 
قانتقوا وَالّفُوا ال ان ال شدیذ الْعقاب» (حشر / 7) 


تا (ثروت ها) در میان توانگران شما [دست به دست ] نگردد و آنچه را 
فرستاده آخدا] برای شما آوزده پس آن را بکيزید (و اخرا کنید): و آنچه 


شما را از آن منع کرد پس خودداری کنید؛ ؛ و آخودتان را] از [عذاب ] خدا 
حفظ کنید که خدا سخت کیفر است. 


ص :100 


[- (1) . نک: این مطالب در تفاسیر قرآن ذیل آیات سوره های فوق و نیز 
در بخش های دیگر این کتاب مورد بررسی قرار می گیرد. 


«یالتیثات والدْبر وانزلنا ایک الذکر لین للّاس ما رل هم ولعلقع 
یتَقَکرونَ» (نحل/ 44) 


(پیامبران را( با دلیل های روشن (معجزه آتتیا) و نوشته های منین 


(فرستادیم.) و آگاه کننده ( قرآن) را به سوی تو فرو فرستادیم, تا آنچه را 
که به سوی مردم فرود ان برای انا روشن کنی؛ ؛ و تا شاید آیازت تفگ 
کنند. 


هفتم: آیاتی که گفتار و شکوه های پیامبر(صلی الله علیه و آله) و نیز به 
شفاعت ایشان در رستاخیز اشاره می کند, از جمله: 

«ولسَوف بعطیک ی فترَصی» (الضحی / 5) 

و حتماً در آینده پروردگارت به تو عطا می کند و خشنود می شوی. 

«وَقَال الرَسُول يا رب ان قَوّ قمی انَحَدُوا ها الفْرآَ مَهَجُورآ» (فرقان / 30) 


و فرستاده (خدا) گفت: «ای پروردگار [من ] ! در حقیقت قوم من از این 
قرآن دوری گزیده اند » 


تذکر: البته آیات دیگری نیز در مورد پیامبر(صلی الله علیه و آله) وجود دارد 


ص:101 


ص:102 


ب. تفسیر مهمترین آیات در مورد پیامبر(صلی الله علیه و آله) 


بقع فا ان ای ال وهی ند 


3 فش ضفت خورآتی پیات اصلی الاه خی الما اوتاف رسالت ان 


قرآن کریم در آیات 45 و 46 سوره ی احزاب به شش صفت نورانی 
فرماید: 

ایا اب [ا أزسَلتاک شاهدا وَمبَشراً وتذیراً * وداعیاً (لی اللّه بادنه 
وتسرآجا را ای ساهیر ا در حقیقت. ما ترا کواه تدم آوز و دار نز 
فرستادیم؛ * و (تو را) فراخوان به سوی خدا, با رخصت او, و چراغی 
روشنی بخش (فرستادیم). 


اد طیق ابات قر ان سامیر اکره صلی الم یه ال شاهد اغمال ات 


خویش, و گواه اعمال پیامبران پیشین است. (1) یعنی اعمال مسلمانان بر 
پیامبر(صلی الله علیه و اله) (و امامان(علیه السلام) عرضه می شود. (2) 


ص:103 
1- (1) نی: نساء / 41 


2 (2) . نک: ذیل آیه ی 105 / توبه که روایاتی در این زمینه وارد شده 
است. 


و از طرف دیگر پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) با اوصاف و برنامه 
هایش گواه حقانیت مکتب اسلام است. 


2 پیامبر(صلی الله علیه و آله) هم بشارتگر و هم هشدارگر است, چرا که 
در برنامه های تربیتی لازم است با بیان نعمت ها و مژده رسانی, افراد را 
به سوی آنها تشویق کنیم و نیز با بیان عذاب الهی بدکاران را بترسانیم تا 
دست از خلافکاری بردارند. 


آری بشارت و هشدار باید همراه هم باشد, چرا که نیمی از وجود انسان 
طالب منفعت و نیم دیگر دفع کننده ضرر است. 


3 پیامبر(صلی الله علیه و آله) دعوت کننده به سوی خداست و این مرحله 
ای بعد از هشدار و بشارت است. چرا که اینها وسایلی برای آماده کردن 
افراد برای ۰( و هنگامی که فرد آماده شد. دعوت به سوی 


4. 99 الهی تا کید شده ات 4 
کاس یت ان 


5 «سراج» به معنای چراغ. و «منیر» به معنای نور افشان است. این 
تعبیر شاید اشاره به معجزات و دلایل حقانیت پیامبران باشد. (2) 


ص:104 


ار 3 


را به سوی خود جذب می کند و تاریکی های شرک و کفر را از اسمان روح 
انسان می زداید و شب پرستان را دور می سازد. 


ای ماه که در گردش, هرگز نشوی لاغر انوار جلال تو بدریده ضلالت را 


7 تقو مایق رشد کل:هار و عامل عمم شین افراد نو کرد آن بو مایهش 
ارامش افراد درستکار و فرار افراد خلافکار است. 


آری پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) عامل رشد و حرکت مردم و محور 
وحدت و مایه ی ارامش مومنان است. و نور وجود او دزدان ایمان و دین 
را فراری می دهد. 


آموزه ها و پیام ها 


1 2۵ این آیات برای ما آن است که صفات برجسنه و نورانی 
تتانهر رضلی ال له واه تفاس( اوعد اسان اش سره 
شوید). 

2 نام آبه‌ .45 آن اننتت که در بزنامه‌ي ترشتی اسلام فتداز و تشارت 


دورن ی آیه برای رهبران ات ان است که رهبر گواه (و الگوی) مردم 


باشد. 


4 پیام آیه ی 46 آن است که رهبران الهی ستاره های نورافشان انتمان 
هدایت هستند. 


آقوزه کب آرد آن است که دعوت به خدا| هم؛ با اجازه ی خدا| باشد. 


60 پیام دیگر آیه آن است که مردان الهی (مردم را( به سوی خدا| خوانند 
(نه به سوی خود). 


۴« عا کل 


ص: 105 


دس رن ای ی اسان الم ایو آلتا با مرن 


قرآن کریم در آیه ی 128 سوره ی توبه به دلسوزی و رنج های پیامبر 
ایا ی اما سای موم قاس وی مس ساره 


لد جَاعکمْ شول هی اسر ری اه قای ‏ ع رد اک با میت 
رَوّوف رَحیم؛ بیقین, فرستاده ای آز خودتان به سوی شما آمد که رنج های 
شما بر او سخت است ؛ (و) بر (هدایت) شما حریبص است ؛ (و نسبت) به 


7 مهربانی مهرورز است. 


است که بر پیامبر(صلی الله علیه و آله) فرود آمد. (1) که در واقع اشاره 
ای به تمام مسائلی است که در این سوره امده است. 


2 دز آیه ی فوق نفرمود: «پیامبر از شماست» بلکه فرمود: «پیامبر از 
خودتان است.» گویی پیامبر پاره ای از جان مردم و روج جامعه است که 
در شکل فرستاده ی خدا ظاهر شده است. و از این رو با دردها و مشکلات 
انان اشناست و شریک غم های انان است. 


ص :106۰ 
1 لته مشهور آن. است: کم آخرین سورهی تال شنده ها نجوو 


آخرین آیه ی نازل شده آیه ی 48 بقره است. (نک: 2 
قرآن کریم, دکتر حجتی) 


3. واژه ی «خریص» در اصل به معنای شدت علاقه به چیزی است. و در 
آیه ی فوق فر مود: هر رت مر تس تمه یعنی به هرگونه خیر و 
سعادت و پیشرفت شما عشق می ورزد. (1) 


4 آیه ی فوق اشاره دارد که اگر پیامبر (صلی الله علیه و آله) دستورهای 
مشکل و فرمان جهاد با امپراطوری روم می دهد و با کفر و نفاق به شدذت 
برخورد می کند, در حقیقت یک نوع محبت و لطف اوست و او به ازادی, 
شرف, عزت و هدایت و پاکسازی جامعه ی شما عشق می ورزد. 


3 واژه ی «رتّوف» اشاره به محبت و لطف مخصوص در مورد 


فرمانبرداران است و واژه ی «رحیم» اشاره به رحمت در برایر گناهکاران 
است. 


ولی این دو واژه, هنعامی که جداگانه استعمال شود ممکن است به یک 
معنا باشد. 


آموزه ها و پیام ها 


1. پيام آیه آن است که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) در هدایت مردم 
سر از پا نمی شناخت و غمخوار و دوسندار مقمنان بود. (شما ن نیز اینگونه 


باشید.) 


2 آموزه ی آیه آن است که رهبر اسلامی, از مردم» غمخوار مردم» 
علاقمند به مردم و دلسوز مقمنان می باشد. 


۴« عا کل 


ص:107 


کر یت الم و شا و خاک بر ون ماما ای اه یی ابا 


اخلاق برجسته ی پیامبر(صلی الله علیه و اله) اشاره می کند و با هشدار 
به مخالفان او می فرماید: 


مر ات رش رن * ولد لک جرا عل 
َمْنُونِ * وک لعلی خْلّقِ عظیم * قسیصز وییصرون ۴ پاک العتئون > 
نک هو عم یهن صَل عن سیله وفو ال باَهتدین ن. سوگند به قلم 
آنچه می نویسند!* که تو نسیت به نععث پروردگارت دیوانه یستی * و 
قطعاً برای تو پاداشی بی پایان است. * ۵ مسآها. تو بر شیوه (اخلاقی) 
بزرگوارانه ای هستی. * پس بزودی می بینی و می بینند, * که کدام یک از 
شما (دیوانه) فریب خورده اید ! * براستی که پروردگارت خود, به کسی که 
از راهش گمراه گشته داناتر است؛ و (همچنین) او به (حال) ره یافتگان 
داناتر است. 

1 پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) خود چیزی نمی نوشت تا مبادا شبهه 
ای در مورد اعجاز قرآن پیش آید. و در محیط جزيرة العرب زندگی می 
کرد که تعداد افراد با سواد آن به بیست نفر نمی رسید, اما قرانی را برای 
بشریت به ارمغان آورد که با واژه ی «بخوان» شروع شد ؛ (1) و به قلم و 
نوشتار سوگند یاد می کرد؛ از اين رو مبدا پیدایش تمدنی عظیم در جهان 


شد ! 


ص :108 


- (1) . سوره علق / آیه 1 به بعد. 


2 مخالفان اسلام به پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) تهمت چنون می 
زدند, در حالی که خدا به ایشان نعمت های فراوان همچون نعمت عقل, 
درایت؛ امانت. راستی؛ ۳ نبوت و عصمت و اخلاق برجسته عطا کرده 
بود, ولی مخالفان اسلام این حقایق را نمی دیدند, از این رو به انان هشدار 
می دهد که بزودی خواهید دید چه کسی فتنه زده و جن زده و دیوانه است. 


آری آیندگان تعالیم عالی پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) و عقاید 
خزافی ع شر یلهد مر کا .۱۵ هی ند و دنت عفد آنما 0 
که عاقل و دیوانه ی واقعی کیست. 

پیدا شود که مرد کدام است و زن کدام در تنگنای حلقه مردان به روز جنگ 


(سعدی) 


3. در برخی احادیث حکایت شده: هنگامی که قریش دیدند پیامبر(صلی 
الله علیه و اله) علی(علیه السلام) را بر دیگران مقدم شمرد. به سرزنش 
علی(علیه السلام) پرداختند و گفتند: محمد فتنه زده و دیوانه ی او شده 
است. از اين رو ایات فوق فرود امد و تهمت جنون را از پیامبر(صلی الله 
۱ 


البته روشن است که شأن تزول آیه, موجب انحصار معنا در یک مورد نمی 
شود, بلکه مشرکان بارها تهمت جنون به پیامبر(صلی الله علیه و آله) زدند 


ص: 109 


[- (1 ۰ مجمع البیان, ۳ ۷۹0 ص‌ 34 (طبرسی این حدیت را با سند از 
اهل سنت حکایت می کند). 


4 واژه ی «خْلق» از «خلقت». و به معنای صفاتی است که از انسان جدا 
نمی شود و همچون افرینش انسان در درون او افریده شده است. 


آری اگر انسان با برخی حالات و صفات همراه شود و تمرین کند کم کم 
درون جانش جای می کیرد و خلق او می شود و روح و باطن او را شکل 


می دهد. 


5 در این آیات به اخلاق برجسته پیامبر(صلی الله علیه و آله) اشاره شده 
است همان اخلاقی که برخی آن را معجزه ی اخلاقی پیامبر(صلی الله علیه 
و اله) نامیده اند؛ همان اخلاقی که در برخوردهای فردی و اجتماعی 
ا ای وا هن ار 
از فتح مکه و بعد از ان همه ازار نسبت به پیامبر و مسلمانان. 


6 در حدیثی از امام علی(علیه السلام) حکایت شده که ویژگی های 
اخلاقی پیامبر(صلی الله علیه و آله) چنین بود: هميشه خوش رو و ملایم 
بود, هرگز خشن, سنگدل, پرخاشگر, بدزبان. عیب جو و مدیحه گر نبود. 
هیچ کس از او مأیوس نمی شد و هر کس به در خانه ی او می آمد مأیوس 
باز نمی گشت. سه چیز را از خود رها کرده بود: مجادله در سخن,؛ بر کویوج 
و دخالت در کاری که به او مربوط نبود. و سه چیز را در مورد مردم رها 
کرده بود: کسی را سرزنش نمی کرد از لغزش ها و عیوب پنهانی مردم 
جستجو نمی کرد... هرگاه فرد نااشنا و نا اگاه با او تندی می کرد و 
درخواستی می نمود تحمل می کرد و... و هرگز سخن کسی را قطع نمی 
کرد تا سخنش پایان گیرد. (1) 


ص:110 


1- (1) . معانی الاخبار, ص 83 (با تلخیص). 


و کتیآ سامیزاضلی الله غابه و الم عکایت دود چم جرا 
تکمیل کردن فضائل و کرامت های اخلاق برانگیخته شدم». (1) 


و در حدیث دیگری از آن حضرت حکایت شده: «هیچ چیز در میزان عمل 


سنگین تر از خسن خلق نیست» (2) و اینکه: «محبوب ترین شما نزد خدا 
کسی است که اخلاقذش از همه بهتر است. کسانی که فروتن هستند و با 


خیخران انش .مت یر ند دیحران یر ا انان ای هی ریز 
ضمن ندیدم در جهان جستجو هیچ اهلیت به از خلق نکو 
(مولوی) 

آموزه ها و پیام ها 


1. پیام آیات آن است که رهبر اسلام در معرض لهمت مخالفان است. (از 
او دفاع کنید !) 


2 پیام نکر آیات 1 است که خدا از رهبر اسلام دفاع می کند و به او 
پاداش می دهد. 


3 پیام دیگر آیات آن است که حقایق بزودی روشن می شود و مخالفان 
اسلام نیز ان را می بینند. (و نمی توانند انکار کنند). 


4 نزن ات ان ات که ناس ا ری الم له وا انا 
س آع ارو اش اعای امه و رف ود ار دهد 


۴« عا کل 


ص:111 


1- (1) . مجمع البیان. جح 10, ص 333 
2 (2) . همان. 


قرآن کریم در آیات اول تا هشتم سوره ی صّحی با سوگند و تاکید, به 
گذشته ی پیامبر اسلام و الطاف الهی نسبت به او و نعمت هایی که در 
آخرت به وی عطا می کند اشاره کرده و می فرماید: 


«والصّحَی * وال | سَجّی * ما ودعک زبک وما قلی * وَللاخجره خی 
من الاولی * ولسَوّف یْعْطیک ریک قترصی * الق تچنک تسا قوی * 
ووَجدک صالا ۰ * ووَجدک عائلا قَغْتی؛ ؛ سو گند به تیمزوز | یه کند 
1 که آرام گیرد! " کم پروردگارت تو را رها نکرده و (با تو) به 

سختی دشمنی نورزیده است. * و_مسلما (سرای) آخرت ۳-9 
(سرای) نخستین بهتر است. * و حتماً در آینده پروردگارت به تو عطا می 
کند و خشنود می شوی. * آیا تو را یتیم نیافقت و یناه داد؟۱ * و تو زا کم 
گشته پافت و راهنمایی کرد, * و تو را فقیر یافت و توانگر ساخت» 


شأن نزول 


داستان نزول این سوره را اینگونه حکایت کرده اند که مدتی (بین سه تا 
پانزده روز) وحی بر پیامبر(صلی الله علیه و آله) فرود نیامد. مشرکان بر 
پیامبر ایراد گرفتند که پروردگارش او را رها کرد, و دشمن داشته است و 
اگر او راست می گوید پس چرا وحی مرتب بر او نازل نشد. 


ص:112 


در اینجا بود که سوره فوق فرود [ ۹ (و بخ:سکتاخ آنان پاسخ داد). (1) 


1 در اين آیات به نیمروز و شب, سوگند یاد شده است. تا اهمیت مطلب 
بغذ را مورد خاکیف فرار دهد و توخه: انسان ها را بعمروز دب جلب کفد ۲ 
در مورد این دو پدیده. مطالعه و دقت بیشتری نمایند. 


یمرو دامن که. افتای برآید و نور و گرما همه جا را فرا گرد به 
جهانیان جان تازه ای می بخشد؛ . و شب؛ هنگامی که تاریک و آرام شود 
۱ ۱ :۱۳ 


2 همان طور که در نظام هستی شب و روز وجود دارد در نظام نزول 
وحی نیز گاهی همچون روز است و نور وحی بر قلب پیامبر می تابد؛ و 
گاهی همچون شب است و برای مدتی نور وحی قطع می شود. آری گاهی 
وحی الهی قطع می شد تا روشن شود که پیامبر اسلام از خود اختیاری 


ندارد و همه چیز به دست خداست. 

3 در این آنات به سر‌گذشت پیامبر آکرم(صلی الله علیه و آله) و دوران 
کودکی او اشاره شده است, پیامبر در دوران کودکی مشکلات فراوانی را 
پشت سرگذاشت, تعاهت که در شکم مادر بود, پدرش عبدالله از دنیا 
رفت و در آغوش جدش 


ص:113 
1- (1) . مجمع البیان, ج 10, ص 504 و نمونه, ج 27, ص 96 (البنه شأن 


نزول های دیگری نیز برای این سوره حکایت شده است که با مکی بودن 
سوره سازگاری ندارد). 


عبدالمطلب پرورش یافت. شش ساله بود که مادرش از دنیا رفت, و 
ستت ال که عاش تالیش وا ی اه مکی توا 
ماند؛ ولی خدا| مجبت او را به قلب ۱ ابوطالب انداخت و مورد 
حمایت او قرار گرفت و تا آخر عمرش از پیامبر و دین اسلام حمایت کرد. 


آری خدا در دوران کودکی و یتیمی که پیامبر نیازمند بود به او لطف کرد. و 
او را تنها رها نکرد و به او خشم ننمود. 


4 پیامبر اسلام(صلی الله علیه و اله) فقیر بود, ولی خدا همسری همچون 
خدیجه را بر سر راه او قرار داد تا ثروت سرشار خود را در راه 
محمد(صلی الله علیه و اله) و دین او مصرف کند و بعد از پیروزی اسلام 
۱ ۱ ۱۳۱ ۱ ۱ اب 0 
برای ادامه ی راه پیشرفت اسلام مورد استفاده قرار گرفت. 


5 در برخی احادیت از امام رضا(علیه السلام) حکایت شده است که در 
مورد آیات قوق فرهودند؛ «ایا تو زا بتیم. بعنی. فرد. ابی نظیر در میان 
مخلوقات نیافت. (1) سپس مردم را در پناه تو قرار داد؟ و تو را گمشده و 
ناشناخته در میان مردم کرد, و تو را فردی عیالوار یافت که سرپرست 
ار ما ی رای ات 2 


ص:14 1 


[- (1) . واژه ی «یتیم» گاهی به معنای بی نظیر است همانطور که به 


گوهر بی ِِ پنیم ِ (نمونه, ۳ 27 ص‌‌ 02( 


البته اینگونه احادیث به برخی از بطون ان اشاره دارد, بعنی مفهوم ینیمی 
و گمگشتگی و عیالمندی را توسعه داده است به طوری که شامل موارد 
فوق بشود. 


6. واژه ی «ضال» گاهی به معنای گمراه است, یعنی کسی که از ایمان به 
دوراست که مسلما اين معنا در اینجا مقصود نیست؛ و گاهی به معنای 
نااگاه است. (1) یعنی کسی که از نبوت آگاه نبود و خدا او را آگاه ساخت 
و گاهی به معنای گمگشته است. یعنی پیامبر در کودکی چند بار گم شد در 
دره های مکه, در راه مکه و نیز در مسیر شام, راه خود را گم کرد ولی خدا 
او را راهنمایی کرد و به محل خود بازگرداند. 


و گاهی واژه ی «ضال» به معنای پنهان می آید, (2) یعنی پیامبر در میان 
مردم پنهان و بی نام و نشان بود و خدا او را به همه ی مردم معرفی کرد و 
مردم را به سوی او راهنمایی نمود (همان طور که در حدیت امام 
رضا(علیه السلام) بدان اشاره شده بود). 


البته مانعی ندارد که آیه ی فوق به سه معنای اخیر اشاره داشته باشد, هر 
چند که معنای گمگشته با سیاق آیات سازگارتر است. 


7 این آبات بان شده که اخرت براق شامیر(صلی الم علیه و له از 
اين لطف بیشتر 


ص :15 1 
یکره 292 ان عصل آحداهمار مور 2و یمس 2 


(و نمونه, ج 27 ص 103) 
2- (2) ۳ سجده / 10. 


می شود. و به تعبیر دیگر هر چه زمان بیشتر می گذرد لطف الهی نسبت 
ی لا وا وا ری رود 
می شود و اسلام گسترش می یابد و نهال توحید بارورتر می گردد. 


8 در این آیات یکی از الطاف اخروی خدا نسبت به پیامبر(صلی الله علیه 
و آله) بیان شده است, خدا در آخرت آنقدر به پیامبر لطف می کند و به او 
می بخشد تا راضی شود. البته خشنودی پیامبر در گرو سود شخصی تنها 
نیست, بلکه وی هنگامی راضی می شود که امتش مورد شفاعت قرار 
گيرند. از این رو از اهل بیت(علیه السلام) حکایت شده که این آیه 
آفیدشختن شین آبهة ق فران است. (1) 


9 مقام شفاعت پیامبر(صلی الله علیه و آله) به خاطر مقامات الهی و 
زحمات ایشان برای مردم است., بنابر این مقام شفاعت مخصوص ایشان 
نیست بلکه هر کس صفات رهبر الهی همچون پیامبر(صلی الله علیه و آله) 
ی وی ای ی ی ی ی 
خشنودی خدا تلاش کرد در آخرت به وسیله عطایای الهی (از جمله 


0. در حدیثی از امام علی(علیه السلام) حکایت شده که پیامبر(صلی الله 
علیه و آله) فرمود: «روز رستاخیز من در ایستگاه شفاعت می ایستم, و 
آنقدر گناهکاران رز شفاعت می کنم که خدا می گوید: آبا راضی شدی با 
فخطد ۱ اه مرن.هن. کهیم: راضی شدم راضی شدم » (2) 


ص:16 1 


1- (1) . تفسیر ابو الفتوح رازی, ج 12, ص 110 
2 (2) . همان. 


آموزه ها و پیام ها 


مورد خن قرار : دهد. (یس دنز ی دین دست از ایرادگیری بردارند.) 


2 پیام آیه ی چهارم و پنجم آن است که فرجام کار رهبران الهی بهتر از 
حال انان است. 


3. پیام دبک آی--ات آن اس--ت ک--ه ره--بران الهی در رستاخیز مقام 
شفاعت دارند. 


4 پیام دیگر آیات آن است که هرکس در دنیا برای خشنودی خداگام 
برداشت خدا در اخرت او را خشنود می سازد. 


5 پیام آیات ششم تا هشتم آن است که خدا پیامبر را از کودکی تحت 
لطف و حمایت خویش قرارداده است. (تا رهبری لایق برای اسلام تربیت 
شود و به حمایت یتیمیان و فقرا برخیزد.) 


7 اوه ی دیگر آیات آن است که خدا پناهگاه, هدایتگر و بی نیاز کننده 


۴ عا کل 


۱ 


خدای متعال اولین آیه ی سوره ی طه را با حروف مقطعه «طه» آغاز می 
کند و می فرماید: 


«طه " طا, ها.» 


1 خروف مقطعه قرآن با رمزی بین خدا و پیامبر(صلی الله علیه و آلد) 
است و یا اشاره به آن است که قرآن از همین حروف معمولی ساخته 
شده است. و در همان حال معجزه ای است که کسی نمی تواند مثل آن 
را بیاورد. 


2 بزخی, منز آن, براتیز که واژه ی «طه» در ادبیات عرب به معنای «ای 
مرد» بوده است. که در اینجا خطاب به پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله) 
است. (1) 


3 در برخی احادیث از امام صادق (علیه السلام) حعایت شده: «طه» از 
نام های پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) است که.جعتا. ان این است: 
«ای طالب حق و هدایت کننده به سوی آن» (2) 


و شاید از همین روست که واژه ی «طه» به صورت اسم خاص پیامبر 
ای ال اه وا ان اس اه آسا ستاد انتا ساوا ای 
ِ نامند. و از حضرت مهدی «عج» با عنوان «ای پسر طه» یاد می شود. 
۱ 


۴« عا کل 


ص:118 


1- (1) . مجمع البیان ذیل آیه و نمونه, ج 13, ص 157 

2 (2) . نمونه, همان (ایشان «ط» را اشاره به طالب الحق و «ه» را 
اشاره به «هادی الیه» دانسته اند 

3- (3) . دعای ندبه (یابن طه». 


6 اففتاری به ادف قرو ل ف راون بر سامیر(ضللی اه عیسو آلد) و وعیات زیاد اشاخ 


خدای متعال در آیات دوم و سوم سوره ی طه با اشاره به هدف نزول 
قران. به پیامبر(صلی الله علیه و اله) سفارش می کند که خود را به 


«ماً آنرلتا عَلَیک الفَرَءَان لِتسقی* الا تذكِرَة من یَخْسَی؛ قرآن را بر تو فرو 
نفرستادیم تا به زحمت افتی. * جز بخاطر اینکه برای کسی که (از 
مجازات) می هراسد, یاد اوری باشد.» 


شأن نزول 


دانشان تتول این آبات را این خوته حکایت کردم اند. کم سامیر آکرم(صلن 
الله علیه و آله) بعد از نزول قرآن بر ایشان, بسیار عبادت می کرد به 
طوری که پاهای او از ایستادن منورم هی کردید: این آنات فرود اد و به 
ایشان سفارش کرد که خود را زیاد به رنج و زحمت نیندازد. ۷ 


1 در این ابات بهة بیامبر آکرم. (صلن الله علیه و آله) سفارش می کند که 
خود را به زحمت نیفکند. چرا که نیایش با پروردگار نیکوست, اما لازم 
نیست انسان خود را به زحمت و رنج اندازد تا آنجا که پاهایش متورم گردد, 
و نیرویی برای کارهای دیگر و تبلیغ باقی نماند. 


ص:119 


1- (1) . نور الثقلین. و د المنثور. ذیل آیات فوق. 


2 هر چند که شأن نزول این آیات در مورد به زحمت افتادن پیامبر(صلی 
الله علیه و آله) در هنگام عبادت است, ولی مانعی ندارد که مطلب آنة 
شامل موارد. دمک هم نشود. یی ها فران-زا تفر ناديم عا و دی کندانین 
اجتماعی و تبلیغ مردم خودت را به زحمت اندازی. بلکه وظیفه ی تو 
یادآوری مطالب و رساندن آیات به گوش مردم است. و اگر لجاجت کردند 
خودت را به زحمت نینداز. 

3. از اين آیات استفاده می شود که قرآن برای یادآوری به مردم است؛ 
یعنی مایه ی اصلی تعلیمات الهی در درون جان وفطرت انسان وجود دارد, 
و فقط پاد اوری لازم دارد. 

4 از اين آیات استفاده می شود که اگر کسی احساس مسئولیت نکند و از 
مقام و عذاب الهی نترسد. حقایق و ایات الهی را نمی پذیرد. یعنی قابلیت 
ی و رات ۱ 


کا عا لا 
کم رتتآانت تامتن سای نع و لها 
تست سای امه رم ای ای و ها رات یرس اد 


قرآن کریم در آیات 107 و 108 سوره ی انبیاء به رحمت جهانی پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه و آله) و رسالت توحیدی او اشاره می کند و می 
فرماید: 


«وما آزسلنک لا رخمة للعمین « فلْ تما وحی لت نم هکم ال وج 
هل شم مُسِعُونَ؛ و تو را جز رحمتی برای جهانیان 


ص:120 


هرخص 0 1 


نفرستادیم. بّ بگو؛ «فقط به سوی من وحی می شود که معبود شما 
معبودی یگانه است ؛ پس ایا شما تسلیم می شوید؟ » 


1 در اين آیه به یکی از بزرگترین صفات پیامبر(صلی الله علیه و آله) 
اشاره می کند و او را رحمت فراگیر الهی می نامد, رحمتی که سراسر 
۱ ۱ ۱۱۲ ۱ ۱۳۲ ۳۳ ۱ 


پیامبر مهر(صلی الله علیه و آله) همچون پزشک متخصص و بزرگواری 
است که دانش خود را در اختیار همه ی انسان های جهان قرار داده است؛ 
ولی برخی از آن استفاده می کنند و به سلامت و سعادت نائل می شوند, و 


برخی دیگر لجوجانه از او روی بر می تابند و راه بیماری های کفر, شرک و 
آلودگی های اخلاقی را ادامه می دهند. (1) 


۳4 واژه ی «عالمین» به معنای فراگیر بودن رحجمت الهی برای جهانیان 
است و این تعبیر به خاتمیت پیامبر اکرم نیز اشاره دارد, چراکه وجودش تا 
پایان جهان. برای همه ی مکان ها و زمان ها و افراد بشر. رحمت است. 


کم ات اف بخ ال آساشن تفت اضر اصلی لت مه ای آشان 
شده است که همان توحید است. 
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1- (1) . یعلی رحمت پیامبر برای جهانیان جنبه ی فاعلیت و اقتضاء دارد, و 
فعلیت نتیجه, وابسته به قابلیت قابل است. (نمونه, ج 13, ص 526) 


توحید در اعتقاد. توحید در عمل, توحید در اجتماع, توحید در قانون و توحید 
در عبادت. 


اصل توحید همچون روحی در کالبد همه ی اجزای دین. دمیده شده است. و 
رشته ی محکم پیوند انها است. تمام اصول, فروع و معارف دین از توحید 
سرچشمه می گیرد و به ان باز می گردد. 11) 


4. در اين آیه واژه ی حصر «ائما» به کار رفته است. یعنی می فرماید: تنها 
چیزی که به من وحی می شود توحید است. در حالی که می دانیم مطالب 
و وی اسان لیم 
ات انیا وا و و ۱ 
به من وحی می شود نه معبودان دیگر. 


و پا مقصود آن است که توحید سر جچشمه و در بردارنده ی همه معارف دین 
است. 


آموزه ها و پیام ها 


1 پیام آیه ی اول برای ما آن است که پیام پیامبر اکرم(صلی الله علیه و 


2 پیام آیه ی دوم برای ما آن است که محور رسالت پیامبر اسلام, توحید و 
تسلیم در برابر ان است. 


د آمفته ,اند سرا رضران تیه ساغان دش ان آسنت کته من 
پیامبر, برای مردم مایه ی رحمت باشید. 


۴« عا کل 


ص:122 


رک وه و ار 5 


اک موف امن ای ال لو الغ 


قران کرنم جر ای هر 21 .سور ق احناب: به الکی‌نودن سا شتررصلی: لد 
علیه و اله) اشاره می کند و می فرماید: 


«لقَدٌ کا لَکَم فی سول اللَه أسَوه حسَته لِمن گان رْجُوا ال وَالیَْمّ لاجر 
ود گر للع کی بیقین برای شما در (روش) فرستاده خدا, (الگویی برای) 
پیروی نیکوست ! برای کسانی که امید به خدا و روز بازیسین دارند و خدا 
را بسیار یاد می کنند.» 


1 در جنگ احزاب گروه ها و افراد مختلفی شرکت کردند. همچون 
پیامبر(صلی الله علیه و اله), مومنان. مشرکان, منافقان, یهودیان و افراد 
سست ایمان ؛ که هر کدام برنامه و واکنش خاصی داشتند, و در این میان 
رفتار پیامبر(صلی الله علیه و آله) کاملا ممتاز بود, به طوری که جتی 
الگویی برای همه ی مسلمانان در طول تاریخ شد. 


2 وازه ی «أسوه» به معنای أنْ حالتی است که انسان در هنگام پیروی از 
دیگری به خود می گیرد. (1) یعنی همان حالت پیروی کردن و اقتدا نمودن 
(به یک الگو و سرمشق) است. (2) که در اینجا پیروی کردن از 
پیامبر(صلی الله علیه و اله) مقصود است. 
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1 (1) ,.مقودات واعت: ماد « اسان 
2 (2) . پس معنای مصدری دارد نه وصفی (نمونه, ج 17, ص 243). 


3 پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) در همه ی زندگی و همه ی زمینه ها 
الگوی خوبی بود. 


او فردی هوشیار و با اخلاص بود. 


جامعه را هدایت می کرد. 


او رهبری بود که همچون مردم عادی کلنگ به دست می گرفت و خندق 
حفر می کرد و در جنگ شر کت می نمود. 


او رهبری بود که مردم را به باد خدا می انداخت و با تشویق و مژده ها, 
دیگران را شاد و دلگرم می ساخت. 


او سرمشق عملی مسلمانان و پناه آنان در جنگ ها بود؛ ؛ از امام علی(علیه 
السلام) حکایت شده که هرگاه آنش جنگ سخت شعله ور می شد ما به 


۳ خدا پناه می بردیم که هیچ یی از ما از او به دشمن نزدیک تر نبود. 
(1) 


4 در این ۳۹1 پیروی و الگوبودن پیامبر(صلی الله علیه و آله) بطور مطلق 
آمده است که همه ی زمینه ها, خنیی ه ع انوا شام فی نود 


از اين رو عبادات و نظم و نظافت و تقوا و توکل و اخلاص و شجاعت او 
برای ما الگوست. و پیروی از او سازنده و سعادت آفرین است و می تواند 
زندگی ما را متحوال سازد. 


ص:24 1 


1 تشم البلافه 7 کلمات قهار / فصل غرانت ۵۳ 


آنته‌حان ,شنت الا رو بای رو ان بارق کمباشد رز ان فیار 


(مولوی) 
فا ای فراع سس ال اه ال ند که ی ارت 
ال فان اما چیتی باس (صلی الله.علیضو آلد) که تسعتوان قران 


ب. سخنان و اعمال زندگی عادی و روزمره ی پیامبر(صلی الله علیه و آله) 
به عنوان یک انسان در ان عصر. همچون سوار شتر شدن و غذاهای 
مرسوم را طبخ کردن و خوردن. 


اینگونه رفتارها تابع شر ایط زمان و مکان است, و در این موارد باید روج 
اين امور را بکیریم و براساس شرایط زمان و مکان عمل کنیم. 


برای مثال ایشان غذای ساده و نیکو می خورد و در سفر از مرکب استفاده 
می کرد ما نیز چنین می کنیم؛ ولی این بدان معنانیست که ماهم سوارشتر 
شویم و يا غذای مرسوم عرب ان زمان را بخوریم. 


6 در این آیه بیان شده الکوبودن نیا مبر (ضلی اللهعلیه و آله) برای کسانی 
است که سه شرط را دارا باشند و این زمینه ها را در خود اماده سازند: 


اول آنکه امید به خدا و رحمت او داشته باشند. 
دوم آنکه امید به رستاخیز داشته باشند. 
سوم آنکه بسیار به پاد خدا باشند. 


آری امید به خدا و معاد عوامل انگیزه ساز و حرکت آفرین هستند؛ و یاد 
خدا به این حرکت تداوم می بخشد. 


ص:125 


کسی که به خدا و رستاخیز ایمان نداشته باشد یا آنقدر آلوده باشد که از 
رجمت خدا| و نعمت های رستاخیز مایوس باشد, نمی تواند در مسیر 
تاسد رحای اه ص ات ری کر ی مسا شا تایه 
شیاطین رهزن, او را منحرف می کنند و از ادامه ی مسیر باز می دارند. 


7 در احادیت از امام صادق(علیه السلام) حکایت شده: هر بنده ای در 
روز پروردگارش را صد بار باد کت این مصداق باد فراوان است (که در 
ان اه ان اشارمشته امت ۱۱۱ 


8 مقصود از یاد خدا, فقط گفتن الفاظ نیست بلکه یاد قلبی و عملی را هم 
شامل می شود. یعنی هنگام که انسان در برا؛ ند کار خر اف راز مین یرد 
به یاد خدا بیفتد و ان را ترک کند. 


به تعبیر دیگر خدا در همه ی زندگی انسان حضور داشته باشد. 
آموزه ها و پیام ها 
یام آنة ان است که شما در زندگی نیازمند الگو هستید. 


2 آموزه ی این آیه برای ما آن است که رهبر اسلام را الگوی زندگی خود 
قرار دهید. 


3. پیام آیه آن است که امید به خدا, رستاخیز و فراوان به باد خدا بودن؛ 
ایا اه هه ات 


اک 
ص:126 


۱1ص سانجا دص 20 


2 ار اس ناسر سای لاف لته و آلدا ی اف او 


قرآن کریم در آیه ی 28 سوره ی سباً به قلمرو جهانی رسالت پیامبر 
اسلام(صلی الله علیه و آله) و اهداف او اشاره می کند و می فرماید: 


5 وِ لا سا 7۳ ۳۳ مر _ رو ۳ ض 
«وما ارسلتاک الا کافة یلاس بشیرا وتذیرا وَلَكِنّ اکتر الّاس لا یِعْلَمُون؛ و 
تورا جز برای همه مردم نفرستادیم درحالی که بشارتگر و هشدارگری؛ و 
لیکن بیشتر مردم نمی دانند.» 


1 واژه «کافة», در اصل به معنای کف دست است و از آنجا که انسان 
وسایل را با دست خود جمع می کند يا از خود دور می کند. این واژه به 
معنای «جمع کردن» يا «منع کردن» آمده است. و هر دو معنا در آیه ی 
فوق به این ترتیب تصور می شود: 


الف: بنابر معنای جمع کردن, آیه ی فوق به جهانی بودن رسالت پیامبر 
اشاره کرده و می فرماید: «ماتورا جز برای مجموع مردم جهان 
نفرستادیم.» (1) 

ب: بنابر معنای منع کردن, معنای آیه فوق اینگونه می شود: «ما تورا فقط 
بعنوان پیامبری بازدارنده برای مردم فرستادیم.» (2) 


الا ترا ای تاعاس تسا کارت است. 
9 

1- (1) . بنابراین «کافه» ویژگی ناس می شود 

2- (2) . بنابراین «کافه» ویژگی پیامبر می شود 


3- (3) . چراکه معنای دوم مستلزم تکرار است چون در این صورت معنای 
نذیر و کافه همسان می شود. 


2 از اهل بیت(علیه السلام) حکایت شده که با استشهاد به آیه ی فوق 
فرمودند: 


پیامبر (صلی الله علیه و آله) برای اهل شرق و غرب و اهل آسمان و زمین 
و جنیان و انسان ها و سفید و سیاه فرستاده شده است. (1) 


3. در اين آیه آمده: هدف رسالت پیامبر(صلی الله علیه و آله) هشدارگری 
و مژده رسانی است چرا که انسان دارای دو غریزه ی «جلب منفعت» و 
«دفع زیان» است. از این رو با «مزژده» به بهشت و نعمت های الهی و 
«هشدار» نسبت به دوزخ و عذاب های آن, هر دو غریزه ی انسان را 
تحریک می کند؛ و او را متعادل می سازد. 


4 جهانی بودن رسالت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله), با کامل بودن 
دین اسلام و خاتمیت پیامبر(صلی الله علیه و اله) در ارتباط است. یعنی 
دین اسلام با هر شرایط زمانی و مکانی و با اقتضائات همه ی افراد بشر 
منطبق می شود. و سعادت دنیوی و اخروی انان را تامین می کند. 


آموزه ها و پیام ها 


نذا سکس خمانی ازست. 


2 آموزه ی آبه آن است که در تبلیغات دینی مژده رسانی و هشداردهی, 
هر دو لا زم است. 
ص:128 


1 (1) .-ضافی: هر ض 220 .221 احازیت.: متعددی به این مضمون 


3 پیام یک آبة: ار است که بیشتر مردم, نسبت به حقیقت رسالت جهانی 
اسلام, آگاهی ندارند. 


۴ عا کل 
4 پیروزی نهایی پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) بر همه ی ادیان و جهانی سازی اسلامی 


قرآن کریم در آیه ی 28 سوره ی فتح به پیروزی نهایی اسلام بر همه ی 
ای ها ای اه را 


«هو ۳ ازشل 7و لد بالّدی ودین اجه لیْظَهرة 0 الدّین 5 1 
بالله شهیدا؛ او کسی است که فرستاده اش را با هدایت و دین حق 
فرساده ۶ ان را بر همه دین [ها آپیروز گرداند؛ و گواهی خدا کافی 


است.» 


1 در ایه ی قبل این سوره؛ وعده ی پیروزی کوتاه مدت مسلمانان درمورد 
فتح خیبر بیان شدهه در این آیه پیروزی دراز مدت اسلام برجهان را وعده 
می دهد ؛ پیروزی هایی که بدنبال صلح حدیبیه یکی پس از دیگری تحقق 
می یابد و روشن می سازد که اين صلح فتح المبین اسلام بود. 


چه زمانی تحقق می یابد؟ ! 


مفسران در اين مورد دوگونه پاسخ داده اند؛ 
ص :129 


اول آنکه مقصود پیروزی منطقی و استدلالی اسلام برادیان دیگر است که 
هم اکنون تحقق یافته است. 


دوم آنکه پیروزی نظامی وظاهری برادیان دیگر است که تاکنون مناطق 
وسيعي از جهان و بیش اژ یک میلیارد نفر تحت پزچم اسلام قزارگرفته اند 
ی ای ار 
درایات قران مکرر پراین مطلب تاکید شده است. (1) اين کار در زمان 
امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) تکمیل خواهد شد و نوعی 
جهانی سازی اسلامی تحقق می یابد که برای بشریت نتایج مثبتی به بار 
می اورد. 


دی از ار سای اه له م سای و ور ری 
می کند.» (2) 


4. آیه ی فوق نوعی پیشگویی پیروزی نهایی اسلام است, و هر پیشگویی 
نیاز به گواه وشاهد صدق دارد, که در اینجا خدای متعال خود شاهد و گواه 


است. و نیاز به شاهد دیگری ندارد. 
آموزه ها و پیام ها 


2 آموزه ی آ رخ برای مسلمانان آن است که به آینده ی پیروزمند خویش 
امیداوار باشید. 


ص:30 1 
1- (1) . نک: ذیل آیه 33 / توبه 


0 


3 پیام دیگر آیه آن است که در عصر کنونی پیامبر اکرم(صلی الله علیه و 
اله), صاحب هدایت و دین حق است. 


4. پیام بجر اجه آن است که گواه پیروزی اسلام, خداست. 
5 آموزه دیگر آیه آن است که بدنبال جهانی سازی اسلامی باشید. 


کا عا لا 
کر رسالت اهر ابا اعلی اللت علیه ی ال 


قرآن کریم در آخرین آیه ی سوره ی فتح به رسالت پیامبر اکرم و صفات 
انار رات فاعل تردن موی مار 


«مْحتِذٌ سول الم والذین مَعَة أشِکاء علی الْکْتّار رحماء بخ تراهم معا 
سچد | ییتغون و ۳ من الله ورضواناً سیماهم فی وجوههم من السّجّود 
تلهم فی | وراه وم مس فی الانچیل کررع آخرع, شطاه فارره 


قاسشتغلظ فاستوی علی شوقه یعجب, الرزاع لِیفیظ بهم الق ود الله 
الذ, ین امَنوا وعملوا الصالعات منهّم مغفرة و مرا قظیماً محمد(صلی الله 
ع و آله) فرستاده خداست؛ وکسانی که با او هستند بر کافران سخت 
گیر (و) در میان خود مهرورزند؛ انان را رکوع کنان [و] سجده کنان می 
بینی, درحالی که بخشش و خشنودی ای از خدا می جویند؛ نشانه انان در 
چهره هایشان از اثر سجده [نمایان ] است؛ اين مثال آنان در تورات است و 
مثال_ آنان در انجیل است, همانند زراعتی که جوانه اش را بیرون آورده, 


یس آن را تقویت کرده و محکم 
ص:131 


2 


گرداند, پس بر ساقه های خود راست قزان کیر و در حالی که کشاورزان را 
شفت نم کندا. کافرار یا ار انامه نتم وشات کساسی ار 
آنان که ایمان آوردند و [ کارهای ]شایسته انجام دادند, از و پاداش 
بزرگی را وعده داده است.» 


1 در اين آیه نام پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) صریحاً برده شده و او 
را به عنوان رسول خدا معرفی کرده است. آری او رسول خداست و خدا 


یه ابر نع گواهی می دهد چه مشرکان و مخالفان اسلام بیسند ند پا 


2تر این ابهتیان .شم کم هر اهان هر تیروان پیامبر(صلی الله علیه و آله) 
یعنی مسلمانان, در برابر دشمنان اسلام همچون سدذی فولادین ایستاده 
اند, اما در میان خودشان به مهر رفتار می کنند و با برادران مسلمان خود 
مهربان هستند و سخت گیری نمی کنند. 

بر سر اغیار چون شمشیر باش هین ! مکن روباه بازی. شیر باش 

آنتتن اند زن به حرکان-خوشتد ان که آن گرگان عدو یوسف اند 
(مولوی) 


ای ها ها ی 
رکوع وسچود است که این دو رمز تسلیم در برابر خدا و نفی کننده ی 
غرور و خود خواهی است. 


ص:132 


آری مسلمان در برابر خدا کرنش و سجده ضفت: کند تا در برابر غیر او 


4 یکی ذبگز از صفات مسلمانان آنْ است که به دنبال خشنودی خدا| 
می دارند و نه انتظار پاداش از مردم دارند, بلکه چشمشان به سوی خدا 
است. 


ور آنن. آبة یکی از نشانه های پیروان پیامبر(صلی الله علیه و آله) را 
چهره ی عبادی انها معرفی می کند, که اثر سجده در آن است ؛ مقصود از 
اثر سجده پا همان اثر ظاهری سجده درپیشانی است و يا مفهوم گسترده 
ری دارد, یعنی انان چهره ای الهی دارند که بخوبی نشان می دهد در برابر 
خدا, حق؛ قانون و عدالت تسلیم هستند و این علامت در تمام وجود و 
زندگی آنان منعکس است. (1) 


و در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) حکایت شده که مقصود آیه, 
شود.) 


البته مانعی ندارد که همه ی این معانی مقصود آیه باشد. 
ص:33 1 
1- (1) . برخی مفسران یر گفته اند که مقصود آن است که سجده گاه 


یاران پیامبر در رستاخیز همچون ماه بدر می درخشد. (نمونه, 22 ص‌ 
5 - ولی ایه ی فوق در مقام بیان وضع ظاهری مسلمانان در دنیاست.) 


7 در اين آیه بیان شده که مثال و وصف پیروان پیامبر اسلام(صلی الله 
علیه و آله) در تورات و انجیل آضته است و همین اوصافی که در این أثة 
انتشده فلا جف.موفی یی کفته نان آزسنت: 


النقه کی آست ان اشاف ور رات و اسان نراقت فص ور سرا که 
این دوکتاب دستخوش تغییر و تحریف شده است. 

قرو فقال انصیل نموت برای ملمانان نان شوه آزیه 

خ که ماما ان یت ات شنم رد آان کت ی 

چهارم آنکه آنان بریای خود می ایستدند و بر دیگران تکیه نمی کنند و 
استقلال کودر | خظ می کنند. 


پنجم آنکه مسلمانان به طور چشمگیر و تعجب آور رشد خواهند کرد که 
دوستان را , به-شکفت واهی دارند ودشصان ر اجه شم هی آوز قد: 

9 در این آیه اشاره شد که یاران پیامبر(صلی الله علیه و آله) و مسلمانان 
به دوگروه مومنان شایسته کردار و غير آنها تقسیم می شوند, (1) یعنی 
برخی مسلمانان بر ایمان و عمل صالح پا برجا نمی مانند اما گروهی از 
آناق بافرضا می فانه که دور این ضورت آهررش و باداش رز کی در اتظار 
انان است. 


ص :134 
1- (1) . در این صورت در «منهم» واژه ی «من» برای تبعیض است. و 


«من» بیانیه نیست همان طورکه ظاهر آیه نیز با این مطلب 


1. تعبیر «کسانی که با پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) هستند» اشاره 
به کسانی دارد که در فکر, اخلاق و عمل همراه با پیامبر بودند, که این 
مطلب شامل اصحاب هم عصر پیامبر و مسلمانان بعد از او می شود که 
خط فکری و عملی و اخلاقی او را ادامه می دهند. ولی شامل افراد منافق 
صفت نمی شود که همزمان و همراه ظاهری پیامبر بودند ولی خط فکری 
و عملی آنها با پیامبر متفاوت بود. 


ای فرای اوه آتان کون ند مهن از استای اسر اف وه کز 
و تاریخ بعد از پیامبر هم نشان می دهد که همه ی اصحاب یکسان و در یک 


راه نبودند و حتی برخی در جنگ جمل و صفین و نهروان با صحابه ی بزرگ 
پیامبر یعنی علی(علیه السلام) جنگیدند. پس نمی توان همه ی اصحاب 


پیامبر را عادل و معصوم دانست. 
آموزه ها و پیام ها 


1 آموزه ی آیه ی فوق برای ما آن است که با کافران سخت گر و با 
مسلمانان مهربان باشید. 


2 آموزه ی دیگر آنة. ان است که عبادت. خدا خواهی. سیمای صالحان 
داشتن ورشد زیاد از نشانه های مسلمانان است. 


3. پیام آیه آن است که مسلمان, باید تقویت شود تا مستقل گردن: 
ص: 35 1 


1- (1) . نک: سوره منافقین و بسیاری از سوره های مدنی که به پدیده 
نفاق اشاره کرده است. 


4 آموزه ی دیگر آیه آن است که رشدی اعجاب آور داشته باشید تا 
دوستان را شاد و دشمنان را خدز نتم درز سازید. 


پاداش بزرگ الهی باشند. 
60. پیام دیگر آیه آن است که همراهی با رسول خدا, مهر و قهر می طلبد. 


اک لا 
میم ای شم ساسا ای لاه ای و الا را فا و مه سور ی ال 


قرآن کریم در آیه ی 159 سوره ی آل عمران, با یادآوری اخلاق نیکوی 
پیامبر(صلی الله علیه و اله), فرمان عفو عمومی, مشورت و توکل را صادر 
می کند و می فرماید: 


«قیقا رَحْمةٍ من الله نت هم ولو کنت قظا علیظ الب لانقصواٌ من حولی 
فاعم نیش و ایستقیی هم و تَاوزهم هی الأقر قادا عرشت قتووز علی الله 
ان ال یب اْمْتوکِین؛ و به سیب رحمتی از جانب خدا پا آنان نرم خو 
شدی؛ و اگر (بر فرض) تندخویی سخت دل بودی. حتما از پیرامونت 
پراکنده می شدند. پفن: از آتان درگذر, و برای شان آمرزش بخواه؛ و در 
کار [ها] با آنان مشورت کن؛ و هنگامی که تصمیم گرفتی. پس بر خدا 
توکل کن را 


شأن نزول 


داستان نزول آیه ی فوق اینگونه حکاپت شده که پس از آنکه مسلمانان از 
جنگ احد به مدینه باز گشتند, برخی از کسانی که از صحنه ی جنگ گریخته 


ص :36 1 


بودند, گرد پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) حلقه زدند و ضمن اظهار 
ندامت, تقاضای بخشش داشتند. در این هنگام آیه ی فوق فرو فرستاده 
شد و دستور عفو عمومی را صادر کرد. و پیامبر با آغوش باز, خطاکاران را 
پذیرفت. (1) 


1 آیه ی فوق گر چه به مناسبت جنگ احد فرو فرستاده شده است اما 
شامل بی صساه ده ات کی نش با هی اضلت الم خی آله) است. که 
از تظر متا امن بر امد های کلی.ه اضولی. افست و متختر به: یک 
واقعه ی خاص نمی شود. 


ور انز آیه به دو نوع خشونت اشاره شده است یکی خشونت در سخن 
۵ کر ختنونت ور عصل زوا که همکوام از آنها در وفتار پیامتراصلی 
اه عم ها و مور ان اقاه حاهای و قطان ری کامل ار کوه 
نشان می داد. (3) 


3 از آیه. ی فوق انتتفاده. مین شود که ترزمش. یک هدبه. آلفی است: و 
کسانی که نرمش ندارند. از این رحمت الهی محرومند. (4) 


4 تعبیر «آنها را عفو کن و برای آنان طلب آمرزش نما» که در آیه ی فوق 
امده است اشاره می کند که نسبت به بی وفایی های یاران و مصیبت 


قانیت که 
ص:137 


تمه عرص 121-0 

2 (2) . واژه ی «فظ» در لفت به معنای کسی است که سخنانش تند و 
خشن است. و واژه ی «غلیظ القلب» به کسی گویند که سنگدل باشد و در 
عمل انعطاف و محبتی نشان نمی دهد 

3- (3) . نمونه, ج 3, ص 241 
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برای تو فراهم کردند از حق خود بگذر, یعنی در این مورد من از آنان نزد 
نو شفاعت می کنم؛ و در مورد نافرمانی هایی که سبت به من کردند, نو 
نزد من شفیع آنان باش, و امرزش نها را از من طلب کن ! 


آیه ی فوق به یکی از صفات مهم رهبری اشاره می کند که مسئله 
«گذشت, نرمش و انعطاف» در برابر متخلفانی است که از عملکرد خود 
پشیمان شده اند و از علی(علیه السلام) حکایت شده : وسیله ی رهبری 
اد کته ی یر ۵ تخل ات ۱۱۱ 


6 پیامبر(صلی الله علیه و آله) قبل از جنگ احد با مردم مشورت کرد و 
نظر اکثریت را پذیرفت و برای جنگ به بیرون شهر رفتند, ی 
احد. بسیاری فکر می کردند که پیامبر دیگر نباید با کسی مشورت کند. 
ولی ایه ی فوق به اين طرز تفکر پاسخ داد و باز هم به پیامبر(صلی الله 
علیه و آله) دستور داد که با مردم مشورت کن اگر چه در برخی موارد نتایج 
آن مطلوب نباشد چرا که نتایج سودمند مشورت بیشتر از ضرر آن است. 


7. مشورت و مشاوره در اسلام آنقدر با اهمیت است. که حتی به پیامبر 
اسلام که عقلی نیرو مند داشت و به وحی متصل بود, دسنور می دهد 
مشورت کند. مشورت دارای فواید زیادی است که به برخی انها اشاره می 


ص :38 1 


هی وه سا ای اراس ی ان سم ج 
3 ص 142) 


الف : نیروی تفکر افراد را در پرورش می دهد. 
ب: افرادی که مشورت می کنند کمتر گرفتار لغزش می شوند. 


1 : کسانی که در کارها مشورت می کنند پس از پیروزی کمتر مورد حسد 
واقع می گردند. 


: کسانی که در کارها مشورت می کنند اگر شکست بخورند, زبان 
ام در عفضش فیکر آن بزآق 
او دلسوزی و با او همراهی می کنند. 


0 ۰ انسان از راه مشورت می تواند ارزش شخصیت افراد و میزان 
دوستی و دشمنی اآنها را درک کند. 


و: عدم مشورت و استبداد رای شخصیت توده ی مردم را از بین می برد و 
استعدادهای اماده را نابود می کند. 


در حدیثی از امام علی(علیه السلام) حکایت شده: «هر کس استبداد به 
رای داشته باشد, هلاک می شود و کسی که با افراد بزرگ مشورت کند در 
عقل آنان شریک شده است.» (1) 

این خردها چون مصابیح انور است بیست مصباح از یکی روشنتر است 
(مولوی) 

ص: 39 1 


1- (1) . نهج البلاغه: حکمت / 160. 


8. واژه ی «الامر» مفهوم وسیعی دارد و شامل همه کارها می شود. پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه و آله) در مورد احکام و قوانین الهی با مردم مشورت 
و و یا رای ها ۱ 
و جنگ و مانند آن مشورت می کرد. و حتی مسلمانان در مقابل پيشنهادات 
پیامبر, ابتدا شتغال می کردند که. ابا این یک حکم الهی و قانون. است با نظر 
شخصی شماست. که در صورت اول جای اظهار نظر نیست. (1) 


پس نتیجه می گیریم که اموری مانند عقاید تانته دانتف: احکام شریعت و 
نصب امام معصوم که از طریق قرآن و دستورات الهی پیامبر به ما رسیده 
است قابل مشورت و رأی گیری نیست. و گر نه اصل تشریع و قانون 
گذاری از طرف خدا لغو و بيهوده خواهد بود. (2) 


9. نکته ی جالب آیه آن است که مشاوره به صورت جمع آمده اما تصمیم 
نهایی به صورت مفرد آمده و به عهده ی رهبر اسلام گذاشته شده است. 


0. آیه ی فوق اشاره می کند که در کنار مشورت (و تفکر), توکل بر خدا 
فراموش نشود که خدا توکل کنندگان را دوست دارد. مقصود از توکل این 
نیست که انسان وسائل و اسباب عادی را فراموش کند بلکه منظور آن 
است که انسان خود را در جهان محدود مادی. محصور نکند. بعد از 
اقدامات عادی و فراهم کردن فاد , چشم به لطف و حمایت پزوزد کار 


بدوزد. 


ص: 140 


عی :1 


و حتی از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) حکایت شده که به یک نفر 
فرمود: «اول پای شتر را ببندد سپس توکل کن.» (1) 
گفت بیغمبر به آوار بلتد با توکل زانوی اشتر ببند 


(مولوی) 


11 از این آیه استفاده می شود که نظام اجتماعی اسلام بر سه محور: 
خدا - مردم - رهبری, پایه گذاری شده است. یعنی مشورت مردم و اراده 
ی مدیریت جامعه در تصمیم سازی ها نقش اساسی دارند ولی برای 
اهزات تصیات‌ ضایر که را شرامش کرو مه فقط بر اسر مان که 
نمود. 


آموزه ها و پیام ها 


دینی آن است که با اخلاق نیکو و عطوفت. مردم را جذب کنید. 


3. پیام یج یه آنَ است که اول مشورت کنید سیس تصمیم بگیرید. 


ص:41 1 


1- (1) . اعقلها و توکل (ر.ی: نمونه, ج 3, ص 149). 


«مردم», «اراده ی رهبری» و «توکل بر خدا» تصمیم سازی کنید. 


۴ عا کل 
7 وظیفه ی پیامبر(صلی الله علیه و آله) در برابر مخالفان 


فزان کزیه نو یه ی 15 سوره ی شوری با بیان چند برنامه ی سازنده, 
وظیفه ی پیامبر(صلی الله علیه و آله) را در برابر مخالفان روشن می 
سازد و می فرماید: 

« قلدیک قرغ واسْتَقم کما آمزت ولا بیغ أَمواءفم وفل آمنث بما آنرل ال 
من کتاب وامژث لاغدل بیتکمٌ الله زبتا وَرَبکم تا تغمالتا وم مالک ا 


ع تن 


حجِة بیتتا وَبیتکم اللهٌ یجْمَع بیْتتا وَالیّه المصیرٌ؛ و به همین خاطر, پس تو 
مرو را به سوی دین) فراخوان, و همان گونه که فرمان داده 


پایداری کن, و از هوس هایشان پیروی مکن, و بگو: «به کتابی که خدا فرو 
فرستاده ایمان آوردم و فرمان داده شدم تا در میان شما عدالت (پیشه) 
کنم ؛ خدا که و ۰ ۳ برای ماست 


سوی 0 ن 


ص: 142 


اور ان اه آهان مد که سعکاط که اصول ایبان آآمی ماک اسعه 
پا بخاطر مخالفت های مشرکان با دین و وحدت, مردم را به سوی ایین 
الهی فراخوان و از تفرقه نجات ده. (1) و این وظیفه ی هر رهبر الهی و 


2 اد این اه استفاده مشود که مامزاصلی الله عنم و له تور 
اشامت زادم ش اسو ی اس نا اسان نق. سعاه ی عالی اتتاست 
استه وبا اشاره به انکه اشتعامت بابد میتی با برنامه‌های الم ماد 


3 نی از برنامه های رهبران الهی أنَ است که به تمایلات و منافع 
4. در این آبه, به برنامه ی سازنده پیامبر(صلی الله علیه و آله) اشاره 
شده است که: 

اول: دعوت مردم به راه خدا. 


دوم . استقامت در این راه. 
سوم: رفع موانع و عدم پیروی از هوای نفس دیگران. 


چهارم: شروع از خود است که بگو من به کتاب های استمانن ایمان آورده 
امه وافیان امین ین زا یز کم کم خرا که: اصول من اما یکسان 


لت . 
ص:143 
1- (1) . «لام»* در «لذلک» يا به معنای «الی» است (که ذلک به پیامبران 


پیشین باز می گردد.) و يا «لام» برای تعلیل است (که ذلک به اختلاف امت 
ها اشاره دارد.) 


پنجم: اصل عدالت اجتماعی را رعایت می کنم؛ عدالت در داوری, عدالت 
۸ و عدالت در حکومت و مانند ان. 


آموزه ها و پیام ها 


شما مردم را به سوی خدا دعوت کنید و شکیبا باشید. 


2. آموزه ی این انة برای رهبران الهی و مبلفان فص ان است که در راه 
دین استقامت ورزید و به دنبال هوای نفس مخالفان نروید. 


3. پیام کر ۳ آن است که ایمان, عدالت و رستاخیز را به باد داشته 


4 آموزه ی دیگر آیه آن است که با مخالفان دین اتمام حجّت کنید و کار را 


تمه کاير قاق خی ای الله علیه و الا 


ان کات یافیرز ات ی له و اس بر رای رس ار شریات آ 


قرآن کریم در آیه ی 157 سوره ی اعراف؛ به صفات هفتگانه پیامبر 
اکره(ضا االه له لها اد ورس کاس بسدان اه اش رن هی کنده. 
می فرماید: 


«الَذينَ توت الرْسَول الّیتَ لت الذٍی یجدوتة مکتوباً عندفق فی الوا 
ولتجیل بامژهم بالققژوف وتلاهم گن ار وئجل هم الطعات ویحی 
علیهم الحَبایّت ویصع ع عَلْهْم رهم م وّالاعلال الْتّی کاتث علیهِم فالذین مَتُوا 
به وه وَنتضروه وَانَبَعوا النور 0 اترل معه اولیّک هم اون 
(همان) کسانی که از فرستاده (خدا), 
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او پوس توا سس از او توا 
تورات و انجیل نزدشان. نوشته می یابند؛ در حالی که آنان را به [ کار 
آیسندیده فرمان می دهد, و انان را از [کار آنایسند منع می کند. و 
برایشان [خوارکی های آپاکیزه را حلال می شمرد. و پلیدی ها را بر آنان 
حرام می کند؛ و تکلیف سنگینشان, و غل هایی را که بر آنان بوده, از 
(دوش) آنها .بو می دارد و کسانی: که به. اه ایمان اوردند و9 کرافی اشن 
داشتند (و دشمنانش را از او باز داشتند) و یاری اش کردند, و از نوری که 
با او فرود آمده پیروی نمودند, تنها آنان رستگارانند.» 


1 «تبی» به کسی گفته می شود که بر او وحی نازل می شود و پیام خدا 
را بیان قض.. کنو هر چند که مامور به 9۳ نباشد, اما واژه ی «رسول» به 
کسی گفته می شود که علاوه بر مقام نبوت, مأمور به تبلیغ آیين الهی, و 
ایشتاد کت در ایرد مسیر باش نس رسالت مقامی باا گر از تفت است: و 
در آیه ی فوق «نبی» به عنوان توضیح «رسول» آورده شد. (1) 


ع‌ِ 
2 در مورد واژه ی «امی» سه احتمال وجود دارد: 
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[- (1) ۰ نمونه, 0 0 ض‌ 396 


تخست. آنکه از ماده ی «آم» به معنای مادر باشد, یعنی کسی که به همان 
حالتی باقی است که از مادر متولد شده است و مکتب و استاد ندیده و 
درس نخوانده است. دوم آنکه از ماده ی «آشت» باشد, یعنی کسی که از 
میان توده ی مردم برخاسته است و از میان اشراف و ستمگران نیست بیست. و 
سوم آنک این به کسی می گویند که منسوب به «اَمْ الفری» مکه 
است. یعنی کسی که اهل مکه است. 


در احادیث اسلامی نیز واژه ی ای به درس نخوانده و مکی معنا شده 
است. (1) و مانعی ندارد که بک لفظ به چند معنا امده باشد. 


3 قرآن کریم در موارد متعددی تصریح کرده است که پیامبر اکرم(صلی 
الله علیه و اله) خط ننوشت و درس خوانده نبود, (2) و این که در محیط 
حجاز تعداد افراد باسواد کم بود, به طوری که در شهر مکه مردان و زنان 
با سواد را 18 نفر شمرده اند. (3) و اگر پیامبر(صلی الله علیه و آله) نیز 
به مکتب رفته و باسواد بود, همگان می دانستند. اما هنگامی که چنین فرد 
درس نخوانده و استاد ندیده ای بتواند کتابی به عظمت قران بیاورد, 
تردیدی باقی نمی ماند. که این مطلب از طریق عادی ممکن نیست. بلکه 
از طریق وحی و ارتباط با غیب بوده است. اری: 
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رک رای ری اه ۵ هر نی ری 70 
صافین ع: مخ 212 

22 وک عکیوت 7 45 مه 2 و :: 

3- (3) . فتوح البلدان بلاذی, ص 459 ط.مصر 


شد 
(حافظ) 


اش شاسر اح ع اه مه ال یی ای ی اس بای 
معنا نیست که «بی سواد» بود. واژه ی «بی سواد» علاوه بر آن که در 
زبان فارسی بار منفی و ضدارزشی دارد, و لایق مقام پیامبر(صلی الله 
علیه و آله) نیست. بااحادیث اسلامی هم سازگار نیست. چون بر طبق 
خواندن و نوشتن ۳0۹ (1) اما از این قدرت نمی 


پس معنای امّی بی سواد ینت که فتاه ار «مکتب ندیده و درس 
نخوانده» است ۰ (2) 


5. در تورات و انجیل بشارت هایی در مورد پیامبر اسلام(صلی الله علیه و 
اله) و صفات او وجود دارد, و حتی برخی از این بشارت ها در تورات و 
انجیل تحریف شده ی کنونی نیز موجود است. همان طور که در سفر 
پیدایش تورات؛ امده است: 


«و ابراهیم به خدا| گفت که ای کاش اسماعیل در حضور تور ند کین نماید... 
و در حق اسماعیل (دعای) ترا شنیدم, اینک به او برکت دادم و او را بارور 
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2- (2) . نمونه, ج 6 ص 400 و 401 با تلخیص. 


گردانیده به غایت زیاد خواهم نمود, و دوازده سرور تولید خواهد نمود و او 
را امت عظیمی خواهم نمود.» (1) 


6 مقصود از «معروف و منکر» در آیه ی فوق که در مکه نازل شده است, 
چیزهایی است که نزد خرد انسان شناخته شده و معروف, و یا نزد عقل 
زشت و ناشناخته است. و این تعبیرات می تواند اشاره به آن باشد که 
محتوای دعوت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله) با عقل کاملا سازکار 
است. (2) 


7 در آیه ی فوق می فرماید: «چیزهای پاکیزه را حلال و چیزهای تنفرآمیز 
را حرام می سازد.» از این جمله استفاده می شود که محتوای دعوت 
پیامیر اسلام با قطرت سلیم انسان هماهنگ است. و. چتزهای تاسالم و 
تنفرامیز و مضر را ممنوع می کند. و چیزهای نیکو را حلال می شمرد. 


8 واژه ی «اصّر» در اصل به معنای نگهداری و حبس کردن است. و به هر 
چیز سنگینی که انسان را از فعالیت باز می دارد گفته می شود. یعنی 
پیامبر اکرم غْل و زنجیرهای مردم را می شکند. 


آری پیامبر اسلام: زنجیر جهل و نادانی را 


. ژنجیر بت پرستی و خرافات را با فراخوان به توحید نز 
ژبجیر 
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کات مس رات سر مدا ای مار 20 
ی نک اوه بای:/ 29 مارم 10 و زر اتعیل. بوخ بات ۰ ۱18 
شمارن / 16-15 وهسمانتاب مارم / 26 باب 167 شهاری 77 
2- (2) 1 1 


تبعیض ها و زندگانی طبقاتی را از طریق دعوت به برادری اسلامی و 


9 در این آیه چهار شرط برای سعادت و کامرانی و رستگاری افراد 
مشخص شده است. اول ایمان به پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله) و دوم 
گرامی داشتن او و دفع دشمنانش (2) و سوم حمایت و یاری ایشان و 
چهارم پیروی از نور او. 


0. در مورد نتوری که با پیامبر(صلی الله علیه و آله) فرود آمده است, دو 
احتمال وجود دارد: 


- ممکن است مقصود قرآن کریم باشد. که همراه نبوت پیامبر بر شخص 
رتول اللم(ضلی الله علیهو آلد) تال کفوت: 


- و یا مقصود امام علی(علیه السلام) باشد که همراه پیامبر(صلی الله علیه 
و اله) برای هدایت انسان ها فرستاده شدند. 


همانگونه که در برخی احادیث از امام باقر و امام صادق(علیه السلام) 
آمده است که مقصود از نور, امام علی(علیه السلام) و ائمه(علیه السلام) 
هلسند. (وا البته در اینگونه موارد می توان زشن لور معنوی یک مفهوم 
وسیع دارد که فران ۶ غلی(علیه السلام) و اتمه(غلیه السلام) از مصادیق 
ان هستند. پس ایه می تواند شامل همه ی این موارد باشد. 
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1- (1) . همان 

2 (2) . تعبیر «عرروّه» در اصل به معنای حمایت و یاری کردن همراه با 
احترام و بزرگداشت است. مسا ال ان ماه سا رت است: 
که مفهوم جلوگیری کردن از دشمن, همان یاری کردن است (نمونه, جح 6, 
ذیل ایه) 

3- (3) . صافی, ج 2 ص 243. 


1 در آیه ی فوق به پنج گواه برای نبوت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و 
اله) اشاره شده است : 


تکت اور انوم وک ریا ابم ال انق فا وه لمات قطام 
را برای بشر به ارمغان اورد). 

دوم آنکه دلایل نبوت او در کتاب های تورات و انجیل آمده است. 

سوم آنکه محتوای دعوت او با عقل سازگار است. 

چهارم آنکه محتوای دعوت او با طبع سلیم و فطرت انسان سازگار است. 
پنجم آنکه نه تنها زنجیرهای تازه ای به دست و پای بشر نبست, بلکه 


زنخیو‌های بشضربت را شکست. هه او را آزان کرد خرا که.دعوت: به سهی خدا 
می کرد نه دعوت به خود. 


2. بزرگداشت پیامبر(صلی الله علیه و آله) و پاری او جایگاه ویژه ای در 
رستگاری انسان دارد. و این بزرگداشت و یاری: مخصوص زمان حیات 
پیامبر(صلی الله علیه و اله) نیست؛ بلکه هم اکنون نیز با بزر گداشت نام و 
راخ و آتار بیافتر (ضلی: الله-غلبهو اله) فباری‌دین اوسهمکن. اشت: 


آموزه ها و پیام ها 
1 پیام ار آن است که پیامبر اسلام برای آزادی انسان ها از اسارت ها 


امه است. 

2 پیام دیگر آیه آن است که امر به معروف و نبهی از منکر, از برنامه های 
اساسی پیامبر اکرم است. که با خرد انسان همخوانی دارد. 

3 پیام دیگر آیه آن است که رستگاری مردم, در گرو ایمان, بزرگداشت و 
یاری پیامبر و پیروی از ولایت و قران است. 
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4 پیام دیگر آیه آن است که غذاهای حلال و حرام در اسلام, فلسفه و 
حکمت دارد, و در راستای فطرت و طبع سلیم ادمی است. 


3 پیام دیگر آیه آن است که نبوت پیامبر اسلام. سند مکتوب و جهانی دارد 
هقی در تورات ج نهر ثبت گشته و مژده داده شده است. 


6 آموزه ی آیه آن است که پیرو پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) باشید 
تا مشمول رحمت الهی گردید. 


7 آمفزه.ق آنه تزای رهران. الفی و فان نی آن. انشت کم رتخیرهای 
(جهل و خرافات) را از دست و پای مردم باز کنید و در راه ازادی انها 
و آموزضی دیکر انکه رز هیران آلفیت: | مزر ی:بدارید وباری کنیده تا تسار 
شوید. 


۴« عا کل 


2 سرگذشت عیسی (علیه السلام), و مزژده ی آهندن پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) و برخورد 
بنی اسرائّیل با او 


قرآن کریم در آیه ی 6 سوره ی صف به سرگذشت عیسی(علیه السلام), و 
هت ای سا ای ام هه ی ی یس رن ۱ 
او اشاره می کند و می فرماید: 


ور قال عیشی تمرم ای قیال ای قول الا آتکم قفت 
ن یدق من التورَاة وتشرا برسشول یأتی من بَعدی اسَمَهُ با 
اف وا هد ی عس و این اه زا که نی سر مزیم 
گفت: «ای بتی اسرائیل ) ِا یعقوب) ! در 
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واقع من فرستاده خدا به سوی شمایم. در حالی که موید آنچه از تورات که 
پیش از من بوده, و مرده اور فرستاده ای هستم که بعد از من می اید [و ] 
نام او احمد است.» و[لی] هنگامی که با دلیل های روشن (معجزه آسا) به 
سراغشان اف ود «اين سجری آشکار است.» 


1 قرآن کریم معفه لا عنسی ( یه السلام) را به نام مادرش بعنی «عیسی 
بن مریم»> می خواند ۳ روشن شود که او انسانی متولد شده از یک زر 
است و هرگونه شبهه ای در مورد خدا بودن او از بین برود. 


2 در این آنهٌ به پیامبر بودن عیسی (علیه السلام) اشاره شده و او را ادامه 
دهنده ی خط رسالت موسی(علیه السلام) و تایید کننده ی تورات معرفی 


این مطالب روشن می سازد که عیسی(علیه السلام) حلقه ی واسطه پین 


کرده است. 


بنابراین کسانی که اورا خدا يا پسر خدا می دانند به او تهمت زده اند. 


حلی 1 او | و بلی اسرائیل ات داده بود از این کر هون از 


متصیصان و نهود بان فیل. از اسلام یه رین فیط آمدنه و مار طهور 
سامیر افطل مر صلی الله اه و له ندید 


ص:152 


اما پس از آنکه پیامبر اسلام باهمان نام و نشانه ها و معجزات؛ ظهور کرد 
ایستادند و وی را ساحر خواندند. ۳ 


4 پیامبر اکرم از کودکی دو نام «محمد و احمد» داشت. یعنی جذش 
عبدالمطلب او را محمد خواند و مادرش امنه او را احمد نامید. و به هر دو 
نام مشهور بود و خوانده می شد., و حتی در اشعار ابوطالب و حسان بن 
ثابت نام احمد امده است. (2) 


و هنگامی که نام احمد در آیة ی فوق اعلام شد. اهل کتاب مدیتة: آن را 
انکار نکردند. 


5 در انجیل یوحتا در سه مورد بر کلمه ی «نارقلیط» تکیه شده است (3) 
که در متن یونانی «پیرکلتوس» و در متن سریانی «پارقلیطا» آمده است؛ 
که به معنای شخص مورد ستایش (معادل احمد) است. ولی در ترجمه های 
جدید به نام تسلی دهنده ترجمه شده است. (4) 
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[- (1) . در مورد جمله ی «فلما جآهم» دو تفسیر شده است یکی اینکه 
ضمیر ان به پیامبر اسلام(صلی الله علیه و اله) برگردد همان طور که در 
بالا تفسیر کردیم؛ دوم انکه ضمیر به عیسی علیه السلام ناز کرد یعنی اورا 
ساحر خواندند. ولی سیاق ایات با تفسیر اول سا زگارتراست. (نمونه, ج 
۵4 ص 73) ۱ 

2- (2) لگ اف موعود انجیل و تفسیر فرقان و نمونه ذیل ابه و دیوان 
ابوطالب ص 25 و دیوان حسان. ص 59 والفدیر ج7, ص 358 

3- (3) . انجیل عربی چاپ لندن, مطبعه ویلیام و طس, 1857 م 

4- (4) . الفرقان فی تفسیر القران, ج 27 و 28, ص 306. 


یکی از این بشارت ها این است: «من از پدر خواهم خواست و او «تسلّی 
دهشده» دیگر به شما خواهد داد که تا اند با شما خواهد ماند» ۱1 


آموزه ها و پیام ها 


سم اه سامت که سس سای صلی له اه الما موی 
عیسی(علیه السلام) است که او را با نام و نشان معرفی کرده بود. 


کردند (پس امیدی به انان نیست.) 


3. آموزه ی آیه آن است که همچون بلی اسرائیل, آگاهانه حق را انکار 


۴ ا کا 
3. دعوت کننده به سوی اسلام 


قرآن کریم در 1 و 7 سوره ی صف به ستمکاران دروع پرداز, و 
ناسپاسی آنان در برابر نعمت اسلام و فرجام آنان اشاره فتت: ند و می 
فرماید: 


«ومَن أظَلَمْ من افْتری علی اللّه الَكَذِب وَفو بُذِعی ی الاشلام وال لا 

دی الفقم الطالمنن دح کسن. تتمکار خر است | ز کسی که برخدا دروغ 
بسته در حالی که او به سوی اسلام فراخوانده می شود؟ ! و خدا گروه 
ستمکار را راهنمایی نمی کند.» 


ص:154 


1- (1) . یوحنا / باب 14 / جمله 16 . 


1 بلدی اسرائیل با اینکه بشارت آمدن پیامبر اسلام به آنان رسیده بود و 
حتی نام او را می دانستند؛ و پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) با 
معجزات و دلایل به سراخ آنان آمد و آنها راب به اسلام دعوت کرد. ولی اورا 
انکار کردند و لجاجت نمودند. و با اين کار به خود و دیگران ستم کردند. 


2 بنی اسرائیل به دروغ برخدا تهمت بستند, چراکه می دانستند پیامبر 
اسلام(صلی الله علیه و آله) از طرف خداست و آنچه می گوید وحی است 
و معجزات ت او واقعی است ول انها زا نت وا ندند ؛ این تهمت نه تنها به 
پیامبر اسلام بود بلکه تکذیب مصدر وحی و معجزات نیز بود؛ ؛ از این رو 
فان کرتم آن را رو تن و مت به‌تخدا خواند. 


3 ستم بنی اسرائیل به خودشان آن بود که از رشد وکمال و سعادت و 
هدایت بازماندند؛ ۰ و ستم آنان به جامعه آن بود که با تهمت زدن و انکار 
نبوت پیامبر اسلام, برخی از مردم را به تردید انداختند و از نور هدایت 
محروم کردند. 


از این رو این بنی اسرائیل ستمکارترین مردم شدند. 


4. از این آیه استفاده می شود که هدایت به دست خداست اما ات کت 
ستمکاری کند زمینه ی استفاده از نور هدایت الهی را از بین می برد و 
هدایت نمی شود و درگمراهی باقی می ماند. 


ط از این آنة استفاده می شود که استفاده نکردن از : نعمت اسلام و تهمت 
نور هدایت می شود. 
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6. در قرآن کریم پانزده بار تعبیر «ستمکارترین» به کار رفته است., که 
شاید محور جامع همه ی انها, تکذیب ایات الهی و مانع شدن مردم از راه 
حق باشد که ستمی بالاتر از اينها نیست. (1) 


کا عا لا 
خاتسیت ببا شم اتسلام ای الات اه الا نی من عدهن رد 


قرآن کریم در آیه ی 40 سوره ی احزاب به خاتمیت پیامبر اسلام(صلی 
الله علیه و اله) و بی پسر بودن او اشاره می کند و می فرماید: 


«هَا گان مُحَقّذ با َحدٍ ين جَاِکُمْ ولکن سول اللّهِ وحاتع لسن وگان ال 
تکل شیت ع.غلیها. محمد بدر هیچ یک از مزدان: شتما تیست؛ و لیکن 
فرستاده خدا و پایان بخش پیامبران است ؛ و خدا به هر چیزی داناست.» 


1 پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) چهار پسر به نام های «قاسم, طیب, 
طاهر و ابراهیم» داشت که همگی قبل از بلوغ و در زمان حیات پیامبر از 
دنیا رفتند. (2) از این رو نام «رجال» ( مردان) بر انان صادق نبود. و نیز 
پیامبر(صلی الله علیه و آله) پسرخوانده ای به نام «زید» داشت که فرزند 
حقیقی حضرت نبود. 
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و 3 ۱ 
و مان تفت سل یه 


ایشان شود و نبوّت را به ارث برد و نبوت سلطنتی گردد. و فقط فرستاده 
ها ها هم 
برای همین است که خدا مصالح بشر را می دانست. از این رو به پیامبر 
اسلام فرزند پسری نداد تا شبهه ای در مورد خاتمیت او پیدا نشود. 


انا اه رس ماسر اس لیا اه وه تا یه 
قطع شده است, ولی رابطه ی معنوی و روحانی ایشان از طریق رسالت 
وصل شده است. یعنی پیامبر اکرم پدر جسمانی مردم نبود, اما پدر 
روحانی آنان بود. از این رو در حدیتی حکاپت شده که فر مودند: «من و 
علی پدران این امت هستیم > . (1) 


4 واژه ی «خاتم» به معنای جیزی است که به وسیله ی آن پایان داده می 
شود. از اين رو به انگشتری یا مهری که در پایان نامه ها يا روی قفل ها و 
مانند آن می زنند تا کسی آن را باز نکند, خاتم گفته می شود. (2) پیامبر 
اسلام پایانگر پیامبران و رسولان الهی بود و مهر پایانی به خط نبوت زد. 


5. از آیه ی فوق و برخی آیات دیگر قرآن استفاده می شود (3) که پیامبر 
اسلام (صلی الله علیه و آله) برای همه ی مردم جهان آضژه است و بعد از 


ص: 157 
21 (1):: تمونه: 17ص 337 


2 (2) . نک: همان ص 340 - 338 
3- (3) . نک: انعام / 19 و فرقان / 1 و اعراف / 158. 


که کلاس های تربیتی و دینی بشر در طول تاریخ به وسیله ی پیامبران 
اما تفت رن اس تس هسام اس مب را نت 


6 در احادیث اسلامی نیز مسئله ی خاتمیت پیامبر اسلام بیان شده. و 
روشن گشته که احکام ثابت دین اسلام تا روز رستاخیز پابرجاست. (1) 


7 خاثفیت. بناسر (صلی اللهعایه.: الة) بهخاطر کامل فندن سین توتفظ 
انشان: و بلوغ فکزی بشر است, بعنی, اسلا برنامه ای جامع اشت که من 
تواند سعادت بشر را در دنیا و اخرت, تا ابد تامین کند, و مردم نیز به ان 
۱ ک ۳ هب 
۵ یه اضول و برنافه ها ان عمل. کنتق. و مسیر تکاملی خویش را بدون 
نیاز به وحی جدید و شریعت تازه ادامه دهند. 


به عبارت دیگر پیامبران پیشین هر کدام قسمتی از نقشه ی سعادت بشر 
را به اندازه ی ظرفیت فکری مردم عصر خویش, آوردند ولیپيامتر اسلام 
بت ق کامل ,مات تشن را ارت 


8 در اینجا پرسشی مطرح می شود که نقش امامت و رهبری دینی بعد از 
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1- (1) . حلال محمد حلال ابداً الی یوم القیامة و حرامه حرام ابداً الي یوم 


القیامة لایکون غیره ولا بجبی غیره (کافی, ۳ 1 باب البدع والر آی و 
اما ی اه ای ات 1001 


پاسخ آن است که نیاز به امام در چند مورد است: 
اول: نظارت بر اجرای دین. 

دوم: بیان جزئیات دین 

و سوم: راهنمایی مردم و دستگیری در راه ماندگان. 


بنابر این نیاز به امامت ضروری است و ادامه می یابد. (1) 


9 در اینجا پرسش دیگری مطرح می شود که چگونه دین ثابت اسلام با 
یازهای متغتر بشر تا رستاخیز سازگار می شود؟ 


پاسخ: 


او یلامک تسه اصول کلی‌سان کرده کم می قانه بر فارهای تر 
بشر منطبق شود و پاسخگوی انها باشد. برای مثال اصل «وفای به عقد و 
پیمان». شامل معاملات قدیمی و نیز مسائلی همچون بیمه و مصادیق 


جدید دیگر می شود. 


ثانیً: اختیارات حکومت اسلامی از طریق اصل مترقی ولایت فقیه, بسیاری 
مهار سا یت او سا هی هه 


نالنا: باز بودن راه اجتهاد و استنباط احعام از منابع اسلامی. می تواند 
پاسخگوی پرسش های جدید بشر باشد. (2) 


ص :19 
ط (۱1. تصوته. ج 17ص و4د. بزای. اکاهی. بشتتر. رریک؟ به: پرسسنن 


«معنای خاتمیت پیامبر چیست؟» 
2- )2( ۰ همان ضص 8 د. 


رابعا؛ آیات قرآن کریم دارای بطن ها و لایه ها و مصادیق مختلف است که 
در هر زمان مطالب جدید ۱ 0۱ ۳1۹۱ آن عصر 


تطبیق می گردد و پاسخگوی نیازهای زمان است و بدیهی است که این 
کش زفشمتد می باشدو باید به دست فتخضصان ان ضوردت. کیرد ۱1 


0 هر چند نبوّت در عصر ما خاتمه یافته است و فرشته ی وحی بر کسی 
نازل نمی شود تا وحی تشریعی و شریعت تازه بیاورد, ولی ارتباط انسان 
ها با عالم غیب قطع نشده است و گاهی سروش الهامات و اشراقات الهی 
بر قلب های مستعد فرود می اید. و ارتباط معنوی بشر را با ماوراء 
الطبیعء برقرار می سازد. 


آموزه ها و پیام ها 


1 پیام آیه ی فوق برای ما آن است که پیامبر اسلام فرزند پسری نداشت 
(تا نبلاٍت سلطنتی گردد). 


2 آموزه ی آیه آن است که پیامبر اسلام راء پایانگر تبقت بدانید: (ولی 
اسلام را متوقف و جامد ندانید) 


۴ عا کا 
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1- (1) . برای آگاهی بیشتر ر.ک: منطق تفسیر قرآن (روشها و گرایشهای 


چهارم: حقانیت پیامبر(صلی الله علیه و آله) 


قرآن کریم در آخرین آیه ی سوره ی رعد, به تهمت مشرکان پاسخ می 

دهد و می فرماید: 

مقتتل این َو َشت مژسلاً فلَ کَقی باه شهیداً بهٍ کر 
نتغ لم الکتب ؛ و کسانی که کفر ورزیدند می گویند: ۳ ۳ شده 


فک (ای پیامبر) بگو: «گواهی خدا؛ و کسی که علم کتاب (قرآن) نزد 
۷۱ 


1 ان یی باس قاط نه آفران احوعی می ند که علی رم معخرات: 
پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) را فرستاده ی خدا نمی دانند. از اين رو 
به انان می گوید: گواهی خدا و کسانی که دانش قرانی دارند کافی است. 
تن در اینجا اشاره شده که هر کس به قرآن آگاهی کافی دارد, اعجاز آن را 
درک می کند و می داند که این ساخته و پرداخته ی مغز بشر نیست و حتماٌ 
فا رو ات ات و اس ات الا اه سا 


پی می برد. 


3 در برخی احادیث حکایت شده: مقصود از کسانی که به قرآن آگاهی 
دارند, امام علی(علیه السلام) و امامان اهل بیت (علیه السلام) هستند. 
(1) 


ص:161 


27و ور 254 


روشن است که اینگونه احادیت مدای ها کال انش آنه رامنات مه کته: 


آموزه ها و پیام ها 


1 آموزه ی آیه 1 است که رهبران الهی در برابر لجاجت مخالفان, به 
گواهی خدا و دانشمندان قرانی دلخوش دارند. 


3. پیام_ قیدتر اوه آن است که قرآن شاهد صدق رسالت پیامبر (صلی الله 
علیه و آله) است و در این مورد شهادت متخصصان قرآنی کافی است. (1) 


ص :162 
1(1). در بش تسیر آیاتت پیامبر(صلی الله علیه:و آلم) از تفسیر فرآن 


مهر, دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی و همکاران که هنوز اکثر ان منتشر 
نشده پا اجازه ی ایشان استفاده شده است. 


قران کریم از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) با چه «نام ها و صفاتی» یاد کرده است ؟ 


اشاره 
مقد مه 


از زمانی که خورشید درخشان اسلام در سرزمین حجاز سر براورد و 
تاریکی های جهل و گمراهی را در پرتو درخشش خود زدود و جهان را به 
نور وحی و معارف عالی اعتقادی, اخلاقی و اجتماعی و ... روشن نمود. و 
بشر آن روز با مشاهده, و انسان امروز با مطالعه, ای کر ار 
انگیز این ارمغان الهی گردید, دوست و دشمن؛ , به تحسین این عصاره ی 
عالم هستی زبان گشود, و با قلم به ترسیم سیمای آخرین سفیر الهی 
پرداخت و هرچه در توان داشتند درباره ی او گفتند و نوشتند که هرکدام در 
جای خود بشنی ازژشمند است.: اما این کفتارها و توشتار ها تمی: تواند انینه 
ی تمام نمای چهره ی پرفروغ نبوی باشد, از اين رو سزاوار است به 
خدمت قرآن برویم و با سیری در آیات آن گر مغر کی این فرودگاه آیات 
الهی از کلام وحی کمک بگیریم چرا که تنها فرستنده است که از تمام 
احوال فرستاده ی خود آگاه 
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است و در آیات قرآن به معرقی پیامبرش پرداخته و حقیقت محمدبه را بر 
همگان آشکار کرده است. 


ی اداوری 


1 اهل ادب در مورد فرق بین اسم و صفت گفته اند: «اسم» آن است که 

موجب رفعت و بلندی نام و یاد مسمی می شود. و در نهایت وسیله ای 

ی وی زو آن می باشد اما «وصف» به بیان زیبائی ها؛ نشانه 
ها, و چگونگی های آن ذات می پردازد. 


2 در کنار اسم و صفت, «نعت» نیز جلب توجه می کند. که هماره گویای 
حالت وهیئت پایدار در صورت و سیرت است, و تنها اوصاف نیک را بیان 
می کند. از اين رو بهتر است همه ی صفات پیامبر(صلی الله علیه و اله) را 
«نعت» بخوانیم چرا که اوصاف آن حضرت همگی زیبا و نیکو هستند. 

3. در به کار بردن اسم,؛ رعایت معنای آن لزومی ندارد و چه بسا ممکن 
هم نباشد؛ اما این قاعده درباره ی اسامی خداوند, پیامبر و ائثمه استثناء 
شده است. بدین معنا که در این اسامی, همانند صفات رعایت معنا شده 
است اگرچه به صورت علم درآمده باشد. 


4 نام ها و صفات پیامبر(صلی الله علیه و آله) که در قرآن بیان شده 
7 
ی وارثان علوم قرآن به وجود آن حضرت تفسیر و با تاویل شده است, از 
سوی دیگر برخی از 


ص:164 


اوصاف در ارتباط با رسالت و نبوت وی می باشد و دسته ای از صفات؛ 


اگرچه بدان تصریح نشده و نیازمند تفسیر و تاویل نیز می باشد, اما از نوع 
فعالیت و ,ماههزیت انتشان کرفته میتنود. 


اک تیان ام هام تاه باس سس سار 
اقق قان اش اش و عان 


1 محمد(صلی الله علیه و آله) 


این واژه به معنای صاحب خصلت های حمیده و نیکو می باشد (1) و در 


در سوره ی آل عمران می فرماید: «ومَا محمد | سول قذ خَلّث من قبله 
اس ۳4 
در شوزه ق. آحزاب من فرماند: «قا کان فعطد ابا آخد. من رتخالکد؛ 
(3)محمد پدر هیج یک از مردان شما نیست» 


در سوره ی محمد می فرماید: «وأمَُوا بقا بر علین محَمّدٍ وه الحوث؛ 
(4)و به آنچه بر محمدصلی الله علیه واله قرو فرستاوم تفه ایهان: آمروند: 


در حالی که آن حقی از جانب پروردگارشان بود» 


ص :65 1 


1- (1) . مفردات راغب. ماده ی حمد 
2 (2) . سوره ال عمران/ 144 

3- (3) . احزاب /40 

4- (4) . محمد/2. 


۶ - لل ی نن 


در سوره ی فتح فی فرها وه ففعتد رشول. الم یی قعه اش 2 لین 
ر رحماء بيتَهمٌ؛ (1)محمدصلی الله علیه وآله 9 خداست؛ 
دا بر کافران سخت گیر (و) در میان خود مهرورزند» 


واژه ی «محمد», اگرچه مشتق از «حمد» است اما به اقتضای تحمید (باب 
تفعیل و مبالفه ی آن) از حمد, برتر است و به معنای غوطه ور در محامد و 
نیکویی ها می باشد. 


2 احمد 


این واژه به معنای پسندیده در اخلاق و حالات است, تنها یک بار در قرآن 
امده است. آنجا ۳ خداوند از زبان ۳ عیسی (علیه السلام) می 
فرماید: « م شد هبش[ سول بأتی من بعدی اسَمة آخشد. ِ< (2) 


«احمد» صفت برتر است بدین معنا که موصوفی در صفتی مشترک, با 
موصوف دیگر سنجیده شود یکی را بر دیگری برتری دهیم, از اين رو 
«احمد» بودن پیامبر به اين معناست که آن حضرت از دیگر انبیاء در 
نیکویی ها برتر است؛ : و اگر «احمد» را به معنای اسم فاعل بدانیم یعنی 
«محمد» حامدتر از دیگر انبیاء است و اک به معنای اسم مفعول بدانیم 
یعنی وی از نت پیامبران محمودتر است. 


ص :66۰ 1 


1- (1) . فتح/ 29 
2 (2). صف/ 6. 


اله) پرسیدند: چرا به «احمد» و «محمد» نامیده شدی؟ حضرت فرمود: 
«اما محمدفانی فی الارض محمود و اما احمد فانی فی السماء احمد منی 
فی الارض» (1) 


بتاین آبه: پیامبر اسلام از دبک انبیاء برتر است؛ و بنابر روایت؛ وجود آن 
حضرت نزد ساکنان اسمان احمد است تا نزد ساکنان زمین. 


ابوطالب عموی آن حضرت در شعر خود به هر دو نام پیامبر اشاره کرده و 
می گوید: 


لقد اکرم الله النبی محمدا فاکرم خلق الیه فی الناس احمد (2) 


خدا| در میان مردم احمد است. 


خداوند متعال نام «احمد و محمد» را از صفات خود گرفت و بر پیامپرش 
نهاد. چرا که خداوند هم «حمید» است که می فرماید: «اِنْ اللة لهو ا یه 
الحمیذ» (3)و «تنزیل من حکیم خمید» (4)و هم «حامد» و «محمود» می 
باشد چر| 


ص:167 


)بعش تور التعای رخ طرضی 312 
یر ی 7 7 

3- (3) . حج/ 64 

4 (4) . فصلت/ 42. 


که وی هی رای عفد له ایکا تا وی را رن ده 
کند پس هم حامد است و هم محمود. چنان که در دعای جوشن کبیر می 
خوانیم 


«یا خیر حامد و محمود» (2) 


3. عبدالله 


یکی از عالی ترین اوصافی که خداوند سبحان در معرفی پیامبرش به کار 
برده است واژه ی «عبد» است. عبادت و عبودیت به معنای تذلل, خضوع و 
فروتنی, انقیاد و فرمانبری در برابر حضرت حق (جل و علا) می باشد. (3) 


این نی ی اه است. 


«غبدالله» یک بار که می فرماید: «واه لقا قامٌ عبد ال ه یَدعوة ؛ (4) و 
اینکه هنگامی که بنده خدا ( محمد(صلی الله ۷ و آله) برخاست در حالی 
که او را می ِِ «عبدنا» دو بار که فرمود: «وَاِنْ و فی ریب ما 
ان ؛ (5)و اگر از آنچه که بر بنده خود ( پیامبر) فرو فرستادیم 
در تردید هستید» 


ص :68 1 


1- (1) . انعام/1 , کهف/1, فاطر/1 

2 (2) . دعای جوشن کبیر, بند 95 

3- (3). «عبد» گاهی به معنای خاضع و عابد در مقابل خداست و گاهی به 
معنای برده و مملوی, در مقابل حر و ازاد می باشد. افعال یعبد, عبد. 
معبود, تعبد ... از نوع اول گرفته شده است 

4- (4) . جن/ 19 

5- (5) . بقره/ 23,انفال/ 41. 


/ 


عبده شش بار که از جمله فر مود: » ن ات آسشری بعبده آیلا... 
(1)منزه است ۳11 (خدایی) که بنده اش ِِ شبانگاهی... 


در این کاربردها, واژه ی «عبدالله» در ارتباط با عبادت خداوند آمده؛ و 
خا وه هی وا اظ سول فزان. فر ان دص ات سا اسر اه 
به کار رفته است و در یک مورد اعلان حمایت بی دربغ خدا از بنده اش می 


معلوم می شود این همه مقام, گزینش و حمایت, به خاطر ویژگی عبودیت 
وی است. 


دو نکته 
1 واژه ی عبد اگر چه اسم جامد است., اما به معنای اسم مشتق و معنای 


وصفی آن بعنلی (عابد) است ؛ جر بط رورت مصدر به کار رفته برای 
مبالغه می باشد. 


2 عبد نودن پیامیر: آن چنان از اهمیت برخوردار است که در تشهد نماز 
قرین رسالت شده و نمازگزار می بایست قبل از شهادت بر رسالت پیامبر 
به عبودیت وی نیز گواهی دهد. 


ص :169 


اتراع 1 کف 7 مریم هه فرقان 1 رعر/ 6 فخم 107 و 


حدید/ 9. 


ب. اسامی تفسیری و تأویلی آن حضرت 


اشاره 


در قرآن کریم واژه هایی وجود دارد که اگر چه به حسب ظاهر مبهم و 
مجمل است اما به بیان وارثان علوم قران به وجود پیامبر(صلی الله علیه و 


1 طه 


سظه ها آنزلا علیی الفران لتسشقیلاظا ها. فران وا بر خی قرو 
نفرستادیم تا به زحمت افتی.» 


در روایتی از امام صادق(علیه السلام) حکایت شده: اما طه فاسم من 
استماء ای خی الله لیم آلتا واه با طالت الحق الاو ال ۱ 


ظفیر و قعن. (علیی وه فشقی) که خطاب به بيامتی اس نید بر این معا 


نکته: اين که در دعای شریف ندبه درباره ی حضرت مهدی(عج) می 
خوانیم: «یابن طه و المحکمات» شاید اشاره به این مطلب باشد. 


«یس * والغزان العکيم * انک لمن الفرشلین؛ (قایاء سین سوگند مه قرآن 
حکمت امیز» 


در روایتی از امام صادق ( علیه السلام) می خوانیم:«اما یس فاسم من 
اسماء النبی(صلی الله علیه و اله) و معناه يا ایها السامع الوحی؛ (4) 
پاسین نامی از نام های پیامبر(صلی الله علیه و اله) 


10 
)اه 21 


2 (2): خففتر صاقی: ع ور.ض 299 
3- (3) . یس/ 1و2 


است به معنای: «ای شنونده ی وحی.» و در روایت دیگری نقل شده: یس 
اسم رسول الله(صلی الله علیه و اله) والدلیل علی ذلک قوله: انک لمن 
اش ی لا ار 


3. نون 
9 ءِ 3 بت 
«ن والقلم ما بسَطرون * ما آنت بیِعْمَء زبک بِمَجَنون» (2) 


در حدیثی از امام کاظم(علیه السلام) حکایت شده: فالنون اسم الرسول 
الله (3)و در روایتی دیگری از امام باقر(علیه السلام) می خوانیم: ان 
لرسول الله عشرة اسماء خمسه فی القران ... فمحمد, و احمد و عبدالله 
و پس و نون؛ (4) به درستی که رسول خدا ده نام دارد که پذج نام ان در 
قران است ... محمد و احمد و عبدالله و یاسین و نون.» 


در معنای حروف مقطعه نظرها و تفسیرهای مختلفی وجود دارد که مجال 
بحث از آن نیست و آنچه بیان شد یکی از مصادیق تاویلی آنهاست: 


17 


1- (1) . همان / 245 

2:1 

3- (3) . تفسیر کنزالدقائق, ج 13, ص 273 
۰4 (4) . همان / 271, صافی, ج 5, ص 208. 


نب تفت 


«اِنَ ال ونکت بخلون علی. الن؟ ۱۰۰ )در خفیفت خدا و فرشتکانش 
بر پیامبر دعا ( صلوات) می فرستند... .» 


ارم فاقنی یر من ال از تیه ین فا به معنای خبر دادن است. از 
این رو نبی کسی است که از سوی خداوند متغال .خبر مت. آوزد: این 
احتمال نیز وجود دارد که «نبی» از ریشه ی نبوت به معنای رفعت باشد, 
پس به این جهت به پیامبر نبی گفته می شود که منزلتش از دیگران 
برتراست. (2) به هر صورت نبی در اصطلاح قرآن و حدیث کسی است که 
از سوی خداوند وهی دریافت می کند, و این واژه در قران کریم 4بار 
درباره پپیامبر اکرم به کار رفته است, که 13 بار آن به صورت خطاب «یا 


خافر التشن 


هما ان 3۶ َحدٍ من ب#جالِکُمْ ولکن سول اللّه وحَاتم الّیین.. 9 
محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست؛ و ار ۱ وتان 
بخش پیامبران است.» 


ص:172 


1- (1) . احزاب/ 56 


ناوخا ان 
3-(3) . احزاب/ 40. 


«خاتم» بر وزن «حاتم» به معنای وسیله ی پایان دادن است؛ و اگر به 
انگشتر نیز خاتم می گویند به این خاطر است که در گذشته نامه ها را با 
ان مهر کرده و بدین وسیله پایان نامه را اعلام می کردند. 


ضفت: خانییت از صفات متحصر به فرد بیامیر (ضلی الم غليم و لها اسف 
و اختلاف پیروان ادیان بر سر همین مسئله است. بهودی ها ادعا دارند 
موسی (علیه السلام) خاتم الانبیاء است, و مسیحیان معتقدند که 
عیسی (علیه السلام) خاتم الانبیاء است و مسلمانان اعتقاد دارند حضرت 
مخموضلی: اه عايه و الم ترامیو کا تما نات 


لقب خاتم الانبیاء دارای دو پیام است یکی نسبت به انبیاء گذشته یعنی آنها 
خاتم نبوده اند و دیگری نسبت به آینده که پیامبری نخواهد آفد: 


علی(علیه السلام) می فرماید: «قققّی» به السل و ختم به الوحی (1) 
خداوند او را بعد از همه انبیاء آورد و وحی را نف آن خر انت: کم نهر 


کته انم آلشسن. بودن «مخعفه رصلی الله غلیه.ی ال به فعنای خاتم 


المرسلین بودن نیز هست. زیرا مرحله ی رسالت مسحاه ای فراتر از 
مرحله ی لبوت است. وقتی نبوت اعلام شد؛ به طریق اولیه و نیز 
ختم شده است., و وقتی وحی دریافت نشد رسالت نیز معنا نخواهد داشت. 


مدیم س‌ ِ ۹۹ 1 س‌ ۳ 
«قامئوا یالله وَرسُوله الثییٌْ الامّیٌ الذی یُوْمنْ یالله وَکلِمَاته ...؛ (2)پس 
ایمان اورید به خدا و فرستاده اش, پیامبر درس نخوانده ای که به خدا و 
کلماتش ایمان دارد...» 


ص:173 


1- (1) . نهج البلاغة فیض الاسلام, خ 133 
2 (2) . اعراف/ 158. 


«امی». یکی از صفاتی است که خداوند درباره ی پیامبر خود به کار برده و 
دو مرتبه در قرآن تکرار شده است. «امی» منسوب به «ام», و در لغت 
یعنی درس ناأخوانده. گوبا فرد بی سواد بر همان حالتی که از مادر متولد 
شده و هیچ قدرت خواندن و نوشتن نداشته, باقی مانده است. 


است. 


بودند, قران می فرماید: 


«هو الذی بَعقت فی امین رسولا منَهْمّ؛ (1)او کسی است که در میان 
درس ناخواندگان فرستاده ای از خودشان برانگیخت.» 


2 منسوب به «آم» به معنای قصد, یعنی پیامبری که مقصود و مورد توجه 
همگان است, (2) کلمه ی ام در نسبت, به ام تغییر حرکت داده است. 


توت یه آم اافنیم نی فک صولتده ام تیه ی در ان 
صورت امی مترادف با «مکی» است. 


4 به معنای لغوی آن یعنی درس ناخوانده, قرآن کریم به این حقیقت 
اشاره کرده و می فرماید: 


ص:74 1 
7 


2 (2) . اعراب القرآن, ج 3 ص 456 
3- (3) . انعام/ 92. 


سس 


ءِ ی ۳ 5 1 ۳ 9 ِ 
«وماکنت تثلوا من قبِله من کتاب ولا تَحطَهٌ بیمینیک دا لارتاب الْمَبّطلونَ» 
(1) 


در روایات نیز این معنا حکایت شده است, در روایتی از امام ششم می 
1 ما ید ان ای سا ۱ مه برع 
تاب (2) 


اگرچه ممکن است همه ی این معانی را به نحوی با هم سازش داد و گفت 
پیامبر هم منسوب به امت عرب بود. و هم مکی است و هم مقصود و مورد 
توجه همه و هم درس ناخوانده اما معنای اخیر از همه مناسب تر است و 
اه را وان اس هدند ان است. 


ی اداوری 


ننوشتن و نخواندن پیامبر خواه نمی خواست و يا نمی توانست, نقص و 
عیبی برای آن حضرت به حساب نمی اید چرا که فرق است بین علم. و 
سواد, آنچه مذموم است جهل است نه عدم قدرت بر خواندن و نوشتن» و 
انچه ممدوح است علم است نه صرف خواندن و نوشتن؛ زیرا خواندن. 
نوشتن و دانستن زبان های بیگانه ابزاری است برای کسب علم و معرفت. 
حال اگر کسی بتواند بدون استفاده از ابزار عادی و با کمک نیروی فوق 
العاده ی وحی از علم بهره مند شود خود بالاترین فضیلت است. 


ص:175 


1- (1) . عنکبوت/ 48 
2- (2) . تفسیر نورالثقلین ج2, ص‌ 78 


د. رسالت و اوصاف رسالی پیامبر 
وش ار لاخ 


«لْقَد کان کم فی سول ال سوم حستة؛ (1)بیقین برای شما در (روش) 
فرستاده خدا, (الگویی برای) پیروی نیکوست. ۳ 


«رسول» صیفه ی مبالفه يا صفت مشبهه, به معنای اسم مفعول یعنی 
فرستاده شده است. و در اصطلاح قرآن و حدیث به کسی گفته می شود 


که گر لته بر آو رود آمد وبا وق سکن بویت (2) 


واژه ی رسول درقرآن بیش از یک صد و پنجاه مرتبه, درباره ی پیامبر به 
صورت های مختلف الرسول, رسولا, رسوله, رسولنا, ورسولکم, به کار 


رفته است. 
فرق رسول يا نبی 


از قزان کریم چنین استفاده می شود که «رسول» و «نبی» با هم تفاوت 
دارند چرا که می فرماید: «وما آرسَلتا من قتلک من تشول ول تیم ... ۳ 


و پیش از تو هیچ فرستاده و پیامبری تک اگرچه در این آبه: 
وله تا وا مس ی اس انا اه ها ی 


بر رسول به خوبی روشن می شود که نبی غير از رسول است. 
ص :176 
1- (1) . احزاب/ 21 


0 


در فرق بین «رسول» و «نبی» گفته اند: 


1 رسول, ماموریت و رسالتی بر عهده ی او گذارده شده ۳ ابلاغ کند و 
نبی کسی است که وحی دریافت می کند و اگر مردم بخواهند در اختیار 
ای ۱ 


2 رسول صاحب شریعت مستقل می باشد, و نبی مبلغ و پیرو شریعت 
دیگری است. (2) 


3 رسول کسی است که وحی الهی را دریافت می کند و به مردم نیز ابلاغ 
می کند و نبی کسی است که وحی را دریافت می کند ولی مامور به تبلیغ 
نیست, رسول مانند طبیب سیار است. و نبی همانند طبیبی دارای مطلب 


4 رسول علاوه بر دربافت وحی, فرشته ی وحی را نیز می بیند و با وی 
سخن می گوید ای ات اه مرا اس ال اب 


روایات رسیده در این زمینه موید نظر اخیر است. (3) با تدبر در کاربرد 
واژه های رسول و نبی در قران به دست می اید: که رسول در رابطه با 


177 


1- (1) . تفسیر نمونه, ج 1 ص 440 
2- (2) . فروق 0 ص 132 


4 (4) . تفسیر المیزان, ج 14, ص 391 و نمونه همان 
5- (5) . کافی, مترجم, ج 1, ص 249. 


مسئولیت هایی چون تشریع دین, تصدیق ادیان پیشین, تنزیل کتاب, تبلیغ 


ای که هاش را سا تا ی ی سا 


نکته: اگر می فرماید: «رسولنا» با «رسوله». باعتبار مرسّل (فرستاننده) 
ایا ی را ار ی ای ام ی 
سویشان فرستاده شده) است. 


2 رسول کریم 
«نّهُ لقوّل رَسول کریم؛ (3)که قطعاً آن (قرآن) گفتار فرستاده ارجمندی 


است» 


کریم صفت مشبهه از ريشه ی (کرم) است.؛ اين واژه, اگر صفت وجه و 
صورت قرار گیرد و به معنای زیبا و بها است, و اگر صفت قول واقع شود 
به معنای خوب و ارزشمند است. و اکر وصف انسان قرار گیرد به معنای 


درباره ی جبرئیل نیز به کار رفته است. 


ص:78 1 


1- (1) . ر.ی: بقره/ 1019285 - جمعه/2, نساء/59, مائده/67 حشر/7, 
ممتحنه/6, نور/62 و احزاب/ 71 

2 (2) . ر.ک: احزاب/ 26, 30, 50, 59, طلاق / 1, تحربم / 3 

3- (3) . حاقه/ 40. 


نکته: از آنجا که قرآن خود کریم است و از رب کریم: به وسیله ی پیکی 
تا اسان امد کرمتا) رابه باداش ار کریم رسانه. 1 


3 خق 


فوتهدوا آن الصول خود (2اگواهی می دادند که فرمفاده آخدا] خه 


است.» 


حق در اصل به «مطابق با واقع» است که گاه وصف سخن به کار می 
رود و. کاخ فوضف اعتقاد یا عمل. فراز هی کیرد و ذن مقابل عفنای. ان 
باطل است. 


در این آیه خداوند سبحان رسولاش را به «حق» توصیف می کند, به این 
معنا که اهل کتاب با نشانه هایی که در دست داشتند و در کتاب های خود 
مشاهده کرده بودند می دانستند که حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) 
همان پیامبر موعود و برحق است چرا که قرآن می فرماید: «یعرفوتة کمَا 

تعر فون تا هه ؛ (3)همان گونه که پسران خود را می شناسند, او [ محمد ] 


تا ی شتا تشم 
4 فضدق 


«جاءهم 1 من عند اللّه مضدذق ) لمَا مَعَهَم ...۰ (4)و آنگاه که فرستاده 
ای از جانب خدا به سراغشان آمد, که موَید جد ان چیزی [از نشانه ها ] بود که 
نزد انان بود.» 


ص:179 


1- (1) . ر.کی: سوره واقعه/ 77, نمل/40, تکویر/19, دعای ماه رمضان, 
اسراء/7, احزاب/ 44 

2 (2) . آل عمران/ 86 

3- (3) . بقره / 146,انعام / 20 

4 (4) . بقره / 101. 


«مصدق» به معنای گواهی دهنده است, و. از آنجا که قران کریم و بیافیز 
به حقانیت انبیاء گذشته و کتبشان گواهی دادند مصدق نامیده شده اند. 


این وصف اگرچه درباره ی قرآن مکرر به کار رفته است, اما در مورد 
پیامبر, تنها سه بار امده است (1) 


5 رسول مبین 


«ق--1 ج--اعهمْ رٍسن-ول مُیینْ؛ (2)در حالی که فرستاده ای روشنگر به 
سراغ انان امد.» 


«مبین» یکی از اوصاف تبعی می باشد که برای پیامبر بیان شده است؛ 
مبین اگرچه اسم فاعل و از باب افعال است و بنابر قاعده باید به معنای 
بیان کننده و اشکار کننده باشد, اما درباره ی پیامبر و قران بیشتر به معنای 
لازم به کار رفته است؛ از اين رو «مبین» به معنای روشن و آشکار است. 
یعنی پیامبری آن حضرت کاملاً آشکار است و جای هیچ شک و شبهه نیست 
چنان که 2 جای دیگر. این واژه. وصف تبعی «نذیر» واقع شده است «ومَا 
انا الا تخیر کین امن جی‌هندار کر روشتگر سم 


ص :90 1 


سر فا ها مر 
2 (2) . دخان / 13 
3- (3) . احقاف / 9. 


‌. اوصافی که گویای نوع داآموزیت آن حضرت است. 


اشاره 
«یا یا ال ین( تا ارزسَلتاک شاهداً وَمْبشراً وتذيراً وداعیاً ألی ال باه 
ِِِ مثبر ؛ (1)ای پیامبر ! در حقیقت ما تو را گواه و مژده 0 


هشدارگر آ .. و (تو را( فراخوان به سوی خدا, با رخصت اوء و 
چراغی روشنی بخش (فرستادیم).» 


1 شاهد 


«شاهد» یعنی گواه, از آنجا که پیامبر در این دنیا شاهد بر اعمال امت 
است و در اخرت؛ گواهی دهنده است شاهد می باشد. 


«مبشر» یعنی بشارت دهنده, این واژه اگرچه هم درباره خبر خوش به کار 
می رود و هم در مورد خبر ناخوش. اما در اینجا به قرینه ی وجود نذیر به 
معنای بشارت دهنده به بهنژ ت و نعمت های ان می باشد. 
این واژه. چهار بار درباره ی پیامبر به کار رفته است. (2) 


3 نذیر 


«نذیر» به معنای ترساندن و برحذر داشتن است و چون پیامبر مردم را از 
ص :181 


1-(1) . احزاب / 45 و 46 
2 (2) , ر.ک: سوره اسراء/ 105, فرقان / 56, فتح/ 8, احزاب / 45. 


ات فوصت قغلافه بت ایکا ادن اهتال آن تین کرفته عین هو یت[ 
0 بار درباره ی پیامبر به کار رفته است. (1) 


4 دای 


«داعی» یعنی دعوت کننده و فراخوان, از آنجا که پیامبر مردم را به سوی 
«اوغْ [لی سَبیل ریک بالِْکُمَةْ وَالْمَوَعِظَة الْحَسَتَهْ؛ (2)با حکمت و پند نیکو, 
به راه پروردگارت فرا خوان.» 


خنان. که در عاق فیگر می فسانه «اا داعم الم 9 اي فوم جوا 
فرا خواننده خدا را پاسخ دهید...» 


«سراج منیر» یعنی چراغ فروزان. خداوند وجود پیامبر(صلی الله علیه و 
اله) را به چراغ نور افشان تشبیه کرده است., یعنی همان گونه که. انسان 
به وسیله ی چراغ, راه را از چاه تشخیص می دهد, به وسیله ی چراغ نبوت 
نیز هدایت را از ضلالت باز می شناسد و نیز همان طور که چراغ, به بصر 
نور می دهد, نبوت و رسالت نیز به بصیرت نور می دهد. 


ص:182 
1- (1) . ر.ک: سوره سباً | 46, فاطر/ 23, فرقان / 1 و .. 


2 (2) . نحل/ 125 
3- (3) . احقاف/ 31. 


(کاف خطاب) که همان نبی رسول است اورده شده, و نزدیک به 10 بار 
در قران تکرار شده است. (1) 


6 شهید 
«وَیَکونَ الرَسُولْ عََیْکم شهیداً؛ (2)و فرستاده [خدا] بر شما گواه باشد.» 


«شهید» نیز به معنای گواه بر اعمال در این جهان و ادای شهادت در عالم 
دیگر است. درباره ی گواهی بر اعمال می فرماید: 


«وَیکون الرَسُول لیم شهیداً؛ و فرستاده [خدا] بر شما گواه باشد.» 


و درباره ادای شهادت می فرماید: «وَجنتا بک شهیداً عَلی هوْلاء؛ (3)و تو را 
(نیز) بر آنان شاهد آهز یج 4 


شهید و شاهد اگر چه مترادفند اما اندک تفاوتی بین آنها وجود دارد زیزا 
شاهد در جایی به کار رفته که تحمل شهادت است و شهید در مواردی به 
کار رفته که اداء شهادت می باشد. 


«وَمَا آَرسلتاک / اف لاس بتشیر | (4)و تورا جز برای همه مردم 
کش شامیم روعالی که فان کر مهار کر 


ص :93 1 


که ورن فتم/ 8 متمل/ 1 هود/ 12 احقاف 97 اسرا/ 105 
فرقان/ 1, فاطر/ 24 

۸-(2): بقره/ 143 

3- (3) . نحل/ 89 

4 (4) . سبا/ 28. 


«بشیر» نیز مانند «مبشر» به معنای بشارت دهنده به بهشت و نعمت های 


8 منذر 
«قَل نما 7" مُنذژ؛ (2)بگو: من فقط هشدار دهنده ام.» 


«منذر» نیز همانند نذیر به معنای ترساننده از عذاب جهنم است و 7بار 
درباره ی پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) به کار رفته است. (3) 


در فرق بین «نذیر» و «منذر» باید گفت: چون منذر اسم فاعل (از باب 
افعال) و نذیر صیغه ی مبالغفه از همین باب است از این رو در منذره 
«استمرار» و در نذیر «کثرت» نهفته است. 


9. ِ: 
«قَدکرّ تما آنت مَدَکرْ؛ (4)پس یادآوری کن که تو فقط یادآوری کننده ای.» 


«مذکر» اسم فاعل از باب تفعیل به معنای با آوری کننده است و تنها یک 
بار در قرآن آمده است, اگرچه از آیه: «قدکة بالقرآن من بَحَاف وعید » 
(3)و آیه: * ودک قاِنَ الذکری تنفع الَمْومنین» (6)نیز می توان وصف مذکر 
را گرفت. 


ص :184 


1- (1) . ر.ک: بقره/ 119, سباً | 28, فاطر/ 24, فصلت/4 

2 (2). ص/ 56 

3- (3) . ر.ک: رعد/7, ص۰4 ص ‏ ۵5 2/8, نازعات/45, نمل/92؛ 
شعر !ء/ 194 

4- (4) . غاشیه/ 21 

قرآن متذکر ساز 4 

6- (6) . ذاریات/ 55 و ده, چراکه یادآوری. مومنان را سود می 
بخشد.». 


ق سفقانت. اخلاقی تناس رصلی لاف اوه ه لا 


اشاره 


اگرچه سر اسر زندکین وجود پیامبر پر است از فضائل اخلاقی, چرا که یکی 
از اهداف این بعثت اتمام مکارم اخلاقی است (1) که قران به برخی از 
این اوصاف ویژه اشاره شده است. 


ماع تاش عای 


منظور از خلق عظیم همان ادب الهی پیامبر است که حکایت,شده: ان الله 
ادب نبیه فاحسن ادبه فلما اکمل له الادب قال: واتّک لقلّی خُلْق عظیم (2) 
بنابراین جامع ترین توصیفی که قرآن از پیامبر ارائه می دهد معرفی آن 
حضرت به عنوان صاحب خلق عظیم است که فرمود: «واکَ لعلی خُلْقِ 
عظیم؛ (3) و مسلماً تو بر شیوه (اخلاقی) بزرگوارانه ای هستی.» و در 
پرتو همین خلق عظیم است که پیامبر با خفض جناح. صفح جمیل, هجر 
جمیل, صبر جمیل, عفو, اغماص و ... با مردم برخورد می کند. (4) 


نکته" تعبیر (علی خلق عظیم) اشاره به این است که پیامبر به نوعی بر 
اخلاق حمیده نیکو استعلاء دارد و بر این صفات نیکو هم چون مرکبی 


ص: 95 1 


1- (1) . «بعثت لاتمم مکارم الاخلاق», مکارم الاخلاق. ص 8, بحارالانوار, ح 
۷0 ص 372 

۰-2 (2) . تفسیر صافی, ج 5 ص 208 

3- (3) . سوره قلم/ 3 

4 (4) . ر.ی: شعراء/ 215, حجر/ 87 و 85, مزمل/ 10, معارج/ <, و 
انعام/ 13. 


تا و موه ان ی ات ها مک سای ار ان ات۱ 
داشته باشد. 


2 شرح صدر 


منظور از شرح صدر پیامبر همان بسط و فراخ روحی, فکری. علمی و 
عرفانی است که به وسیله ی آن می توان وحی را دریافت کرد و آن را 
تبلیغ نمود و آمادگی دارد تا ناملایمات و ناگواریها را تحمل کند که در اين 
باره قران هی فترماید" «الْمْ تشر لک صوری؛ تلایا شبته: و۱ برایت 
گشاده نساختیم» 


نکته : پروردگار متعال هم به حضرت موسی شرح صدر عطاء کرد و هم به 
پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) اما به موسی بعد از تقاضا که گفت «رَبٌ 
اشرَخٌ لی صَدّرٍی, (2)اما به محمد(صلی الله علیه و آله) قبل از درخواست 
غنایت کرد وه فرهند؛ «لْمٌ تشرخ لک صَدرک» و این امتیاز حبیب است بر 


ی اداوری 


همه ی صفات اخلاقی پیامبر زیر مجموعه ی خلق عظیم است و خلق 


ص :96 1 


1- (1) . شرح/ 1 
2 (2) . طه/ 25. 


3 نرمخویی و مهربانی 


«قیعا رو من له لت لفق ولو نت قطا علیظ الب انقوا من حوّلک؛ 
تند خویون یت وال بودی, حتماً اند آهویت پراکنده می شدند.» 


«لینت» به معنای نرمخویی در مقابل خشونت و تندخویی است. 


این ویر که بنا به نص قرآن رمز موفقیت پیامبر اسلام(صلی الله علیه و 
اله) است زیرا اضافه می کند: اگر تند خو و سنکدل بودی مردم از اطراف 


4 ناراحت و نگران برای امت 


«لقَذٌ جاءکمْ 7 ول 1 ای 2 ۱ را سین 
رَوّوف زجیم 7 (2)بیقین؛ فرستاده ای از خودتان به سوی شما آمد که رنج 
های شما بر او سخت است ؛ (و) بر (هدایت) شما حریبص است ؛ (و نسبت) 


به مومنان. مهربانی مهرورز است.» 


از ویژگی های پیامبر اسلام اين است که آن حضرت از ناراحتی مردم و 
زیان و ضرری که به انها برسد به شدت ناراحت و نگران است عزیز علیه 
ما عنتم. 


ص:187 


1- (1) . آل عمران/ 159 
2 (2) . توبه/ 128. 


و علاقه مند به مردم 


پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) آن چنان به هدایت مردم علاقه داشت 
که بدان عشق می ورزید. قران فی. فر ماید؛ «حریص عَلَیکُم» تا جاپی که 
خدوند از روی مهربانی به پیامبر می فرماید: «ما آنر لت علیک الْفْرآن 
لنسفی ۰ (۱1 فران زار تفر تفرشتاديم. با به تفت آفتی: 


6 دلسوز و مهربان 


از ویژگی های دیگر پیامبر این است که آن حضرت نسبت به موّمنین به 
طور شدید دلسوز و مهربان است که می فرماید: «بالْموّمنین رَوّوف رَجيمٌ؛ 
(2) (و نسبت) به مومنان مهربانی مهرورز است.» 


7 روحخیه گذشت 


در اين آیه از میان صفات خداوند, دو صفت را برای پیامبر اکرم(صلی الله 
علیه و اله) نام می برد یکی «روف» و دیگری «رحیم». 


پیامبر هم «روّف» است نسبت به مطیعان و فرمانبرداران و هم رحیم 
است نسبت به کسانی که هر چند ایمان دارند اما ممکن است خطایی از 


آنها سر بزند. 
ص :98 1 


1- (1) . طه/2 
2- (2) . توبه / 128. 


نکته: در مورد فرق بین روف و رحیم گفته اند: اگرچه هر دو به یک 
معناست, اما رحمت از فراوانی و کثرت برخوردار است و رآفت از شدت 
و قوت؛ زیرا| مهربانی و محبت در رأفت هماره بدون ریج است, ولی 
مهربانی و محبت در رحمت ممکن است با رنج و درد باشد مانند قطع عضو 
فاسد که رحمت است اما رافت نیست. 

خطالاب ای قرانش فر موی بای سای ال له دا 


تارج 
خداوند سبحان پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) را علاوه بر خطاب «یا 
لها الا ول » تاه ها ها ای ۱۱2 اعاف دبکری تیر.مورد خطات فرار 


داده است مانند: 

1 مزمل 

«یا با الْفرَْلْ قُم الیل الا قلیلاٌ (3)ای جامه [به خود] پیچیده ! شب راء 
جزاندکی به پاخیز.» 

«مزمل» به معنای پیچیده در جامه؛ اما منظوراز جامه چیست؟ 


[0 1 


ص :99 1 


1- (1) . مائده/ 41, 67 

2 (2) . انفال ۸ ۰64 65 70,توبه / 73,احزاب ‏ ۰1 ۰,28 45 50, 
9 ممتحنه / 12,طلاق / 1,تحریم / 1, 9 

3- (3) . مزمل/ 291. 


بعضی می گویند: مراد جامه و عبای نبوت است؛ چرا که آن حضرت با 
مبعوث شدن به عبای نبوت ملبس شد و بار سنگین رسالت را بر دوش 
گرفت این نظر با اصل معنای زمل (تحمل) ساز کاری بیشتری دارد. 


2 مدثر 


بیز وه 1 و ت ‏ ِ ِا 
«یا ایا المَدتر قَمّ فانذژ؛ (1)ای جامه خواب به خود پیچیده! برخیز و 
هشدار ده,» 


«مدثر» به معنای پیچیده دررختخواب است. هنگامی که پیامبر در بستر 
خواب آرمیده و جامه ی خواب بر سر کشیده بود مورد این خطاب قرار 


گرفت. 


برخی این احتمال را داده اند که مدثر نیز همانند مزمل, به معنای ملبس به 


تخاب ره ات 


به هر صورت. عد از این دو خطاب. ماهو وت نز سنگین متوجه آن 
حضرت می شود و آن اقدام به قیام است - قم اللیل, قم فانذر - در مزمل 
قیام برای شب زنده داری, تلاوت قرآن, و آمادگی برای تحمل قول سنگین 
و ثقیل - تا سَئلقی عَلیک قوّلا یلا : (2)و قیام در مدثر برای انذار مردم و 
بزرگ شمردن خداوند (در اعتقاد عمل و سخن). 


ص :90 1 


2 
م2 سل ز 5 


ج. صفات انتزاعی (برگرفته شده) 


افزون بر نام ها, صفات و خطاب های گفته شده. دسته ی دیگری از 
اوصاف وجود دارد که از عبادت, ماموریت و فعالیت های آن حضرت گرفته 
می شود. 


1 مطّر (پاکساز) از: «حْد من الم دقة تطََرهْم؛ (2)از اموال آنان 
بخشش خالصانه (و مالیات زکات) را بگیر.» 


2 فُطهّر اکیش) اند« خسد لاد هت عکم الک اف ات 
َبطهر کم تطهیر 1 (2)خدا| فقط می خواهد پلیدی را از شما خاندان (پیامبر) 
۱ 


ك مبلّخ (تبلیغ کننده) از : «یا ۳ الَسَول بل ما آثرل الک من ریک (3)ای 
فرستاده [خدا]! آنچه را از طرف پروردگارت به سوی تو فرود آمده, 
برسان » 


4 مرسّل (فرستاده) از: «فُو الَذٍی أَرسَلّ وله بالهُدی ودین الْحَو؛ (4)او 
کسی است که فرستاده اش را با هداپت و دین حق فرستاد.» 
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تیه 103 
2 (2) . احزاب/ 33 

3- (3) . مائده/ 67 

4 (4) . توبه/33, فتح/ 28, صف/ 6. 


5. مبعوث (برانگیخته) از: «وَیرَکهمْ ولمم الَتاب والَكُمَة؛ (1)بيقین, 
خدا بر مومنان منت نهاد [ و نعمت بزرگی بخشید] هنگامی که در میان 


انان. فرستاده ای از خودشان بر انگیخت » 


6. معلم و مربی (آموزش و پرورش دهنده) از «معلَععم الکتات وَالَحكمَةٌ 


وَیرَکيهمٌ؛ (2)تا آیات تو را پر آنان بخواند [آو خود پیروی کند] , و کتاب و 
5 


7 تن ان کننده) ار فد عاعیه ولا سس ین لکَم؛ (3)ای اهل کتاب ! 
بیقین ۹ ما؛ , یس از فاصله ای میان فرستادگان" به سوی شما آد 
در حالی که (حقایق را) برای شما روشن بیان می کند» 


8 هادی (رهبر و هدایت کننده) از: «اّک لتهّدی ای صراط د مستفیم؛ (4)و 
تو به. موی رآه زر است راهتمایی. هی کتویوم 


9 حاکم (حکم کننده) از: «ِتجْکُم بیْن التّاس یها راک الَهْ؛ (5)تا با آنچه 
خحاضه میات ره افص ات ان موم داوزی کم 


ص:192 


1- (1) . آل عمران/ 164 
2- (2) ۰ بقره/129,جمعه/ 2 
3- (3) . مائده/ 18 

4- )4( ۰ شوری/ 52 

5- (5) . نساء/ 105. 


10 قاضی (قضاوت کننده) از «ومَ کان لِمَوْمنِ 1 مَوَمتَة ادا قصی اد 
وَسُولة آمرا؛(1)و هیچ (حقی) برای مرد با ایمان و زن با ایمأن نیست, که 
هنگامی که خدا و فرستاده اش (حکم) چیزی را تمام کنند.» 


ی اداوری 
تهجد و رسیدن به مقام محمود 


قرآن کریم افزون بر آنچه گذشت ویژگی دیگری برای پیامبر بیان می کند 
که آن حضرت را در اين جهان و عالم دیگر ممتاز می کند. اين ویژگی, 
تهجد در دنیا و مقام محمود در آخرت است که فرمود: 

«ومن ال قَتَعَحه به تافلة لک عسی آن ببعتی 7 ققاها تقو[ " (2)و 
پاره ای از شی وا به آن (خواندن قران و تهار) بیدار باش ؛ ؛ در حالی که 
(عبادتی) افزون بدا تنوست . ؛ باشد که پروردگارت نو را به مقامی 
پسندیده برانگیزد.» 


«#هجود؟» و وزن #«هجوم» به معنای خواب در شب است, ولی فنحامی: که 
اه 


طم. گنر3 


از اين آیه معلوم می شود که علاوه بر نمازهای روزانه که بر همگان واجب 
است برنامه ی اضافی دیگری بر پیامبر واجب است. که عبارتند از تلاوت 
قرآن 
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1- (1) . احزاب/ 36 
هرا 79 


(ورتل الق آن بویا ()و نماز شب (فتهجد به) ضميیر در «به» به قرآن بر 
فی ردو بعتی ض ااخران: 


اما «مقام محمور» خواه مقام به معنای بعث باشد و پا بعث به معنای 
به محمود توصیف می کند. و چون خالی از هر قید اضافی است به خوبی 


این مقام در روایات شیعه و سنی به شفاعت کبری تفسیر شده است. (2) 
ص :194 
1- (1) . مزمل / 4 


.308 - 4 


پرسش: 

اهمیت و فضیلت صلوات بر پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) را بیان کنید. 

پاسخ: 

مقد مه 

امروزه حاکمان هر کشوری برای احیای شعائر و پاسداشت بزرگان خود, 


به مجسمه ها و تندیس یادبودها و برگزاری جشن ها متوسل می شوند ؛ تا 
این که خاطره ی آن ها را در ذهن ها زنده نگهدارند. 


شاید با قاطعیت بتوان گفت: بیشتر آنها در گوشه ای از تاریخ بایگانی شده 
است. اما در دین اسلام که مشعل داران و مجریان آن, پیامبر(صلی الله 
علیه و آله) و اهلبیت(علیه السلام) او هستند؛ شیوه ای برای زنده نگه 
داشتن نام پیامبر و اهل بیت او, تعیین شده که همان ذکر صلوات است. 


دکر ضاآته نج فقط برای زندم که جات بعام ساشیر وال آخشت 1 گر 
برای احیای اسلام و معارف قرانی است. 


صلوات؛ شعار واحد همه ی مسلمان در سراسر جهان است. 
صلوات. معیار شناخت مسلمان از غیرمسلمان است. 
ص:95 1 


صلوات. ذکر قلبی و زبانی است. به عبارت دیکز: صلوات صدقه ی زبان 


است. 
ذکر صلوات در هر مجلسی و محفلی, تبلیغ گفلین اسلام است. 
لت ال درس هعالی, اسان آنست. 


شاید تصور شود که ذکر صلوات از زمان پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) 
به بعد مطرح شده ؛ در حالی که از حضرت آدم تا حضرت خاتم, نام محمد و 
آل محمد(علیه السلام) ورد زبان آنها بوده است و در سختی ها و مشکلات. 
خداوند رابه عظمت محمد و آل محمد قسم می دادند ۱۳ 
ی 


در عظمت پیامبر و آل او همین بس که اولا: خداوند و ملائکه برای آنها 
درود و صلوات می فرستند. و ثانیا: خداوند ذکر صلوات را در تشهد نماز 
واجب نموده یعنی نماز بی صلوات؛ نماز نیست. 


واژه شستاننی 


قبل ازآن که به مقوله ی فضیلت صلوات و انواع آن پرداخته شود؛ لازم 


«صلوات» جمع «صلوةٌ». و در اصل به معنای دعا, تبریک و تمجید است. 
(1) 


معنای «تعظیم» گرفته اند. 
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1- (1) . مفردات راغب اصفهانی, ذیل ماده «صلوة» 
2- (2) . تفسیر المیزان, علامه طباطبایی, ذیل ایه ی 43 سوره احزاب 


نماز را «صلوة» می گویند؛ به خاطر این که مشتمل بر تعظیم پروردگار 
است. اما در عرف شرعی اگر «صلوات» به خدا نسبت داده شود؛ به 
معنای رحجمت و ت زکیه و ثناء است. و اگر به غیر خدا نسبت داده شود؛ به 
معنای دعا, تصدیق و اقرار به فضیلت کسی است. (1) 


شحصی از اه ماه الا سا کر ای صارات. کط ‏ 
وا رجی ای ار طوی او رات سا کش هی کر که مایت نان 
ملائکه برای کسی؛ و صلوات مومنین, یعنی دعای انها در حق کسی. (2) 


در ابتداء کلمه ی «صلوة» به معنای دعا بوده ولی بعد از پیامبر اکرم(صلی 
الله علیه و اله) به سبب استعمال زیاد, در عبادت مخصوص. یعنی نماز, 
اصطلاح شده است. 


واژه ی «صلوة» و «صلوات» 90 بار در قرآن آمده؛ و لفظ «صلوات» 
بدون الف و لام «3» بار و با الف و لام یک بار امده است. و در بیشتر 
موارد. منظور, عبادت مخصوص. یعنی نماز است اما در برخی ایات به 
صلوات اصطلاحی نیز اشاره شده است: مانند: 
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1- (1). قاموس قرآن, سید علی اکبر قر شی, ذیل ماده «صلوا» 
2 (2) . ثواب الاعمال, صدوق, ص 156 


«اِنَ ال وَمَلائْکتَة ام علن التبی پا نا و مَتُوا ۱ عَلیّه وَسَلَمُوا 
تسْلیماً؛ (1)در حقیقت خدا| و فرشتگانش بر پیامبر دعا ) صلوات) می 
فرستند؛ ای کسانی که اید, بر او دعا ( صلوات) بفرستید, و 
بطور کامل سلام کنید (و کاملا تسلیم او باشید).» 


مقام پیامبر(صلی الله علیه و آله) آن قدر والا است که آفریدگار عالم 
هنستتین: و تما فرشتکاتی: که تدبیر اين.جهان به.عمده ی آن. ها گذارده شندم؛ 


بر او درود می فرستند, در ادامه به مومنین نیز دستور می دهد که بر 
پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله) صلوات و درود بفرستند. 


نکات آیه 


1 واژه ی «یصلون» به صورت فعل مضارء بیان شده که دلیل بر استمرار 
دارد. . بعلی پیو سته و همیشه خداوند و فرشتگان هیآ الله 
علیه و اله) رحمت و درود می فرستند. 


2 خداوند در مرحله ی اول, مومنین را برای فرستادن صلوات امر نکرده, 
بلکه با اشاره به این که خداوندی که تمام هستی در قبضه ی قدرت 
اوست. و همه ی فرشتگان که در شبانه روز تسبیح خداوند می کنند؛ بر 
پیامبر صلوات می فرستند پس شما نیز صلوات بفرستید. که با این بیان 
دص یی یرای ری اس وهی را 
نهی نموده است. 
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1- (1) . احزب / 56. 


(که آیه ی بعدی به آن اشاره دارد) و نیز مردم را به تبعیت از خدا در 
صلوات فرستادن, دعوت می کند. (1) 


روش گفتن صلوات 


شیوه ی فرستادن صلوات؛ در احادیت بی شماری مطرح شده و در اینجا به 


1 «ابوحمزه ثمالی» از یکی از یاران پیامبر(صلی الله علیه و آله) به نام 
«کعب» چنین نقل می کند: «هنگامی که آیه ی 56 سوره ی احزاب نازل 
شد ؛ خدمت رسول الله رسیدیم و گفتیم: سلام به شما را می دانیم ! ولی 
صلوات بر شما چگونه است؟ پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله) در پاسخ 
فرمودند: (هر وقت نام من را شنیدید) بگوئید: «اللهم صل علی محمد و ال 
محمد کما صلیت علی ابراهیم انک حمید مجید ...» (2) 


2 پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله) درباره ی صلوات کامل فرمودند: 
7 برای من صلوات ناقص نفرستید! اصحاب گفتند: صلوات ِِ 
نه است؟ در پاسخ فرمودند: اینکه فقط بگوئید: «اللهم صل علی 
مخم: بلکه.ضاوات کامل. ان است که بننیده دایم ضل علی, مخمد .و 

آل محمد» (3) 
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- (1) . ر.ک: تفسیر نمونه, مکارم شیرازی؛ تفسیر المیزان, علامه 
طباطبایی, ذیل ایه ۲ 

2- (2) . مجمع البیان, فضل بن حسن طبرسی, ذیل ایه ی 56 سوره ی 
احزاب. مضمون همین روایت در منابع اهل سنت مانند: «دژالمنثور, 
سیوطی, ذیل ایه ی 56 ستت و و صحیح بخاری, ج 16, ص 131 و 
هو ِ 1 صِ 5 و ... آمده است 


علمای شیعه و جمعی از فقهای بزرگ اهل سنت فتوا داده اند که در تشهد 
نماز, واجب است «ال محمد» را بر صلوات اضافه نمایند. (1) 


همه ی فقهای شیعه صلوات بز <«صتحمة :و آل, خضمت» راد تقد اول و 
دوم نماز واجب می دانند و در غیر نماز مستحب می شمارند. 


و از فقهای اهل سنت مانند: شافعی, احمد حنبل و گروه دیگری, آن را در 
تشهد دوم واجب فی دانند ؛ ولی بقضی دیکر, مانند: ابو ختيفه.. آن را واخب 
نشمرده آند. (2) 


زراره از امام صادق (علیه السلام) روایت ِ روزه با پرداخت زکات 
فطره تمام می شود, همان طور که نماز با صلوات بر محمد و خاندانش 
تمام می شود کسی که روت بکنرد وعمدا زکات قطرم: تجیود " روزه اش 
روزه نیست. همان طور که کسی نماز بخواند و عمدا صلوات بر محمد و 
خاندانش را ترک کند, نمازش نماز نیست. (3) 


اه بیت(علیه السلام) براساس آیات قرآن و حدیث متواتر ثقلین. همتای 
قران بوده» تمسی , به یکی ازآن دو, بدون دیگری, مساوی با ترک هر دو 
است ؛ ۰ و دستیابی به دین کامل. در پرتو تمسک , به آپات و روایات امکان 


پذیر است. در حقیفقت, 
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7 ضص 7 
3- (3) استبصار, طوسی, 0 1 ض‌ 43د. 


قرآن و عترت» عصاره ی نبوت و تداوم بخش رسالت هسنند و هدایت بشر 
را تا روز قیامت تضمین می کنند. (1) 


آیات فراوانی در شأن و منزلت اهل بیت نازل شده است تا جایی که ابن 
ای کی رای اه ای اه مس ۳ 
شده است. (2) و برخی دیگر گفته اند: ربع آیات قرآن در مورد اهل 
بیت(علیه السلام) می باشد. (3) 


را برمی شماریم: (4) 


ایه ی تطهیر (احزاب/33), آیه ی برائت ه (توبه/1)؛ آیه ی سقاية الحاح 
(توبه/19)؛ ان صالح المومنین (تخريم 4 آیه ی حکمت (بقره/ 209 
ند ی بینه (هود/17), ۳ ی نور (حدید/28)؛ 1 ی انذار (شعراء/214)؛ ۳ 
ی مرج البحرین (الرحمن/ 9 2), آنة ی نجوی (مجادله/12)؛ ات 
سابقون (واقعه/10 و11)؛ آیه ی محبت(مریم/6٩‏ ؛ مائده/ 54), آیه ی انفاق 
(بقره/274)؛ آیه ی حبل الله (آل عمران/103)؛ آیه ی راسخون در علم 
1 
اهل الاکر محل 427 و 


ص:201 


1-*(1). تفسیر تستیم, جوادی املی: 1 ضن 132 

2 (2) . الصواعق المحرقه, هیثمی, فصل 3, باب 9. ص 76 

3- (3) . المراجعات. ج 7. ص 48 ۱ 

4- (4) . ر.ک: تفسیر نورالثقلین, البرهان فی تفسیر القرآن, المیزان فی 
تفسیر القران. تفسیر نمونه, الدر المنتور. 


آن چه ذکر شد. گوشه هایی از شأن و منزلت اهل بیت در قرآن است که 
هیچ کس قادر به انکار این ایات نیست. و علاوه بر حضرت علی و فاطمه و 
حسن و حسین(علیه السلام), فرزندان انها نیز تا امام دوازدهم قائم ال 
محمد, ال محمد می باشند. 


موارد فرستادن صلوات 


آنچه از احادیث استفاده می شود, ذکر صلوات در همه ی زمان ها و مکان 
ها توصیه شده و مهمترین انها عبارتند از: 

1 هر موقعی که نام مبارک پیامبر(صلی الله علیه و آله) برده شود خواه 
خودش به زبان جاری کند و يا از دیگری بشنود, در چنین مواردی فرستادن 
صلوات لازم است. 


خمد وتای آلهی. ی بشید ۳ 0 ۱ ۱ خد(صلی الله 
علیه و اله) تباسندر اضر خی شود ودار خیر و بر کت‌بی بهرم خوا هد بود. 


4. اهل سنت از پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) روایت ت کرده اند که پس 
از فارغ شدن از وضو بگویید: «اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشریک له و 
ی ام محمد عبده و رسوله» و بعد از ان صلوات بفرستید ! که با این 
ذکر درهای رحمت الهی گشوده خواهد شد. 


د. هنگام ورود و حضور در مسجد. ذکر صلوات بسیار توصیه شده است. 
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خصوصا؛ ذکر صلوات تاکید شده است. 


7 قبل از شروع دعا و نیایش. 

8 بعد از دعا و نیایش. 

9 در خطبه ی نماز, جمعه, در عیدها و نماز طلب باران. 
0. در هر روز از روزهای سال ذکر صلوات مفید خواهد بود. 
1 هر شب, فرستادن صلوات نیکو است. 

2 عصر روز پنج شنبه. 

3 شب جمعه. 

4. روز جمعه. 


دب ماه مبارک رجب و در روز مبعت حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه 
۳۹۳ 


۱[ 
ان ما رسای 

ی که مره ها 

9. بعد از عطسه زدن خود یا دیگری. 

0 در موقع ذکر پروردگار عالم, صلوات فرستاده شود. (1) 
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اهمیت و فضیلت صلوت در روایات 


احادی درباره ی اهمیت و فضیلت صلوات حکایت شده است. پرداختن به 
همه ی ان ها از حوصله ی این نوشتار خارج است ازاین رو به مهمترین انها 
اشاره می کنیم: 


یات اه نی آد اسان میت حن هه آتام ام اه 
السلام) عرض کردم: من داخل کعبه شدم و دعایی به خاطرم نیامد جز 
صا اس ی اه اما مر موه اه 
تو در فضیلت و ثواب, کسی از خانه خدا بیرون نیامده است.» (1) 


2 صلوات زمینه ساز استجابت دعا: از امام صادق(علیه السلام) حکایت 
شده «بر هر یک از شما لازم است که هنگام درخواست حاجت از خداوند 
تور ک: با ستایش الهی آغاز ز کند و به تمجید محمد و آل او بپردازد و سپس 
به تقصیر ها و گناهان خود اعتراف کند و پس از آن حاجت خود را مطرح 
نماید.» 


3 رقم قاق: آمشول ضدالزستی الله علیه و )کارت فده «اتصلاه 


علرت وعلی اهل بیئتی تذهب بالنفاق؛ صلوات و درود بر من و خاندان من 
نفاق را از بین می برد.» (2) 


امام خفقر یقلت المای ات‌رسظل اخمرصلی الم غانه م آلم ال 
می کید هدعو افوانکم لها ما انا وهب‌سالهاق 1 صاوات یر مره 
را با صدای بلند اداء نمایید, زیرا موجب از بین رفتن نفاق می گردد. (3) 
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2- (2) ۱ کافی, 0 ضص‌ 22« ۳ 8 
3- (3) ۰ کافی, 0 ۳ ضص‌ 3 49, ۳ 13. 


4. باعث خلاصی از دشواری ها: در ذیل تفسیر 1 «ولد ۳ من آل 
فزغون» لل آفتخ است : 


«بنی اسرائیل با ذکر صلوات بر محمد و آل او از مشکلات و دشواری ها و 
بیگاری هایی که از سوب ِ فرعون بر آنها تحمیل شده بود نجات 
یافتند, زیرا بنی اسرائیل بر ثر کار اجباری فرعون, از پای در می آمدند, تا 
آن: که از سوب خدا. به موسی وحی شد که به آنان (بنی اسرائیل) صلوات 
بر محمد و آل محمد را تعلیم دهد تا موجب کاهش سختی های آنان شود». 


)2( 


5 موجب از بین رفتن گناهان: از امام رضا(علیه السلام) نقل شده: 
«هرکس نتواند کفاره ی گناهانش را بپردازد. باید بر محمد و آلش درود 
فراوان بفرستند زیرا صلوات گناهان را از بین می برد. (3) 


6 نوشتن صلوات: از پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) حکایت شده: «من 
صلی علی فی کتاب لم تزل الملائکة تستغفر له مادام اسمی فی ذلک 
الکتاب؛ هرکس در نوشته ای بر من درود فرستد. تا زمانی که نام من در 
1 نوشته موجود باشد, فرشتگان پیو سته برای او آمرزش طلبند.» (4 


ص:205 


95 
۳۱ 11۰ 
4( مخارالاتذارر 9ص 1 7و عفنه المره دض 327 


7 بهترین عمل در روز جمعه: از امام صادق (علیه السلام) روایت شده: 
«ما من عمل افضل یوم الجمعءة من الصلاة علی محمد و اله؛ هیچ عملی در 
روز جمعه از صلوات بر محمد و ال محمد(صلی الله علیه و اله) برتر 


نیست» (1) 


8 نگاه به نامحرم و ذکر صلوات: از امیرالمومنین علی(علیه السلام) 
حکایت شده: «هنگامی که زنی نظر شما را جلب کرد باید به همسر خود 
روی اورد و بداند که زنان همه از یک مقوله اند. 


او نباید شیطان را بر دل خود مسلط سازد و اگر همسر ندارد, دو رکعت 
نماز بخهاند و سبسن به حمد الهی و ضلوات بر محمد و آل. او بیزدازد: و از 
خدا| بخواهد تا با رحمت و فضل خود, وی را استغنا و بی نیازی باطنی 
ببخشد و گره از کارش باز کند». (2) 


9 سین رین ععل. بر فياستة از اهام خافز(علنه الفلامی ق نام 
صادق (علیه السلام) روایت شده که فر مودند: «اتقل ما یوضع فی 0 
یوم القيامة الصلاة علی محمد و علی اهل بیته لستکین,. ترین علفی: که روز 


قیامت در ترازو (ی اعمال) گذاشته می شود, درود بر محمد و اهل بیت 


اوست». (3) 

0 شکیتی خویی ها دز نامهای. اعمال رصول قدا(ضلی آللة. غلیه و آلد) 
فرمودند: 

«انا عند المیزان یوم القيامة فمن ثقلت سیناته علی حسناته جثت بالصلاة 
علی 
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1- (1) . وسایل الشیعه, ج 7, ص 380, ح 9635 


2 (2). نورالثقلین, ج3, ص 589 


حتی اثقل بها حسناته؛ من در قیامت نزد میزان اعمال می باشم, , هرکس 
کفه ی گناهانش افزون تر از حسناتش شود. آن صلوات هایی را که بر من 
فرستاده بیاورم و بر حسناتش بیفز ایم تا بر گناهانش فزون آید». (1) 


ان رای فیو مامت از بفسیر کرام (ضلی الم خیم و اند روارت 


شده: 


«اکتروا الصلوة علی فان الصلوة علی نور فی القبر و نور علی الصراط نور 
فی الجنة؛ بر من بسیار درود بفرستید زیرا برای درود فرستنده نوری است 
در قبر, نوری است بر صراط, و نوری است در بهشت.» (2) 


12 صلوات. وسیله ۹0 قرب به خدا: خداوند متعال به موسی وحی نمود. 
اي موشتت | ابا می خواهی. که هن از کلامت: نستیت: به. ۶و و از گناهت به 
چشم تو, و از روحت به بدن تو و از اندیشه آت به دل تو نزدیک تر باش-م؟ 


مصطفی صلوات بفرست, زیرا که صلوات بر او رحمت و نور است. (3) 


20 
1- (1). همان, ص 195, ح 9097 


2۵ مستدرک: جر گرض: 332 6017 
3- (3) . مقدمه شرح صلوات؛ ص‌ 4 


3 اه ات, ازای سفوق مات ان آمام خسن غسکزی (رعلیه السلام) این 


شده: 


مور از وال اد که افیا الاو فماز رایمه انا 
این است که نماز را با رکوع و سجود. کامل؛ و ادای حقوق انجام بدهید. 


که اگر ادای حقوق نشود, خداوند قبول نمی کند. بعد حضرت فرمود: 


آیا می دانید حقوق نماز چیست؟ حقوق نماز این است که بعد از نماز با 
اه ای ای وا ات و ان 
صلوات بفرستی. (2) 


شافعی یکی از چهار پیشوای بزرگ اهل سنت در شعری می گوید: 

یا اهل بیت رسول حبکم فرض من الله فی القرآن انزله 

کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم لاصلوة له 

یعنی: ای اهل بیت رسول ! خداوند در قرآنش محبت شما را واجب نموده 
صلوات نفرستد. نمازش نماز نیست. (3) 
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[- (1) . بقره / 83 


2- (2) . تفقسیر منسوب به امام حسن عسگری, چاپ مدرسهة الامام 
المهدی, ص 364, ح 253 


سفارش عارف و اصل حضرت آبة الله بهاءالدینی(ره) در مورد صلوات: 


معمولا" خانواده ها و مراجعین زیادی از راه های دور و نزدیک به ایشان 
مراجعه می کردند؛ و گرفتاری ها و مشکلات زیادی را نزد ایشتان. مظرح 
می نمودند. 

حضرت یه الله نقاغالذیتی به اکتر آنان سفارش می فرمود: در مواقعی که 


اتفاقات ناگوار و غیر مترقبه ای برای شما رخ می دهد گوسفندی را 


قربانی کید و ب ارت هزاز صوا یه ناد جوا روم معصوم بفرستند: و یت 
کساء را قراء ثّت کنید. 


و باز از ایشان نقل شده که در صورت وقوع مشکلی که فکر نمی کردید 
در زندگی شما آن واقعه رخ دهد بدانید که از طرف دیگران مورد حسادت 
قرار گرفته اید چشم زخم خورده اید؛ لذا با ذیح یک گوسفند و ذکر چهارده 
هزار صلوات بلایای وارده را از خود و خانواده ی خویش دور سازید. (1) 


صلوات بر پیامبر و آل او (علیه السلام) دارای اهمیت و فضیلت بی شماری 
است, تا جایی که خداوند و تمامی فرشتگان بر او صلوات و درود می 
فر ستند. و در اهمیت ضلوات: همین یس که خداه‌ند. دکر ان را در تشهد 
نماز واجب کرده است. 
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1- (1) . کیمیای سبز, احمدی. ص 96. 


صلوات را می ِ عنایت و تفضلی از طرف خداوند برای بشر دانست ؛ 
زیرا ذکر صلوات که نوعی صدقه ی زبان است. سبب بخشش گناهان و 
نزدیکن به خداوند ور آورده شندن حاخت و.: .. می باشد. 


معرفی کتاب 

جهت مطالعه بیشت رجوع شود به: 

1 کتاب «وسیلهة الخادم الی المخدوم» در شرح صلوات چهارده معصوم, از 
خعریان رایشارات اساسا فص ۱127 قمحا تفه ات 
امامان دوازده گانه اعتقاد دارد نه حکومت ظاهری آنها. 


134 
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وظایف مردم نسبت به پیامبر از نگاه آیات قرآن چیست ؟ 

پاسخ: 

مقد مه: 

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) حدود چهارده قرن قبل می زیسته و آیات 
نیز آن زمان, نازل شده است که با ۰«الغای خصوصیت از مخاطبان و 


اتفاقات و شأن نزول ها» (1) فحاعد کلی ش ستعت اند کم‌شامل همه 
ی افراد در همه ی زمان ها می شود. 


اینک نگاهی کوتاه می افکنیم به وظایف موّمنین نسبت به پیامبر 
اعظم (ضلی الله علبه و آله) از دیوفاه فران ادا ان ماه ی موی 
انسان ها نسبت به 


ص:11 2 
1- (1) . الغای خصوصیت یعنی: هر چند آیه ای در مورد فرد یا اتفاقی نازل 


شده ولی حکم آیه را منحصر در آن فرد یا آن زمان و مکان نمی کند و هر 
کشا ه هر زهان آن شیر انط رخ دهد حکم آبهراشسارزی و خازی فی: ز آنیم. 


ایشان که «ایمان» به و «اطاعت» از اوست به صورت جداگانه می 
پردازیم و پس از ورود به جرگه ی ایمان, وظیفه ی افراد را در موارد زیر 
1( 


الف: قضاوت و داوری 
ب: حکومتی 

ج: اقتصادی 

د: اجتماعی 

0 شخصی و خانوادگی 
و: دینی 


ز: الگوپذیری 


البته لازم به ذکر است در اين تقسیم تسامح وجود دارد یعنی ممکن است 
برخی مطالب تحت عناوین متعددی گنجانده شوند و منحصر به جای ذکر 
شده نیستند ؛ اما نظم بیشتر و یا توجه به برخی شأن نزول ها و همچنین در 
برخی موارد رنگ غالبی که یک مطلب داشت. باعث شد این مقاله را با اين 


تقسیم بندی ارائه دهیم . 
وظیفه ی همه انسان ها : ایمان, و اطاعت از پیامبر(صلی الله علیه و آله) 


قران کریم دز ابانت متعددی «ایمان به رسول اکرم» را در کنار «ایمان به 
خدا» ذکر کرده و اطاعت از او را همان اطاعت از خدا می داند و برای ان 
اثاری را بر می شمرد, از جمله: 

الف: پیروی از پیامبر(صلی الله علیه و آله) نشانه ی صداقت در دوست 
داشتن خدا 


2 [23 


۰ 
«فْل ان کلم ثحب هن الله: فاگ ؛ (1) بگو: «اگر همواره خدا را دوست 
می دارید, پس از من پیروی ِِ 


تب اسان سافد کات نوی مت سرت ای 


«... فا نی تبحم الله عفر لک ؟ دک ۰ پس از من پیروی کنید تا 
خدا ِ بدارد؛ و پیامد (گناهان ) شما را ترابان بیامرزد.» (2) 


ج: پیروی از او مایه ی رحمت خداوند 


«و آطیعُوا اللة وَالرَسُول لک تَرَحَمَون؛ (3)و خدا و فرستاده [اش ] را 
اطاعت کنید, باشد که شما ۱ رحمت شوید.» 


اطاعت ار آوه عخت هی شون با سامت ان (صتی. ال غان و ال 
صدیقین؛ شهداء و صالحین 


«ومن, یُطع اللْعٍ وّالَسُول ِ«ِ مق الذین عم عم ال علیّهم من الّيیِنَ 
والصفیقین والسُهَداء والصَالجین 5 حسشن آولتک و فیقا ۰ کسات که دا 
و فرسفاده [اشن ] را 0[ شن ایشان: با کساتی. که خدا به. نان 
نعمت داده, از پیامبران و راستگویان و شهیدان و شایستگان (هفتشس) 
خواهند بود؛ و انان چه نیکو رفیقانی هستند.» 


0۵- ۰ باعث هدایت 
ص:213 

1- (1) . آل عمران / 31 
2 (2) . آل عمران / 31 


3- (3) . آل عمران / 132 
۰-4 (4) . نساء / 69. 


سم س‌ ۳ 29 71 س‌ 5 7 لل9 و 
«قآمئوا باللّه َشوله ای الم اذی بوْنْ باللّه وگلمانه واتیفوة لَلکمْ 
بو ۶ م » 1 ۰ ِ ۲ 
بهند ون . (1)پس ایمان اورید به خدا| و فرستاده اش: پیامبر درس نخوانده 
ای که به خدا| و کلماتنش ایمان دارد؛ و از او پیروی کنید تا شاید شما 
راهنمایی شوید.» 


و: زنده شدن به حیاتی برتر 


«یا ۳ یت مَتوا استجیبوا له وَللرَسول لذا دَعَاکم لمَا 7 (2)ای 
کشانت که انمان. آهردم. ایدا ادقوت | دا وه فرستادم: انش وا رید 
هنگامی که شما را به سوی چیزی فرا می خواند, که شما را حیات می 


خلتید >> 
ز. رستگاری و سعادتمندی 
«ومن بُطع اللَة ورَسولة وَیحُش اللَة وتف قأولنک هُمْ الْقَایْرُونَ؛ (3)و هر 
کسن دا فرساده ان را اطاعت کنم ها (افرمانی) خدا بهراسد و 
شرا (عات ااهسحفطا کیصا آان کاصاینق» 
ط: زمینه ساز پاداش بزرگ خداوند 

... قالذین آمئوا مِثکْمٌ وأنقموا هم أمْز کییژ ؛ (4) پس کسانی که از شما 
ِِ آورند و (در راه خدا) مصرف کنند, برایشان پاداش رز کی است.» 
ی: نجات از عذابی دردناک 
ص:214 
1-(1) . اعراف / 158 
2 (2) . انفال / 24 


3- (3) . نور / 32 
4- (4) . حدید | 7. 


تس 


۳ ‌ 


«...قل لکد عَلی یَجَارَةٍ پُنجیکم من عذاب الیش ۱ تون باللّه وَرسوله 
وتجاهدون فی سبیل اللّه بأموَالِکم وانفست... ؛ )ای کسای که آیفان 
آورده اید ! آیا شما را به دادوستدی راهنمایی کنم که شما را از عذاب 


دردناک نجات دهد؟ » 


ح: اطاعت نکردن از خدا و پیامبر(صلی الله علیه و آله) موجب باطل شدن 
عمل 


ِ‌ 


«انْ الذین کقَژوا وضَدوا عن سبیل اللّهٍ وَشَافوا الشول من بَغد عا تین 
َمْمْ الَهْدی آن یَضصْدُوا ال شَیتاً وَسَیِصیط ا ال 9۰ در حقیفت کسانی که 


کفر ورزیدند ِ" (مردم را( از راه خدا بازداشتند و بعد از روشن شدن 
هدایت برای آنان با فرستاده (خدا) مخالفت ورزیدند. به خدا هیچ چیزی 
زیان نمی رسانند؛ و بزودی اعمالشان را تباه می کند.» 


الف - قضاوت و داوری 

1 بان قراردانن دا ول براتعل اسف 

قرآن کریم در آیه ی 79 سوره ی نساء می فرماید: 

«ما أسابک من حسَتَة قمن ال وا آضابک من سَیٌةٍ قين تسیک وارسلتاک 


2 رن" <- 


لاس رشولا وَکقی بالله شهیدا؛ (3)هر چه از خوبی به تو 
ص:15۰ 2 
1- (1) .صف/100 


2 (2). محمد / 32 
3- (3) . نساء / 79. 


می رسد, پس از خداست؛ و هر چه از بدی به تو می رسد. پس از خود 
توست. و تو را به رسالت برای مردم فرستادیم؛ و گواهی خدا (در این 
باره) کافی است.» 


در این امن سانش به اظاغت از خن مساساصی الله امه لد 
می فرماید: 


هرگاه در چیزی اختلاف کردید آنرا به خدا| و پیامبرش (صلی الله علیه و 
اله) ارجاع دهید. از انجا که در این قسمت عموم حاکمان دینی یعنی «اولی 
الامر» را محل مراجعه برای اختلاف نمی داند مشخص می شود منظور از 
«شی ۶» در آیه ی شریفه احکام دینی است که احدی حق ندارد در انها به 
طور مستقل به نظر خود عمل کند. (1) همچنین مشخص می شود خود 
«ولایت» و تعیین اولی الامر یعنی حاکم دینی می تواند از مهم ترین موارد 
اختلاف باشد که برای تعیین ان باید به خدا و پیامبرش(صلی الله علیه و 
اله) مراجعه شود. (2) 


2 خشنودی و رضایت از داوری پیامبر در همه حال 

فران کریم در آبه 65 ستوره‌ی.نساع مین فر ماید: 

«قلاً ویک لا نون حتّي یْحکموک فیما شُجر هم ثم ا یجذوا فی هم 
حرَجاً ممّا قصیت وَیسَلموا تسلیما : و[لی چنین ] نیست., به پروردگارت 
سوگند ! که آنها ایمان (حقیقی) نخواهند آورد, تا اينکه در مورد آنچه در 

ص 16۰ 2 


میانشان اختلاف کردند, تو را داور گردانند؛ سپس از داوری تو در جانشان 
هیچ (دل) تشحو نيابند, و کاملا تسلیم شوند. 


در شأن نزول این آیه گفته اند: زبیر که از مهاجران بود با یکی از انصار بر 
سر ابیاری نخلستان های خود اختلاف پیدا کردند. نزد پیامبر(صلی الله علیه 
و آله) آمدند و آن حضرت فرمودند: اول زبیر باغ هایش را آبیاری کند و بعد 
مسلمان انصاری. مرد انصاری ناراحت شد و گفت: آپا اين_ قضاوت به 
خاطر آن بود که زبیر عمه زاده توست پیامبر(صلی الله علیه و آله) به حدی 
ناراحت شد که رخسار او دگرگون گردید. (1) 


کر خه.ناراختی دروتی از قضاوت هایی که احیانا به ژیان انسان است غالبا 
اختیاری نیست ولی با تربیت های اخلاقی و پرورش روح تسلیم در برابر 
حق و عدالت. حالتی در انسان پدید می اید که از داوری پیامبر(صلی الله 
علیه و آله) و جانشینان او هرگز ناراحت نخواهد شد. (2) چرا که خدا به 
رسولش می فرماید: «در واقع ما این کتاب را بحق به سوی تو فرو 
فرستادیم؛ تا با انچه خدا به تو نمایانده (و اموخته), در میان مردم داوری 


کنی.» (3) 


ان ی بر ی از حکم 


گرفت و 
هر 


3- (3) . نساء / 105. 


گفت شامل تمام روش هایی که آن حضرت در زندگی خود برگزیده است 
نیز می شود و موّمن حقیقی نمی تواند آن را رد نماید و يا به گونه ای از 
آن ابراز تاراحتی کند. (1) 


در خدیتی: آمده است. اگر جمعیتی. خدا را ببزشتنده تماز را به با دازند: 
زکات را بپردازند. روزه ی ماه رمضان و حج را به جا بیاورند اما نسبت به 
کارهایی که پیامبر(صلی الله علیه و آله) انجام داده با سوء نیت بنگرند و یا 
بگویند اگر او فلان کار را انجام نداده بود بهتر بود آنها مقمنان واقعی 
نیستتد. شیس آبه ی فوق را تلاوت کرده و فرمودنده بر شما باد که هميشه 
در مقابل خدا و حق تسلیم باشید. (2) 


و از طرف دیگر آیه ی 50 سوره ی نور عکس العمل منافقان تاریک دل را 
در برابر داوری خدا و پیامبر(صلی الله علیه و آله) بیان می کند که آنان از 


داوزی: کذل. ان حضرت سرباز می زدند گویا می ترسیدند خدا و 
پیامبر(صلی الله علیه و اله) حق انان را پایمال کنند. 


و در مورد واکنش مومنین می فرماید: 


ص:218 


1- (1) . المیزان, ج 4 ص 647 و 648 
2( ونم 2 درضن 25 


«سخن مومنان هنگامی که به سوی خدا| و فرستاده اش فرا خوانده می 
شوند, ۳ در میان آنان داوری کند, فقط این است که می گویند: «شنیدیم و 
اطاعت کردیم.» (1) 


نه تنها در قضاوت اینگونه اند که در همه ی ابعاد زندگی تسلیم خدا و 
پیامبرند چه اینکه در ایه ی 36 سوره ی احزاب می فرماید: 


«و هیچ (حقی) برای مرد با ایمان و زن با ایمان نیست. که هنگامی که خدا 


باشند». 


آنها باید اراده ی خود را پیرو اراده ی حق کنند. اگر چه استقلال فکری و 
روحی انسان اجازه نمی دهد بی قید و شرط تسلیم کسی شود اما 
هنگامی که حکمی را خداوند حکیم و پیامبر معصوم بیان کرده تسلیم نبودن 
دلیل,برگفراهی آنفت, زرا او کم رین ناهن نآرد و وفتی, مضوری 
درست بود عمل نکردن به آن اشتباه است به همین دلیل در ادامه ی ایه 
می فرماید: «کسانی که معصیت خدا و پیامبرش کنند دچار گمراهی 
آشکاری شده اند.» 


ص:219 


1- (1) . نور / 31. 


در این راستا گروهی از مردم فقط زمانی تسلیم حق هستند که منافعشان 
۳ شود. اینان در حقیقت مشرکانی بیش نیلسند. کر وهی ور و اراده 
شان تحت الشعاع اراده ی خداست و وقتی با منافعشان تضاد پیدا می کند 
از آن چشم مي پوشند ایشان مومنین راسیتن هستند. گروه سوم از آن هم 
بالاترند و جز انچه خدا می خواهد خواسته ای ندارند (تا در مواقعی با ان 
تضاد پید | کند و از ان چشم بیوشند). (1) 


ب: حکومتی 
را تسام ریم یت و ۱ 
قرآن کریم در سوره ی نساء آیه ی 64 می فرماید: 


«ومَ آزسلت من سول ۷ لیطاع بلن اللّه ولو ۳۳ اذ ظلْمّوا 2 سهّه 
جَاءوک قاستغفروا اللة وَاسَتَفْفَرَ هم سول لوجذوا | ال تقاباً رجیماً از وم 
ِ فرستاده ای را نفرستادیم, مگر برای اينکه به رخصت خدا. ۷ 
۳ و اگر (بر فرض) ان (منافق)ان هنگامی که به خودشان ستم کردند, 
نزد 0 و از خدا آمرزش می خواستند, و فرستاده [ما نیز ] برای 
آنان طلب آمرزش می کرد حتماً خدا را بسیار توبه پذیر [و| مهرورز می 
یافتند.» 


ص:220 


لا( اب سر کر فعه زد خی وهی رن هر 2 329 


نباید کسی خیال کند مهم این است که خدا عبادت شود و پیامبر(صلی الله 
علیه و آله) وسیله ای است برای رسیدن به کار درست: بنابراین اگر آن 
کار بدون اطاعت و مراجعه به پیامبر(صلی الله علیه و آله) از طریق 
دیگری به دست آمد اشکالی ندارد. 


زیرا در این آبه فلسفة ی فرستادن پیامبر آن را به صورت مطلق اطاعت از 
انها - به اذن خدا - می داند چه در مواردی که به سود ما باشد یا به زیان ما 
(/ و این در حالف است که قبل از.آن (2] افرادیرا : به خاطر مراجعه به 
طاغوت و قاضی قرار دادن 0 مورد مذمت قرار می دهد و در ایمان آنان 
تردید می کند بدون در نظر گرفتن اينکه آیا رجوع آنان به طاغوت برای 
بدست آوز ذان حق بوده است يا باطل. 


از ادامه ی آیه استفاده می شود: گذشت از گناه نقض حاکمیت پیامبر در 
گرو پذیرفتن حاکمیت کامل آن حضرت است و حبنی پذیر فته شدن توبه 
آنان مشروط است به قبول آن از طرف پیامبر و استغفار آن حضرت برای 
آنان رنه اه دقت فرمایید) (3) 


روم ات ار ای ماس صای ال هو ام رصان 
جامعه) (4) 


قرآن کریم در ای ی 93 سوره ی تسا می فرماید: 
۳ 


1- (1) . المیزان. ج 4, ص 404 


2 (2) . نساء 60 
و 


4 (4) . همان. ص 493. 


۶ 


آو [ لاقر متهة لعلقة للدین بشتت مهم ولو فَصْل اللّه عَاَبکَم 
وَرحمَه لائبعتم الشیّطان الا قلیلا؛ و هنگامی که خبری (حاکی) از ایمنی یا 
ترس به آن [منافق] ان برسد, منتشرش سازند, و [لی] اگر (بر فرض) آن 
را به فرستاده [خدا ] و به اولیای امر از بینشان, ارجاع دهند» از میان آنان 
کسانی که آن را استنباط می کنند, حتماً به (درستی و نادرستی) آن آگاهی 
دارند. و اگر بخشش خدا و رحمتش بر شما نبود مسلماً جز اندکی (از 
شما؛ 9 از شیطان پیروی می کردید. ۳ 


شود و اشاعه ی ان به زیان مسلمانان تمام می شود در حالی که وظیفه 
دارند اینگونه اخبار را قبل از هر کسی با رهبران جامعه در میان بگذارند و 
بی جهت دیگران را دچار غرور بی جا یا تضعیف روحیه نکنند. 


«سیتنبطونه» از ماده «نبط» به معنای نخستین آبی است که از چاه می 


کشند و از ريشه های زمین استخراج می شود به همین دلیل استخراج 
حقایق از دلایل و شواهد مختلف را «استنباط» گویند. (1) 


3 ۳ 3 
«ولدا حاعقم مر من امن آو الحَوّفِ آَدَاعُوا به وَلو ردو ی الرسَول والی 
0 


در این أثة برخلاف ان ی 59 همین سوره «رد ال الله» یعنی ارجاع دادن 
مطلب به خدا ذکر نشده و در عوض ان «اولی الامر» امده است. 


همانگونه 
ص:222 


که اشاره شد منظور از «شی»» در آنجا «حکم شرعی» است که احدی 
غیر از خدا و پیامبرش حق اظهار نظر ندارند. ولی در اینجا منظور اخبار 
سیاسی - امنیتی است که باید به حاکمان دین که در راس ان پیامبر(صلی 
اما ار ار 
اشتباه مشخص گردد. (1) 


3. خیانت نکردن به خدا و پیامپرنش (ضلی اللةه علیه و آله) 
خدای متعال در سوره ی انفال آیه ی 27 می فرماید: 


«یاآیها الذين آمئوا لاتخوئوا اللة والسول وتخوئوا آماتابکق وانث تعلفون؛ 
ای کفای که‌انصان امیی اند اعدا و سای ام اخبات کته زیر 
در امانت هایتان خیانت نورزید, در حالی که شما می دانید.» 


در شأن نزول این آیه از امام باقر و امام صادق(علیه السلام) نقل شده که 
پیامیر(ضلی الله علية و اله) دنور دادند بهود بنی. فریظه زا مخاصره: کنند 
این محاصره 21 شب ادامه یافت آنها مجبور شدند پيشنهاد صلحی همانند 
ظایفه بنی. نظیر. آماده کنتد. میتی بر. کوج کردن از سرزمین مدینه. پیامبر 
نپذیرفتند و فرمودند: تنها باید حکمیت سعد بن معاذ را قبول کنند. آنان 
تقاضا کردند پیامبر(صلی الله علیه و آله) یکی از یاران خود را به نام 
«ابولبابه» به نزد آنان بفرستد, ابولبابه با آنان سابقه ی 


ص:223 


دوستی داشت و خانواده و فرزندان و اموالش نزد آنها بود آن حضرت 
قبول فر مودند. 


آنان با ابولبابه مشورت کردند آیا صلاح است حکمیت سعد را بیذیرند؟ 
ابولبابه به کلوی خود اشاره کرد! یعنی اکر قبول کنند کشته خواهند شد . 
پیک وحی نازل شد و به پیامبر(صلی الله علیه و اله) خبر داد. 


آن شخص می گوید هنوز گام برنداشته بودم که منوجه شدم به خدا و 
پنامیراضلی. اللة علیه.و الم خیانت, کرذم» زلر ری جر اختار وشمن 
قراردادن اسرار نظامی, و پا تقویت آنان در مبارزه علیه اسلام, و یا به 
طور کلی پشت سرانداختن واجبات و محرمات و برنامه های الهی, خیانت 
به حساب می آید به همین دلیل ابن عباس می گوید: هر کس چیزی از 
پیامبر شده است. دز اه بعد نیز به مسلمانان 2 مبادا محبت 
به آمون ما بات کیایت بق.خدا ومیامیزس اصلی الله-عایه. و آله) شودتو 
می فرماید: «بدانید اموال و اولاد شما وسیله ازمایش و امتحان شما 
هستند.» (2) 


پیامبر(صلی الله علیه و اله) نشوید. 


22 


ص 143 


ه 2 پر ره ار ور 7 2136 198 


و ری 


«َمْ تر ی الّذین وا عن الوم تفوذین لها تفا له وروت ام 
ولعدُوانِ ومعصتةٍ و ل ولذا جاغوک حََوَک بقا لم یُحیک به اللةْ وَیَولون 
آزه 


فِ نَفسهم لول + نکسا ال ها شون حماقع جهتم سشلوتها فسن اامصیز 
ایا الذین لس ای |5ا تتَاجیتَمْ فلا تیَنَاجوّا بالئم 9 ومعصيَةٍ الرَسول 
وَتَتَاجوّا بالبرز والتفوی ۳۷ اللة الذٍی الیه " تخشر ون آیا نظر نکرده ای به 
کسانی که از رازگویی منع شده بودندء 0 به ۰ از آن منع شده 
بودند باز می گردند. و برای گناه و تعذی و تاقزماتق فرستاده (خدا) 
بایکدیگر رازگویی می کنند. و هنگامی کهتزد توامی ایند به حبای که :| 
بدان تو را زنده بادنگفته است به تو «زنده باد» می گویند؛ و در (دل های) 
خودشان می گویند: «چرا خدا ما را بخاطر آنچه می گوییم عذاب نمی 
کند؟ » جهنم برای آنان کافی است. درحالی که وارد آن می شوند (و می 
سوزند) و چه بد فرجامی است ا! ای کسانی که ایمان اورده اید ! هنگامی 
که راز خواییه قف ند پس برای گناه و تعذی و نافرمانی فرستاده (خدا) با 
یکدیگر رازگویی نکنید, و برای نیکی و پارسایی (و خود نگهداری) رازگویی 
کنید؛ و [خودتان را] از [عذاب ] خدایین حفظ کنید که فقط به سوی او 
گردآوری می شوید.» 


ها 


توبازه.ی. فان نزول اين آیات گفته اند: جمعی از یهود و نصاری در مقابل 
موّمنان با هم در گوشی صحبت می کردند و با چشم و ابرو به آنها اشاره 
می کردند که این باعث آزار و اذیت مشسلمانان. می "شند, آنها نزد رسول 
خدا| شکایت کردند و آن حضرت آنان را از اين کار نهی نمود ولی آن عده 


گوش 
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ندادند که این آیات نازل شد؛ (1) و سه گناه را در این نجواها به انا 


نسبت می دهد. 
1. اثم: گناهی که جنبه ی فردی دارد مثل شرب خمر؛ 
2 عدوان: گناهی که تجاوز به حقوق دیگران است؛ 


الله(صلی ال ۵« ۳ ان ِ اسلامی, و اس 


مسلمین صادر می کند. #۳ ی بعد ضمن جایز شمردن اصل نجوا| برای 
ما اه ای هت رم فد ها اه کی اه شوه اه 
در مورد کارهای نیک و تقوا با هم نجوا کنند. (2) 


رات دوه فان ار مااخات‌سصوصی با فاص رصلی آلات عادو آلن) 


در ابه ی 12 همین سشوره خر له ی وبکرش از این نجوا| را بیان می فرماید: 


«ی ۳1 الذین آمَئوا دا تاج سول ققَده خفا بیق کف تففاکم خضدق 2 الک 
حَیرٌ لکَمْ وَأَطعَرٌ قان لَم ِ کار الله نون رح اي کسانی. کم ایمان 
1 اید ! قتحا مت که با فرستاده (خدا) راز گویی می کنید پس پیش (از 
آن) بخشش صادقانه ای تقدیم دارید؛ این برای شما بهتر و پاک کننده تر 
است ؛ و اگر نیافتید پس مسلماً خدا تیار آمرزنذة ادا مقر ور اتف 
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1( .فختنع آلبیانر عرص 2۸9 
2 (2) . برگرفته از : نمونه, ج 23, ص 432 - 434. 


شاید.یکی اء.غلل, این کم این نود که کروهی از مرژم خصوضا تروتفندان 
مکرر مزاحم پیامبر می شدند و با او به نجوا می پرداختند که مفاسدی را 
به همراه داشت از جمله تضییع وقت آن حضرت, کسب امتیاز بی دلیل 
برای ان افراد [مثلا نشان دهند با آن حضرت رابطه ی ویژه ای دارند] و 
.. این حکم نازل گردید تا آزطونی شود برای آنان, و کمکی برای 
نیازمندان ؛ و وسیله ی موثری برای کم شدن مزاحمت ها. (البته فقرا را از 
این حکم استاء می. کندا. 


اين آزمون نتیجه ی جالبی در پی داشت چون همگی به جز یک نفر از دادن 
صدقه و نجوا خودداری کردند و معلوم شد این اظهار علاقه ها در صورتی 
بوده که مجانی باشد و ان مطالب هم چیز مهمی نبوده که از ان چشم 


آن یک نفر هم کسی جز حضرت علی(علیه السلام) نبود که اولین و آخرین 
فرد عمل کننده به اين آیه بود زیرا این حکم دیری نپایید که توسط آیه ی 
بعد نسح شد البته حضرت علی(علیه السلام) تروتمند نبود ولی به خاطر 
احترام و عمل به این ایه ی شریفه دیناری داشت که به ده درهم تبدیل کرد 
و قبل از هر نجوا درهمی را صدقه می داد. (1) 
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[(1) + کرفته آ موه ور ص24 1 


6 سل ترفن ار مور امد اکماصلی ال غیت آلدا 


۳ 


0- 
ده 


«واعلَموا أنَ فیكَمٌ سول له لو بْطیعْکم فی کثیر مر لَعيتمْ ول 
1 حَبّب , لیم الایمان وَرْیتَةٌ فی قلوبکمٌ و 7 و والفسوق 

اسان ولیک هم الّاشدُون؛ و بدانید که فرستاده خدا در میان شماست؛ 
اگر (بر فرض) در بسیاری از ز کارها از شما اطاعت کند, حتماً به زحمت می 
افتید؛ و لیکن خدا ایمان را برای شما دوست ذانتشتین کردانید:.و آن.را در 
دل هایتان بیاراست. و کفر و نافرمانی و گناه را برای شما ناخوشایند 
ساخت ؛ تنها آنان (که اینگونه اند) هدایت یافتگانند.» 


خوانتد نعمت. خی اسر عم ی الله یمه الم اس کر می نود 
و فلسفه ی فرسادن: ایشان:را تیعبت فردم از اورصلی الله علیة,و اله) 
می داند نه پیروی او از مردم ؛ زیرا برنامه های پیامبر(صلی الله علیه و اله) 
براساس واقعیات و مصالح واقعی تنظیم شده است نه تمایلات و هوس 
های افراد, که اگر چنین شود خود آنان به زحمت خواهند افتاد. ۷ در آن 
زمان عده ای انتظار بیجا داشتند که ایشان در بسیاری از اتفاق ها به حرف 
آنها خونشن دهد. در این زمان نیز عده ای می خواهند پادگار آن حضرت که 
اسلام است برطبق دل آنان سخن بگوید. هر چه آنها می پسندند حکم کند 
4 اک غیر از این ناد آشفته‌عی شوند براین اساسا تظربه .ها 
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گوناگون مانند قرائت های چند گانه و... را پایه گذاری می کنند تا هر گونه 
دوست داشتند اسلام را تفسیر کنند. 


ج: اقتصادی 
پرداخت حقوق مالی خدا و رسول(صلی الله علیه و آله) 


«غنیمت » هر؟ نه فایده بردن است از جهت تجارت يا عملی دیگر مانند 


قرآن کریم در آیه ی 41 سوره ی انفال می فرماید: 


» وَاعَلَمَوا ما عنمتم من شی ِ ََ للّه حْمُسَة وللرسول ولذی ی 
والتاقی والمساکین وان السَّییلِ ان کُنث آمنثم یله وما لا علّی عَبّد 

وم الْفوَقان یوم التّقی الجشقان وال علی کل شی ء قدیه؛ 999 
ی از کتیمت شم دشبت اتید اک و برای 
فرستاده [اش ] , و برای نزدیکان [او] و یتیمان و بینوایان و در راه مانده (از 
انا انست اور چه‌کدا هقباسم بر ده مان ون بو حدامی احم اه باظل | 
روزی که دو گروه (مومنان و کافران در نبرد بدر با هم) روبرو شدند, فرود 
اوردیم, ایمان اورده اید؛ و خدا بر هر چیزی تواناست.» 
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البته شأن نزول آیه نیز در جنگ است (1) و با توجه به اين که در جنگ, 
ممنین شرکت می کنند باز مي فرماید: مس این غنائم از آنِ خدا و 
رسول و ... است اگر به خدا و انچه بر بنده ی خود نازل کرد ایمان دارید؛ 
اشاره یه آینکه به عنها ادغای ایمان کافی تسنت بلکه تثبر کت در هار هم 
شمیر. است یل انحان کاجلن تا شد باکه من عافعی کی آزوت که 
در برابر همه ی دستورات از جمله دستورات مالی تسلیم باشد. (2) 


۴ عا کل 


اختصاگی 
1باری آن حضرت:و بزرک-شمردن اه 
خدای متعال در آیه ی 8 و 9 سوره ی فتح می فرماید: 


«انا, آَرسلّتاک شاهدا وَیشراًٌ ۱ ۳ ورسوله وَتْعرژوه 
تقو وتْسَبِخُوهْ بُرَة واصیلا؛ در حقیقت "۳ تو را گواه و مژده آور و 
هشدار گر فرستادیم, تا به خدا و فرستاده اش آنمان آورند: و اور کر آینف 
داربر (و دشمنانش راز از او باز دارید). و بزرگش شمارید, 0 و 
عصر گاهان (و شب هنگام) او را تسبیح گویید.» 
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1- (1) . رک: المیزان, ج 10, ص 89 
2 (2) . برگرفته از نمونه, ج 7 ص 172. 


پس از صلح حدیبیه رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) از سوی برخی مورد 
انتقاد قرار گرفت و حتی تعبیراتی گفته شد که خالی از بی حرمتی نبود این 
حوادت باعث شد که خداوند عظمت و موقعیت او را مجددا مورد تأکید 
قرار دهد به همین خاطر ابتدا سه صفت را برای او ذکر کرده و در ایه ی 
بعد اضافه می کند: هدف این است که: 1. ایمان به خدا و رسولاش 
بیاورید؛ 2. از پیامبر در برابر دشمن دفاع کنید؛ 3. پیامبر را بزرگ دارید؛ 4. 
و خدا را صبح و شام تسبیح و تقدیس کنید. (1) 


۴« عا کل 


«لیّسن ی الْعاء ولاً علی الَرْضَی ولا علی الّذین لابَجدُون مَابلفون 
حرح ادا تضخوا له وتتوله ما علی الفخستین من سل والاة عجور رح 
(2)بر کم توانان و بر بیمارانر و بر کسانی که نمی یابند تور را که (در 
اا ص ی ار ی ی ای اه 
و فرستاده اش خیرخواهی کنند؛ بر نیکوکاران هیچ راه (مواخذه ای) نیست 
و خدا بسیار امرزنده [و] مهرورز است.» 


2 کوتاهی تکزدن اهر کونه خیرخواهن برای دا و سامت ر(ضلی آلله غلید 
و آله) 
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1- (1) . (اين تفسیر براساس این است که ضميیر «ه» در «تغرروه» و 
«توقروه» به پیامبر یاد گردد. اين تفسیر ر «شیخ طوسی» در «تبیان» و 
ها ی و 
2۸ ص 53 

2 (2) . توبه / 91. 


در این آیه ضمن معاف شمردن سه گروه - مانند مربض و... از جهاد که به 
خاطر عذر نمی توانستند شرکت کنند می فرماید بدین شرط که «ذا 
نصحوالله و رسوله» «در صورتی که برای خدا و پیامبرش خیرخواهی کنند» 
یعنی اگر چه توان جنگ ندارند ولی می توانند با سخن و رفتار خود 
مجاهدان را تشویق کنند و انان را دلگرم سازند و يا روحیه دشمن را 
ضعیف کنند. (1) و خلاصه از هرگونه خیر خواهی کوتاهی نورزند و این 
تکلیفی است همکاتی و ساقط تشدنی که البته غمل کنندکان به آن را در 
ردیف محسنین قرار می دهد. (2) 


۴ عا کل 


خو( و فرستاده انثر نش انمان آورده اند, و هل اه 
او باشند, تا راو 


2 


2 (2) . رک: راهنماء جح 7, ص 243 
3- (3) . نور / 62 و 63. 


ی نگیرند (از نزدش) نمی روند. در واقع کسانی که از تو رخصت می 
گيرند, آنان کسانی هستند که به خدا و فرستاده اش اتفانورمعی. آودند: ۰ پس 
هر گاه برای بعضی کار(های مهم زندگی) خود از تو رخصت می طلبند, 
پس به هر کس از آنان که (صلاح می دانی و) می خواهی رخصت ده, و 
تا ار ی که سا ای تم انا ممر است. 
فراخوان فرستاده (خدا) را در میان خودتان همانند فراخوان برخی شما 
ی ی ها ار نامدای سای رای اسان 
شما مخفیانه بیرون می روند. پس کسانی که از فرمان او سرپیچی می 
کنند. باید بر حذر باشند که (بلا و( فتنه ای به انان در رسد یا عذاب 
تفتناکی به انا دنه 


3 اجازه گرفتن از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) در امور (1) 


در مورد این آیه شأن نزول های گوناگونی حکایت شده از جمله: «یکی از 
اصحاب پیامبر به نام حنظله» شب جنگ اجد عروسی داشت. از 
یامیر(اصلی اللّه علیه و آله),اجازه می گیرد که آن شب را تب 
بماند ای نازل می شود: «قأدّن لِمن شنت فلقم ؛ بنن. بة هر. کسشن آز آنان 
ان 
آله) , به او اجازه می دهند فردای آن روز به قدری برای 
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1- (1) .«...علی امر جامع..» امر جامع, هر کار مهمی است که اجتماع 
مردم در ان لا زم بااشد (نمونه, 0 14 ص‌ 563) 


جهاد عجله داشت که موفق به غسل نشد, به جنگ رفت و سرانجام شربت 
شهادت نوشید پیامبر(صلی الله علیه و آله) در مورد او فرمود: فرشتگان را 
دیدم که او را میان زمین و آسمان غسل می دهند. بعد از آن «حنظل» به 
«شیل اسلا که عروف ند 1 


روایات اریخی فیک فان تزول یه این اس سی. کرنهه 


مسلمانان را دور می دیدند کندن خندق را رها می کردند و به دنبال کار 


به هر حال آیه کسی را موّمن می داند که هنگام یاری پیامبر(صلی الله 
علیه و اله) اگر کار شخصی پیش امد تنها در صورت اجازه صحنه را ترک 
کند (و البته نه هر کار ریز و درشتی بلکه امور مهم, زیرا می فرماید: 
«لبعض شانهم ؛ ۰ «برخی کارهایشان» (3) و مشخص است اجازه خواستن 
بدین معناست که اگر پیامیر(ضلی الله علیه و اله) صلاح ندیدند کار 
شخصی خود را فدای هدف مهمتر نماید. 


در اینجا این سوال مطرح می شود که چرا می فرماید: برای آنان استغفار 
کن؟ دو پاسخ می تواند داشته باشد: 
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رها رد 


مرتکب نوعی ترک اولی شده اند که نیاز به استغفار دارد. 


2 به خاطر ادبی که نسبت به پیامبر داشتند در خور لطف الهی گردیده اند 
و پیامبر(صلی الله علیه و اله) به عنوان تشعر از انان برایشان استغفار 
قف: کشد: 


در آیه ی بعد دستور دیگری در ارتباط با فرمان های پیامبر بیان کرده می 
فرماید: «دعوت پیامبر(صلی الله علیه و آله) را در میان خود همانند دعوت 
دیگران تلقی نکنید» او هنگامی که شما را فرا می خواند مطمئن باشید یک 
موضوع مهم دینی در میان است. سیس ادامه می دهد. «خداوند به کسانی 
که برای جدا شدن از برنامه های پیامبر(صلی الله علیه و اله) پشت سر 
دیگران پنهان می شوند. آگاهی دارد» 


۴ کا کا 
اهاز ان ای ما رس ازاسا ال 
قرآن کریم در سوره ی مجادله آیه ی 22 می فرماید: 


«ل تجد 3 قوها بو تم منون باللّه الوم لاخچر باون من 6 و حاا ال وَرسوله ولو 
کائوا باعهَمٌ ۳ عفر و احوَاَهَم 11 عَشيرَهَم اولتک کِتبٍ فی فلَويهمٌ 
الایمان و یدهم بروع مِلنهُ ۵ وبْخلَهُم جَنَاتِ تچري من تا اهاز رز خالدین فیها 
رضی ال عم ورصوا عَه آولک جرث اللّهٍ الا ان جِرّت الله ‏ هم الْمَْلِعُونَ 

: هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز بازیسین بیاورند. نمی یابی که با 
کسانی که با خدا| و فرستاده اش به شدت مخالفت ورزند دوستی کنند, و 
گرچه پدرانشان یا پسرانشان يا برادرانشان يا خاندانشان باشند. اینانند که 
خدا اساسا در رل اسان بوفته فا روجی ارررعاب عوداس ات 
کرده, و آنان را در 
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بوستان های [بهشتی) وارد می کند که نهرها از زیر [درختان] سك روان 
نخان کور آنها حاند کا سا اراان خی امش نان ریر) 
از او خشنودند؛ آنان حزب خدا هستند, آگاه باشید در واقع فقط حزب خدا 
رستگارند » 


آخرین آرة ی سوره مجادله از آیات کوبنده ای است که به مقمنان هشدار 
می دهد جمع میان «محبت خدا و پیامبر» با «محبت دشمنان ایشان» در 
یک اذل هکره یت سایق فان این دنکن سا اتشخات کزنه آنان: که دم 
از هر دور رد ا اسان سعیاست با فیرعت وان و 
خویشان بسیار خوب است و نشانه ی زنده بودن عواطف انسانی است اما 
هنگامی که این محبت در مقابل خدا قرار گیرد ارزش خود را از دست می 
دهد. 


از این رو می ببینم در جنگ های صدر اسلام مسلمانان با پدران و برادران 
مقر کشان بیکارمی کروند کمن قطان از عخط‌خدا بدا نمد. 


از امام باقر(علیه السلام) حکایت شده که می فرماید: اگر می خواهی 
بدانی ادم خوبی هستی: نگاهی به قلبت کن اگر اهل خدا را دوست داری و 
از اهل معصیتش بیزاری و آن را دشمن می دانی, بدان آدم خوبی هستی و 
خدا تو را دوست دارد؛ و اکر از اهل طاعتش بیزاری و اهل معصیتش را 
دوست داری, بدان 


ص :36 2 


خیری در تو نیست و خدا دشمن توست و انسان هميشه با کسی است که 
او را دوست دارد. (1) 


از ادامه ی 1 فقف توان فهمید بیزاری انسان از دشمنان خدا نشانه ی 
مورد تأیید بودن اور به «روحی» از جانب اون است ؛ چر| که می فرماید: 
«آولیک کب فی لْویهم الایمقان و أبَدَهم بروح مثة؛ اینانند که خدا ایمان را 
در دل هایشان نوشته و با روحی از (جانب ۳ تايید کرده.» (2) 


۰-0 . شخصی , خانوادگی 
1. صلوات بر پیامبر و آلش 
2 به آیه.ی 96 قی فرماید: 


«نّ له وملایِکتة بصَلون عَلّی التبم با ها اَذین آئوا لوا له وسَلَفوا 
لیا ار تا | کاس پرساهم عا ‏ صاوات اش فررهت: 
اي کسانی که اسان آورده آندهنو ایا ضلواتا فرسنیه عفر کایل 
تسلام کنید (و کاملا تسایم او باشید):» 


ایزخ. انة از علاقه ی خاص خدا| و فرشتگانش نسبت به پیامبر اعظم(صلی 
الله علیه و آله) خبر می دهد و به مومنان نیز دستور می دهد شما نیز با 
این پیام جهان هستی هماهنگ شوید و بر او درود بفرستید. 


ص:237 


1- (1) . برگرفته از: نمونه, ج 23, ص 468 - 474 
2 (2) . راهنماء ج 18, ص 566. 


تعبیر«یصلون» که به شکل فعل مضارع به کار رفته دلیل ؛ بر استمرار است 
یعنی پیوسته خدا و فرشتگانش بر او درود و رحمت می فرستند. رحمت و 
درودی جاودانه. و بر مومنین نیز واجب است حداقل روزی چند مرتنبه - در 
عفد سار سیر آن حضرت ال ان صلوان تفرستند: 


از آن حضرت نقل شده است که بگویید: «اللهم صل علی محمد و آل 
محمد کما صلیت علی ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و ال 
محمد کما بارکت علی ابراهیم و ال ابراهیم» (1) 


در روایات زیادی از شیعه و سنی به طور صریح آمده است که «آل 
محمد >> را به هنگام صلوات بر «محمد»؟ بیفزایید و صلوات ناقص نفر ستید. 


«سیوطی» از علمای اهل سنت در تفسیر «در المنثور» 19 حدیت بدین 
مضمون می آورق؛ ۰ «صحیح مسلم» نیز دو حدیت نقل می کند اما عجیب 
اینکه عنوانی که برای این باب انتخاب می کند اینگونه است: «باب الصلو 
علی النبی صلی الله علیه و سلم» (بدون ذکر «آل») (2) 


ده نون بر میور (صلی آلله غایه و آله) 


قرآن کریم در سوره ی حجرات آیه ی اول می فرماید: 
ص :38 2 


1- (1) . برای آگاهی بیشتر از صلوات و اهمیت و آثار و نحوه ی فرستادن 
و وم مرس خی و نحل ات مرا سر ای ۱ 
علیه و اله).» 

2 (2) . برگرفته از: نمونه, ج 17 ص 416 - 422. 


« 1 الذین آمَئوا لا ندموا ین بَدي اللّه ورشوله والَفْوا ال ار اللّ 

سمیع علیم؛ ای کسانی که ایمان آورده اید ! فراز پیش خد| ۳ اش 
0 را( مقدم ندارید, (و بر آنان پیشی مگیرید.) و آخودتان را] از 
[عذاب ] خدا| حفظ کنید ؛ که خدا| شنوای داناست.» 


قو صورد از بان دول هایت که برآی ايم آبه کته آند کات مین گرم 


عبدالله بن زبیر گوید جماعتی از بنی تمیم خدمت پیامبر(صلی الله علیه و 
آله) آمدند ابوبکر گفت: قعقاع بن معبد را امیر اینان کن و عمر گفت. اقرع 
بن حابس را امیرشان قرار ده, ابوبکر گفت: تو فقط می خواستی با من 
ار ان وا ۱ 
شد, خداوند اين آیه را فرستاد. (1) 


همچنین گفته اند وقتی پیامبر(صلی الله علیه و آله) برای فتح مکه خارج 
می شدند در منزلگاه «کراع الغمیم» ظرف آبی طلب کرده و روزه ی خود 
را افطار کردند اما عده ای بر روزه ی خود باقی ماندند, پیامبر(صلی الله 
علیه و آله) آنها را جمعیت «عصا» یعنی «گنه کار» نامید. (2) 


ص :39 2 


1- (1) . روح الجنان و روض الجنان, ابوالفتوح رازی, جح 5. ص 112 
2 (2) . نمونه, ج 22 ص 148. 


به هر حال آیه هر گونه تقدم, پیشی گرفتن و خارج شدن از مداری که 
سامت علی اه اد کر کت می. ترا کی مین که دس تاه رف 
ظاهری باشد يا طی مسیر زندگی. (1) 


3. حفظ احترام پیامبر 
خدای متعال در آیات بعدی همان سوره می فرماید: 


یا ۳ الَذین مَتُوا لا ترفعوا أَضواَکُم فوّق صَوّت التبی ولا تعْهَرّوا له 
لول کج فستم لتعض ال تجبط اقبالکم وا 2 لا تسَفَرونَ؛ ای کسانی 
که ایمان آورده اید ! صداهایتان را فراتر از صدای پیامبر بلند مکنید, و در 


سخن سخن گفتن بر او بانگ نزنید, همچون بانگ زدن برخی از شما بر برخی 
[دیگر ]؛ مبادا اعمال شما تباه شود در حالی که شما (با درک حسی) متوجه 


نمی شوید.» 


کر آیه.ی: قیل مطلیی وا فومخوید که یکی از اعاه ان عفظ. اخترام 
ساممر (نلی الا ی له سم ها ای ای یار 


می شوند. 


ص:240 


ص 34 و روح الجنان و روض الجنان, جح <5, ص 112. 


شأن نزول 


آیه در مورد گروهی از بنی تمیم نازل شده که بر در حجره ی حضرت 
ایستادند و فریاد زدند «یا محمد اخرح الینا؛ ای محمد به سوی ما بیا» و 
۳ 00 
صدای خود را بالاتر از صدای او می بردند و می گفتند: ای محمد در مورد 
فلان چیز و فلان چیز چه می گویی؟ (1) 


نکات آیه: 

1 صدای خود را بالاتر از صدای ایشان نبرید؛ 

2 آدب و احترام را رعایت کنید؛ 

3 درشت و بی پروا سخن مگویید آنگونه که با یکدیگر حرف می زنید؛ 


4 رعایت نکردن حرمت پیامبر(صلی الله علیه و آله) احتمال حبط (2) 
عمل را به دنبال دارد؛ 


5 بی احترامی به پیامبر و رهبری الهی آثار ویرانگری دارد که فراتر از 
درک و تحلیل خود انسان است. (3) 


ق ای وم تاکن ۱۶ رت اس سل الاب غاب تساج 
شون نگ تشویق کرده و انرا نشانه ی موفق شدن در ازمون تقوا می داند 


ص:241 


[- (1) ۰ نورالثقلین, علامه حویزی» ۰ و ص‌ 90 

22 عبط از میان+رفتن نوات عفل قبی (نخونه: 22 :8 14) 
3- (3) . تفسیر راهنما, ج 17 ص 601 و 602. 

4 (4) . راهنما, همان. ص 603. 


این آیات در اين زمان نیز تبلور دارد آیه ی شریفه مردم را نهی می کند از 
اینکه بر رسول اکرم مقدم شوند و صدای خود را بالاتر از صدای رسول 
ییامغی اه اد هی ابا ور ام ات امه ار 
الله علیه - با تغییر تاریخ هجری به شاهنشاهی, نام کورش را بر نام 
وا یا وان ۳ 


قرآن کریم می فرماید: 


۳۳ ام 9 3 
«التْبیةٌ آولی بالمَوّمنین من نفَسهمّ؛ (2)پیامبر نسبت به موّمنان از خودشان 
سزاوارتر است.» 


همه ی اختیاراتی که انسان نسبت به خویش دارد ان حضرت از خود او نیز 
شاد اس ات اه کت ات را اس ات 
۱ 


خودش و مالش و فرزندش و تمام مردم باشم.» (4) 


خرن 2 271 


[- )1 ۰ بنیان مرصوص؛ جوادی املی: ص‌‌ 201 

۱2-2 اخزاب / 6 

3- (3) . ر.ک: راهنما, ج 12, ص 433 

4( بر گرفته از ففسیر تمونه, ۶ 217 :201 - 202 


4 همسران پیامبر. مادران مقمنین هستند 
خدای متعال در سوره ی احزاب آیه ی 6 می فرماید: 


«البی أَوّلی بالغومنین من آنفسهغ وراج منهج وأولوا الأرحام بَصْهم عفد 
أولی بَعض في کتاب له فن امین ۱ الا آن تفْعلوا 70 
اخلاتکم ح فا کان: رلک فی الاب حسطور | "سار تست ه‌مومتان از 
خودشان سزاوارتر است؛ هیآ نش مادران ایشانند؛ ۰ و خویشاوندان در 
کتاب خدا, برخی آنان نسبت به برخی (دیگر) از مومنان و مهاجران (در 
فورد ازت) سزاوارترندد. مک آنکه (بخواهید) نسبت: به:-دوشتانان [کار | 
پسندیده ای انجام دهید؛ این (حکم) در کتاب (خدا) نوشته شده است.» 


منظور از مادر, مادر معنوی است و این ارتباط و پیوترر تأثیرش «حفوظ 
احترام» و «حرمت ازدواج» با زنان آن حضرت بود که در آیات دیگر همین 
سوره (1) به طور صریح به تحریم ازدواج با آنان پس از پیامبر(صلی الله 
له اش وشن است وه از نظر ارث و سایر محرمیت های سببی و 
نسبی آثری ندارد به همین خاطر عايشه به زنی که او را مادر خطاب کرده 
بود می گوید: «من مادر تو نیستم بلکه مادر مردهای شما هستم». کنایه از 
تحریم ازدواج. البته در مورد احترام. شامل مرر و زن می شود. چه اینکه 
لفظ «مومنین» آن را می رساند و هم همسر دیگر پیامبر(صلی الله علیه و 
آله) بدان تصریح می کند. (2) 


ص:243 


ان 597 
22 ور کته از« تصونهر 17و 204 205 


راد و هاش ان رای لاه ای از 


قران کریم نز ای دونتوره.ی آخز اب خی فر‌ماید: 


1 [ 


«یا نما الذین آمَئوا لا توَجْلو یوت ال لا آن بوّدنَ لک [لی طتا 
عیرتاظرین اتاغ وَلکِن لا یلم الوا فاد نم فانتد 
مستأنسین خر نَّ ذلکم کان وّذی ابیت ؟ قرو تین منک وال لا ستعخی 
من الحو و اد سوه متاعا فلوم ج من چراء چجاپ دلِکم طر 
لِفْلویکم وفلَوبین وم کان لَکم آن ثوْذوا سول الله ولا آن 
من بعده آبدا ان یکُمْ گان عند الله عظیماً 1۳ آورده اید ! 
به خانه های پیامبر داخل نشوید مگر اينکه , به شما برای [صرف ] غذا 
رخصت داده شود., در حالی که منتظر رسیدن ان (غذا) نیستید؛ و لیکن 
هنگامی که فراخوانده شدید, پس داخل شوید و هنگامی که غذا خوردید 
پس پراکنده شوید؛ یف از نشوید [چرا] که این (کار), 
پیامبر را می ازارد ؛ و از شما شرم می کند و [لی ] خدا از (بیان) حق شرم 
نمی کند. و هنگامی که وسیله ای از آنان ( همسران پیامبر) خواستید, از 
پشت مانعی بخواهید؛ ؛ این (کار) برای دل های شما و دل های آنان پاک تر 
است. و برای شما (جایز) نیست که فرستاده خدا را آزان دهید و له هر کر 
فش انش زا بعد از آه تف«همسرت. (حوی) در آویند کفاین (کار) نزد خدا| 
بزرگ است » 


نکات آبه 
الف) بدون اجازه وارد خانه نشوند؛ 
ب در صورت ورود نباید منتظر صرف غذا بشوند 


ص:244 


ج) وارد شدن بدون اجازه و به انتظار غذا نشستن بدون دعوت قبلی, 
پیامبر(صلی الله علیه و اله) را اذیت می کند؛ 


د) در صورتی که پیامبر (صلی الله علیه و آله) انا را دعوت کرد اجابت 
کنند؛ 


ماس از خوردن غدا پراکنده شون وتا کفکو و صحیت کردن.مبهمانی,را 
طولانی: نکنید جرا که این کار موحت ازار و.ادیت سامیراضلی الام علبة و 


و) این دستور (خارج شدن پس از صرف غذا) دستور حقی است و الله 
لایستحیی من الحق» ؛ 


ز) مومنان موظفند هنگامی که چیزی از همسران پیامبر خواستند از پشت 
پرده مطالبه کنند (تفسیر دیگر: سوالی از انان داشتند از پشت پرده 


‌( در این آنة به و ازدواج با همسران پیامبر پس از او, تبصریح می 
کند و آن را افرق بش ناکوار در پیشگاه خدا می,داند. (1] 
اکنون نیز حرم آن بزرگوار و ائمه(علیه السلام) خانه های آن حضرت به 
می ایند که نباید بدون اجازه وارد شد به همین دلیل اذن دخول می 
نیم همانگونه که این مطلب در اذن دخول مشاهد شریفه, از جمله حرم 
ِ 0 السلام) آمده است: «اللهم ای وقف علی باب من ایواب 
بیوت نبیک صلواتک علیه و آله و قدمنعت الناس آن یدخلوا الا بلذنه... 
پروردگارا ض بر درگاه 


ص:245 


1- (1) . تفسیر راهنماء همان, ج 14, ص 539 - 544. 


ی ایستاده ام از درهای سرای پیغمبر تو که درود تو بر او ۱۳ 
اطهارش باد و تو خلق را از ورود در ان سرای بدون اذن منع کردی» (1) 


با لد 

و: وظایف نسبت به دین پیامبر(صلی الله علیه و آله) 

خدای متعال در سوره ی حجرات آیه ی 17 می فرماید: 

«َمُْونَ عََیک آنْ َملَمُوا ل لا تمتوا لت اٍسلامکُم بل له تفن کم آن 
َدَاكمْ لایمان ان کنثم صادقین؛ بر و مت فن. ستق که ازنااص اعرکی ازد؛ 

(ای تیامس ای «اسلام آوردنتان را بر من مثت منهید, بلکه خدا بر شما 


منت می نهد که شما را به ایمان رهنمون شد, اگر (در ایمان خود) راستگو 
هستید > 


رارصا اه یم ال نا رود 

آیه ی شریفه به گفتگوی اعراب بادیه نشین با پیامبر (صلی الله علیه و آله) 
اشاره دارد که به خاطر اسلامشان بر پیامبر مّت گذاشتند و گفتند: ما با تو 
از در تسلیم درآمدیم در حالی که بسیاری از قبایل عرب با تو جنگیدند 


«خدا| پیامبر را ما مود می کند که مثت آنان را نیذیرد و بگوید: بلکه اين خدا 
بود که بر شما منت نهاد و شما را هدایت کرد.» (2) 


ص :46 2 
ِ 0 . مفاتیح الجنان. فصل دوم در ذکر اذن دخول هر یک از حرم های 


2 زم) . راهنما, همان, ح 17, ص 643. 


بله افراد کوته فکر گاهی تصورشان این است که با قبول ایمان و انجام 
عبادات خدمتی به ساحت الهی کرده اند در حالی که اگر نور ایمان در 
قلبش بتابد و توفیق عبادت نصیبش شود بزررگترین لطف شامل حال او 
شده است و اگر بینش ما چنین باشد نه تنها طلبکار نیستم بلکه همواره 
ت خا ی تا مپاسرفت رصای ماه ها اخسا کی زد 
1 


2 توجه به شکایت پیامبر مبنی بر مهجور ماندن قرآن و تلاش برای 
مهجوریت زدایی 


قرآن کریم در آیه ی 30 سوره ی فرقان شکایت پیامبر(صلی الله علیه و 
ات 


«وقال الرْشول با رب ان ققهی احَدُوا هذا ادن تهَجُور؛ و فرستاده 
(خدا) گفت: «ای تزورد ار [من ] ! در حقیقت قوم من از این قرآن دوری 


گزیده اند » 


آری آن حضرت به پیشگاه الهی شکایت می کند که قوم من قرآن را رها 
کردند. اگر به وضع بسیاری از کشورهای اسلامی مخصوصاً آنان که زیر 
سلطه فرهنگی شرق و غرب قرار دارند نگاه کنیم می بینیم قرآن به 
ضورتته. کامن. تشریقانتی در آهده: با ضدای خوش کلاوت. هی شود دور 
کاشیکاری های مساجد بر هنر معماری می افزاید (2) اما از صحنه ی 


فد کنر قمل خا رده ارستت. 
ص :247 


1- (1) . برگرفته از: نمونه, ج 22, ص 216 - 218 
2 (2) . رک: نمونه, ج 15, ص 76 و 77. 


مسلمانان وظیفه دارند قرآن را بف.متن زندکی آوزند و در فهم صحیح و 


ز: الگوپذیری از پیامبر(صلی الله علیه و آله): 
خدای متعال در این باره می فرماید: 


«لَقَدٌ کان لَکَمْ فی سول اللّه أسَوَخ حسَته لِمن گان رَجُوا ال الوم لح 
گر اللهَ که (1 2 ابیقین برای شما در (روش) فرستاده خدا, (الگویی 
برای) پیروی نیکوست ! برای کسانی که امید به خدا و روز بازپسین دارند و 
خدا را بسیار یاد می کنند.» 


گران بذوفن استتنا ایشان:را الکوین. کافل:در همه *فتته ها معرفی. می 
کند. روحیات عالی او استقامت و شکیبایی,. هوشیاری و درایت, اخلاص و 
توجه به خدا, تسلط بر حوادت و زانو نزدن در برابر سختی ها هر کدام می 
تواند الگو و سرمشقی برای همه ی مسلمین باشد. این ناخدای بزرگ به 
هنگامی که کشتی اش گرفتار سخت ترین توفان ها می شود کمترین 
سستی به خود راه نمی دهد او چراغ هدایت است و مایه ی ارامش و 
راحت جان. (3) 


ص:248 
که راهتمار 12ص 12 ون 215 


2- (2) . احزاب / 21 
3- (3) . نمونه, ج 17 و ص 242. 


ص:249 


فهرست منابع دو جلد 


ان اقفر آنه رحان روتمه اتضشا ات اسفان فسن. سا ال 
2 ه- ق 


ار الضوت قی الفقه الاتسلامی هد کر مه ای دازا فک دش 


اسای سا اخات رم ای اسف ده الخسه زسه 


طوسی.؛ التحقیق: سید حسن الخرسان. التصحیح, محمد الا خوندی, 
دارالکتب الاسلامیه, الرابعة 1363 ش. 


اس تا رم سور را ایا اف 
دفتر مذهبی سیمان فارسين, کابل, چاپ اول, بی تا. 


.7 


ص:50 2 


2 


9 اسلام و غرب. پرفسور دکتر خورشید احمد. ترجمه سید غلامرضا 


سعیدی 


لاش وهای تشه هلاه رشان ارات ار الط ات 


1 اسلام شناسی غرب. سید کاظم مدرسی 
عالی اموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران, 1382, چاپ 
ای آ ریش ار یوت ای ی ری 


اه 1 


7 آموزش کلام انتلاهی, خداشناسی: مخمد سعیدق مهر 1 


ار سایق 


19 
ص:251 


2 اه ها لاه شا ی ی تن تس ان 


3 البرهان فی تفسیر القرآن, البحرانی. سید هاشم بحرانی حسینی, 


4 2. بنیان مر صوص؛ جوادی آملی 


ای اه ات الم ی نی ار ان ی 


و اس ای الاک یط ار یی ی وی ند 
نخدهة من الماء الاجلاء, موسسهة الاعلمی, بیروت, بی تأ. 


ی او اش مدز اسلا مه اک اخسن عای التظویه لاد 
ااتحنت ‏ حضطفی عدالفانی قطا, دارالکنت العا هر مت ااولی: 1۸17 
ق. 


9 تاریخ تمدن, ویل دورانت» ترجمه گروهی از نویسندگان, انتشارات 
ات ای ان اه 


لات. 


ص:252 


دد. التبیان فی تفسیر القرآن, محجمد حسن طوسی,؛ التحقیق: | 
حبیب قیصر العاملی, مکتبة الاعلام الاسلامی؛ . الاولی؛ 09 ق. 


4. تجربه دینی و مکاشفه عرفانی. محمدتقی فعالی, ص 339. 


5. تجربه دینی, کیث یندل, ترجمه ماشاء اللّه رحمانی, نقد و نظر. ش 22 
- 24 ص 247, انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم. 


ی الففدله ال نش رامع لش الاساافن: 
قم, 1404 ق. 


7. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم,. مصطفوی سید حسن. موسسه 
الطلباء و النشر وزراء التقافه و الارشاد اسلامی, تهران چاپ اول, 34( 


م. 


9 کرق قیاع غامد خلیی اتف والش موق ال الست یه 


0. تسنیم, عبدالله جوادی آملی, انتشارات اسراء قم, چ 1, 1379 ش. 
1 
ص:253 


2 تفسیر اثنی عشری, حسین بن احمد الحسینی الشاه عبدالعظیمی, 


43 تفسیر احسن الحدیث, سید علی اکبر قرشی, واحد تحقیقات اسلامی 
بنیاد بعثت, تهران, 1366 ش. 


دارالمفر فه الط الا ییا 12 جلری. 


السلام), موسسهة الامام المهدی(علیه السلام), قم, 1409 ه-. 


7و کزیر مهافت ابسا ی هلان اضاع ال ات | لعریی: 
0 


وی ی یز و ای از وه 
موسسه اسماعیلیان. قم, 1415 ق. 


2 


ص:254 


4 تمدن اسلام و عرب. گوستاولبون 


و التمهید فی علوم القرآن, محمد هادی معرفت, موّسسهة النشر 


مک لش االکتهه ی اسان ری فش الق اد اکنه .ی آیر ام 
انداشهای عالیی‌ستا صرعی اه اصاء الثر ات اآعزیسرفت: 12422 و 


7ات ااغمال مات الا عماز اش مرا نیلف 
6 ق. 


ی تا یخی ویر ی اس اب 


الاولی, 1401 ق. 


60. الجدول فی اعراب القرآن و صرفه و بيانه, مجمود صافی, دار الرشید 
دمشق و موسسه الامیان بیروت, بی تأ. 


1. جواهر الکلام. محمدحسن النجفی, التحقیق: عباس قوچانی, دارالکتب 


2 حکمت الهی عام و خاص, مهدی الهی قمشه ای, ج د3. 
03. 
ص:255 


[۱ 


66 تاه اسان الرصالی. تسام از انش باق شوش ای 


7 خبرگذاری فارس و مهر 


۱ 


اله), استانلی لین پول. 


1 داستان هایی از زندگی پیغمبر ماء ممتاز احمد پاکستانی, ترجمه سید 
غلامرضا سعیدی, مجله مکتب اسلام, اردیبهشت 2<. 


اه لاه نی مر 04 


ای را ومد راهان وا کب 
نصا 70 و 


4 دروس معرفءة الوقت والقبلة. حسن حسن زاده افلین: انتشارات دفتر 


75 
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6 ذرونتن. هیکت ودیگر. زشته. ها زیاضیر خسن خسرن: زاده.ی املی: 


7 دسیسه آیات شیطانی, ستاد منطقه 2 سازمان تبلیغات اسلامی, واحد 
مطالعات و تحقیقات 


75 دلایل صدق, محمدحسن مظفر, ترجمه ی محمد سیهری؛ انتشارات 


9. راز آسمانها وزمین, ثریا شاه ویسی, ناشر مولف, چاپ اول, 78 


90. راه خداشناسی و شناخت صفات اوء جعفر سبحانی, 93 اول, زمستان 
75 


9 ش. 


لماش سس القوان القایم ماه الا انلس 
مات ادن مم یمان احباع ات اتب الغری روت و( 


4 روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن, ابوالفتوح رازی, بنیاد 
پژوهشهای اسلامی استان قدس رضوی, مشهد, 1374 ش. 


85 
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6 ای اتف کلم اون تالف سا ای تال سس 
7 ق. 


چاپ اول. 80 


9 ندکانی مجمد(صلی. الله غلیه: و اله)/ بولن ویلی. به, 

9. زوائد ابی ماجه علی الکتب الخمستة, احمد کتانی, 

0 سبل الهدی و الرشاد فی سيرة خیر العباد. محمد بن یوسف الصالحی 
الشامی, التحقیق: عادل احمد عبدالموجود, دارالکتب العلمية. بیروت. 
الاولی, 1414 ق. 


اه اس مایا اسلا کف لته اشفا رات سا قوس 
خامه اول: 77 


۳۹ 


ااداد قط ی ی صص الهای ارس او سید 


2 ای که اخمو وه این لیوا اف کری تبرت یا 
5 
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۹10 سیره ابن هشام (السیرة النبویه), محمد بن اسحاق بن سار المطلبی, 
مکتبه محمدعلی صبیح و اولاده, التحقیق: محمد محی الدین عبدالمجید, بی 
جا, 1383 ق. 


ش. 


ی ول ها رسای هه فا وا ی ار ارات 
دلیل, قم, 9 ۷۱ بی تأ. 


و ر ‏ اعو ی تیه هس اللم این انس الویه هه 
الله المرعشی, قم, 1404 ق. 


1 ق. 


2 الضافی: فن تفسنین الفر اند فیض کاشانن» پیجوهر موستیة:اعلمین 


کر الا اش هی ماس تعرس اساشل وش اوه 


0 ضعنه: تاه امتالله. مشستیی ‏ استا ع. لاهن روت 
داراحیاء الثراث العربی, 1400 ق. 


د10. 
ص :259 


0 شرح العقیدة الطحاوية. حسن سقاف, دارالامام النووی, اردن 
ق. 


7ها مع ‏ احا ان ایا کر ریک 


98 صحیفه نور , امام خمینی (ره ) , وزارت ارشاد اسلامی , تهران . 


تم 12 و 1 و 


1110 طبقات الکبری, ابن سعد؛ دارصادر, بیروت, بی تأ. 


تا لسن آلاشی فی الکتای اس الارتر دا رالکانه لفوی: 
1 


112 عذر تقصيیر به پیشگاه محمد(صلی الله علیه و آله) و قرآن, جان 
دیون پورت, ترجمه سید غلامرضا سعیدی, انتشارات تهران, 1338 ش. 


13 1. علوم قرآنی, محمدهادی معرفت. موّسسه فرهنگی انتشاراتی 


اتشمدهر ان ار تیاغل رف اسف الشو تس کم 
فوشتگ لنش الاسلامی التایعه لجماعه المدرسین .فقس الافلی: 1407 


تخل امه اف هقی ی اس هی شاه 
السامرائی, الطبعة الثانیه, 1409 ق. 


1116 
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اش عون اراک شا و خی ا سا نم 


و القابایت مفالت فش سوه ار موه ای فا ای سای 
العاه: سر 127 


0 فتوح البلدان, احمد بن یحیی بن جابر المعروف بالبلاذری» مکتبة 
النهضة المصرية, القاهرة, 1379 ق. 


1 فرح المهموم فی تاریخ علماء النجوم, علی بن موسی بن طاووس 


2 فرهنگ الفبایی مهدویت, موعودنامه, مجتبی تونه ای, انتشارات 


6 قلسفه و کلام اسلامی, محمدرضا مظفر, ترجمه ی محجمد 
محمدرضایی, ابوالفضل محمودی, چ اول. 


ص قی لا نادزی قطای ی شرع اخاه اسان آلفشی, 
الطبعء الخامسة. 


128 
ص:261 


چاپ سوم 11 لش. 


0. قرآن در قرآن (تفسیر موضوعی), عبدالله جوادی آملی, قم, اسراء 
چ 1, 1378. 


131. قرآن شناسی, محمدتقی مصباح یزدی, انتشارات موسسه اففشتی 


2 افیت مخمه ب وت کاشیی اتعق یی آکس ارعت رات 
الاسلامية آخوندی, الثالثة, 1388 ق. 


133. الکامل فی التاریخ, ابن اثیر 
کنات رای وا لها اسف 


و کف العفای م رل لاس ال ای راعش اراک 


6 عمال الدین و تمام النعمة, الشیخ الصدوق. صحنه و علق علیه علی 
اکبر غفاری. موسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین قم. 1405 
ق. 

7 نز الدقائق و بحر الفرائب. محمد بن محمدرضا القمی المشهدی, 
(قرن 12 هجری) تهران. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی, 1366 ش, 14 جلدی. 

13 
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9 نزالعمال, المتقی هندی, التحقیق: الشیخ بکری حیانی» الشیخ الصفو 


ها را ری مهس لا ازلی سا ای رن 
قم, موسسه انتشارات مشهور, 1392. 


142 الگوهای رفتاری حضرت زهرا(سلام الله علیها), جخ صفری. موسسه 
انتشاراتی مشهور, 1382 ش. 


3 از ال اش هر ی آمتب. میقم لفق از وی 
5 ق. 


4 مبانی و اصول مدیریت اسلامی. حسین و علیرضا علی احمدی, تولید 


ی أزع فا 
6 مجله معرفت. ش 60. 


7 ی من نصا تالم وروی 


0 هه رای ی فا توا لیس ایا لکت خ ات 
نیزوت 1408 ق 


149 
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0 المجموع فی شرح المهذب, محی الدین بن النووی, دارالفکر, بی جا.؛ 


مضه( ی الب وال اش عیسو 


4 مردیریت از منظر کتاب و سنت. سید صمصام الدین قوامی, دبیرخانه 
مجلس خبرگان قم, چ اول. سال 3. 


دون آلمر اخعات: سید غیدالخسین شرف الدینه التخمی رحس لزان 
جمیعة الاسلامیی. بی جا. الظیعه انبم 1402 ق. 


6 مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل, المحدت النوری الطبرسی, 
التحقیق والنشر موسسء ال البیت(علیه السلام) لاحیاء الترات, قم, الاولی. 
8 ق. 

7 مستدری سفینه البحار, الشیخ علی النمازی الشاهرودی, تحقیق: 


خسن سن.علی الما سس انس ااشامی اعد المترنوه کم 
09 ق. 


19 
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تم اش ام ی لفیا سید یه انا 


1ص معارف قران دز لیر انب در سشنیه مهد آمیزت را . 
2. المعتبر فی شرح المختصر المنافع. المحقق الحلی, التحقیق, لجنة 
4 ش. 


ی ک افران قید اخعان اه ان کال ازدنن ستظوی ور مت 
ذار الکتت المکتینه: 


4 تس ال اه شساتشارن مه ات اد ازاشیست اای‌انی 
ااخموت ار اس اس دار ال یت ای 


5 معجم مقاییس اللفة 
6 تفت فان عفی ا لاس ره اخایم مات ود 
7 الا ره 


8 ای لاه بن قدانهر اتف یاه نالماع ناکت 
العربی, بیروت, بی تأ. 


9 مفانیح الجنان. محدت قمی (شیخ عباس قمی). مصحح. حسین استاد 


1170 
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انش ات فا وا ات ای 
بیروت» ج اول, 1416 0-.ق. 


الشادنه رود و 


4 ملاحم الملاحم والفتن, سید بن طاووس 
5 من هدی الحدیث النبوی نظم المتناثر من الحدیث المتواتر. محمد بن 


تأ. 


6 الا قتب ال آیت طالی غه لاهن خی ور یت کت 


7 منتخب الاثر, لطف اللّه صافی گلیایگانی, موسسه سیده المعصومه, 
چاپ دوم 1421. 


بی 


و اش ات ام ی ای ای اتف 


900 1. 
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1192 میراثت اسلام, پرفسور دیوید دوسانتیلا, ترجمه مصطفی علم تحت 
عنوان «قانون و اجتماع». 


3. المیزان فی تفسیر القرآن. محمدحسین طباطبائی. موسسة النشر 


انش اعظی اتارهر نایار الک ات ال 
6 ه- ق 


6 النکت و العیون, ۳ ماوردی 


7 انم آلافهام اهانزقی آلمصر و الیو شاوی اش الطوزی 
دارالاندلس بیروت. افست منشورات قدس قم, بی تا. 


199 نهج البلاغه (سخنان امام علی(علیه السلام), سید رضی, ترجمه ناصر 


9 نهج الفصاحة, مترجم و گردآورنده, ابوالقاسم پاينده, سازمان 


139 


191 
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مدای اش اتصندوی یی مره موش الاسام ایانه اه 


3 هیئت ونجوم اسلامی, علی زمانی قمشه ای, انتشارات موّسسه ی 
امام‌ضادن (علیه السلام جات اول: 82 


4 الوحی المحمدی, سید رشید رضا,ء چاپ سوم 


کل یه اقا قاری شاشضا ماش ار سم عاروکه اساام: 
قم, چ 1, 1381, ص 49 - 47. 


6 وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشريعة, الحر عاملی, محمد بن 


الخسنن الحفتم مالشین فوسنهة ال الست علبه السلاض) اصاع الترات: 
قم, الثانیه, 1414 ق. 


ار ای 


انیم موی ی اس سا نامام ای ای 


ااتحفت * ینعی الا شرف ای ار سم بت اه الاوات: 
6 ق. 


و اف عی ای ای عون و من مش فش ان ات 


ص :268 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


